
 

 

 

 
 

       

 

 
  

 ، سال دهم1398 ماهبهمن، دهمپانزشماره صدو      
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 داستان ایرانی

 داستان ترجمه

 «کال» یادداشتی بر رمان

 «ندرزیبلا یکیپ» الینقد سر

 «یک بار زندگی»درباره فیلم 

 «کازینو رویال»اهی به فیلم نگ

 «گور سفید»یادداشتی بر رمان 

 «جشن فرخنده»بررسی داستان 

 « زمین سوخته» رمان بر یادداشتی

 «گریگور زهراب )ظهراب(»یادی از 

 « یترجمه ادب یمشکلات واقع»مقاله 

 «فیلم خبری کاتن متر»معرفی رمان 

 «خواب زمستانی»یادداشتی بر رمان

 «دق»در مجموعه شعر  تیعناصر روا یبررس

 «وداع با اسلحه»رمان در « نادا»مفهوم »مقاله

 «کت جادویی» کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «آرامائیس وارطانی هوسپیان )آرمان(» یادی از

 «ریزاگاویا اچگرای خوزه» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «وکیورین ای یدوست دار شتریقم را ب» معرفی کتاب

 «یرانیا یمحصول سنت نقال نینامدار آخر ارسلان ریام»مقاله 

 «دزد قالپاق؛ قفس؛ زیباترین غریق جهان» هاینگاهی به داستان
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 ، استیون نایت، مارتین کمپ، ماریا اوتلاوت ریزاگاویا اچگرای ریچارد براتیگان، خوزه،بوتزاتی

 

 



 

خن سردبیرس 
 

 .شودیم زیزان ماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیم شما ع  پانزدهمینوصدبا افتخار 
و امید. انسان به  شوقسال نودوهشت را به پایان می بریم به امید آغاز سالی پر از شورو

 امید زنده است؛ اما امید به چه؟
واقعیت این است که امروزه دیگر امید داشتن به چیزی غیر از خدا و خودمان راه به جایی 

برد. همه دنیا هم که در راه اشتباه قرار بگیرد باز هم امید هست  اما امید واهی داشتن به نمی
 یاوریم. که به خدا و خودمان ایمان ب  باشدمی کند.  دیگران است که ما را سرخورده و ضعیف

ه بسیاری از عمل هم راه به جایی ندارد. اینکه ما حرکتی نکنیم و امید داشته باشیم کاما ایمان بی

کلات خودبه خود رفع بشود، کار درستی نیست. ما باید به خودمان برگردیم و آنچه دوست  مش

 یم و جلو برویم. پی بگیررا هدف داریم،  داریم و آنچه

 تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید

 ای هزاری تو چراغ خود برافروزتو یکی نه                                                                                             

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 تحریریه هیئت

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

گیتا  دبیر بخش داستانک(زاده )یولفرزانه 

ریتا محمدی، غزال  بختیاری )دبیر بخش داستان(

محمود خلیلی، مصطفی  ،اکملعرشمرادی، شهناز 

 مایسم.مرتضی غیاثی، ، بیان، سعید زمانی

 ،، آنی هوسپیانسوی ویریی، سیدعلی موخانرستم

 مرتضی فضلی

 تحریریه بخش ترجمه

 اسماعیل پورکاظمپونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

 ، امیرزاد، سمیرا گیلانی، مهسا طاهریمریم نوری

 راد،ی، غلامرضا آذرهوشنگ، مریم نفیسینازیبن

 حانیه دادرس

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

انی میلاد پرنی(، زهرا آذر )دبیر بخش سینما و تئاتر

 فرنوش رضایی درجی، مرتضی فلاحی
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: یآگه

و  وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونفصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، ی اعم از ایمیل، سیهرطریقبه

یشه شود. همتلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.

 

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation


 

کا منتشر می                                                                                                              شودبه زودی در آمری



 



 



 

 شده مهدی رضاییآثار منتشر شده و ترجمه
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر و ادبیات داراندوست و مندانعلاقه کلیه اطلاع به
 فرهنگی کانون محصولات کامل مجموعه: رساندمی پارسی

 قالب در کانون این منتشرشده آثار تمامی شامل چوک
     هانامهفصل ،(ره شما پانزده و یکصد از بیش) هاهماهنام

      و( اجرا پنجاه از بیش) صوتی هایداستان ،(ره شما ۱۲)
 .تاس شده منتشر( عنوان هزار از بیش) برگزیده مقالات بانک

 یاتادب و شعر زمینه در نظیربی و تخصصی آرشیو این اکنون
 یک قالب در کامل و منظم رت بصو جهان و ایران داستانی

 در استثنایی قیمتی و درصد ۲۰ تخفیف با العادهفوق بسته
 .شماست اختیار

 خرید در فروشگاه اینترنتی اینووب
www.innoweb.ir 

 

www.innoweb.ir


 

 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

 

. در بخش مقاله، نقد و گفتگوی شودیم روزبهی متنوع هنری )شعر، داستان و...( هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.این سایت، هرروز می

 

شود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می هرهفته: فعالیت هفتگی

 ست.همراه ا

 

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون در توانید ماهنامهشود. میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه علاقهرسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میبه طول سال جلساتی

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی نودحال بیش از جلسات آزاد است. این کانون تابه

 

ی، شناساسطورهویراستاری، نقد ادبی، نویسی، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 هارهدوکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنلاین() یرحضوریغحضوری و »و... به دو روش  یسینولمنامهیف، یسینوشنامهینما

 نید.مراجعه ک www.khanehdastan.ir به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان

 

. در شهریور ماه هرساله همایشی با نام کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

 96نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  97و  96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت ملاحظه بفرمایید. هامراسمی این هاگزارشها و توانید عکسایران برگزار کرده که می روز جهانی ترجمه را در 97و 

 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 onefarhangiechookkan شبکه اینستاگرام t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir سایت آموزشی www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ تلگرامارتباط با مدیر مسئول در 

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پلاک  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 «مرتضی غیاثی» :هاسطور خلاصه

 «ایرج عرب» ؛«حسین اعتمازاده»؛ «کال» یادداشتی بر رمان:

 «آنی هوسپیان» ؛ «گریگور زهراب )ظهراب(»یادی از: 

 «مرتضی فضلی»؛ «جلال آل آحمد» ؛«جشن فرخنده»بررسی داستان: 

 «یزمان دیسع» ؛«احمد محمود» ؛«زمین سوخته» رمان بر یادداشتی

 «شهناز عرش اکمل»؛ «گلی ترقی»؛ «ب زمستانیخوا» یادداشتی بر رمان:

 «ایرج عرب»؛ «مجید قیصری»؛ «گور سفید»یادداشتی بر داستان: 

 «مصطفی بیان»؛ «یرانیا یمحصول سنت نقال نیارسلان نامدار آخر ریام»: مقاله

 «گیتا بختیاری»؛ «ریزاگاویا اچگرای خوزه» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «فروغ صابرمقدم»، «غریق جهان؛ گابریل گارسیا مارکز زیباتریندرباره داستان: 

 «غزل مرادی»؛ «آیلین فتاحی»؛ «دق» :در مجموعه شعر تیعناصر روا یبررس

 «صابرمقدم فروغ» ؛«صادق چوبک» ؛«دزد قالپاق و قفس» نگاهی به رمان:

 «زادهقهلیا وثی»؛ «زادهراضیه مهدی»؛ «وکیورین ای یدوست دار شتریقم را ب» معرفی کتاب:

 «یریو یموسو یعلدیس» ؛«دینو بوتزاتی» ؛«کت جادویی» :کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «ریتا محمدی»؛ «علیرضا طاهری عراقی» ؛«ریچارد برایتگان»؛ «فیلم خبری کاتن متر»معرفی رمان: 
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 «ریزاگاویا اچگرای خوزه» آشنایی با برندگان جایزه نوبل ادبیات 
 «گیتا بختیاری» 

 

 ؛در اواخر قرن نوزدهم بود ایاز اسپان یچند وجه یتیشخص

 از یکی سیاستمدار و دولتمرد و ریاضیدان، عمران، مهندس

 قرن عرب آخرین در و پیشرو اسپانیایی نمایشنامه نویسان مطرح

 تنشناخ رسمیت به در» خاطر به و اولین اسپانیایی که نوزدهم

 بفرد منحصر روش یک قالب در متعدد و درخشان هایترکیب

 احیا را اسپانیایی نمایشنامه عالی هایسنت که جدید، و

همراه با فردریک  1904برنده جایزه نوبل در سال  .«استکرده

 میسترال پروانسی شد.

( José Echegaray y Eizaguirre) ریزاگاویا ایاچگر خوزه

 متولد شد. دیدر مادراز تباری باسک  1832 لیآور 19در 

 و پدرش اهل آراگون )یکی از بخشهای خودمختار اسپانیا(

. بعد از تولد خوزه خانواده به مورسیا نقل مادرش از ناوارا بود

 ایمورس یتویانست در یونانیاستاد زبان  پدرشمکان کرد 

و تحصیلات ابتدائیش  کودکی دوران مشغول به کار شد و خوزه

مین دوران متوجه علاقه شدیدش را در آنجا به پایان رساند در ه

 وزهن که حالی در. به ادبیات شد اشعلاقهکنار  در به ریاضیات

 به طور متناوب آثار نویسندگانی مانند گوته، کودکی بیش نبود

 رلژاند گاوس، مانند آثار ریاضیدانانی همراه با را بالزاک و هومر

انشگاه . برای کسب درآمد و حضور در دکردیممطالعه  لاگرانژ و

 به مادرید رفت. در والنسیاراه، کانال و بندر  مهندسی

 
 

 
بیست سالگی با کسب رتبه یک مهندسی عمران از دانشگاه 

 فارغ التحصیل شد.

برای کار به المریا و گرانادا رفت.  مدتی بعد از اتمام تحصیلش

ای که از آن فارغهمان دانشکده در 1868سال  وتا 1854از 

مشغول به تدریس در  به عنوان استاد التحصیل شده بود

ریاضیات، استریوتومی، هیدرولیک، هندسه توصیفی و 

به عنوان  1860تا  1858دیفرانسیل و فیزیک شد؛ همچنین از 

 ی فنیعموم یکارهابرای  یمهندس کدهدانشدستیار استاد در 

. ردکتحقیقاتی در مجلات و نشریات علمی منتشر مقالات و  بود.

اقتصاد سیاسی، فلسفه، زمین  مطالعهه ریاضی به غیر از مطالع

 پرداخت.نیز شناسی و سیاست 

حاصل این با آنا پرفکتا استرادا ازدواج کرد.  1857در سال 

 .بوددختر  کی ازدواج

مقاله در مورد تجارت آزاد  نیچند 1860و  1859 یسالها نیب

را در شمال  یدیخورش یگرفتگ 1860در سال  منتشر کرد.

 یبرا و آن را به عنوان یک کار مهم ثبت کرد؛مشاهده  ایاسپان

راه آهن  نینخست که سیمطالعه ساخت تونل مونت سن

 به آلپ رفت. گذشتیماز دل آن جهان  یکوهستان

دانشکده ی در مجله ثار علمبا ارائه آ خوزه اچگرای

ی؛ در زمینه مسائل اضیمهندسان راه، کانال و بندر و علوم ر ژهیو

)در  ( و تئوریهای مدرن فیزیک1865)به سال  هندسه تحلیلی

ا ن خودش رزما ییایاسپان دانیاضیر نیعنوان برتر (1876سال 

 اتیاضیر خیدر مورد تار یبا سخنران 1866در سال بدست آورد 

او  .شد دیمادر قیعلوم دق یوارد آکادم ایخالص در اسپان

. دیآیقرن نوزدهم به حساب م ییایاسپان دانیاضیر نیبزرگتر

 اتیاضیر": هگفت )ریاضیدان اسپانیایی( پاستور یر ویجول

با خوزه اچگرای آغاز  1865در قرن نوزدهم و به سال  ،ییایاسپان

 شده است(

 یادیمتنوع ز قیعلا ات،یاضیعلاوه بر ر سیاسی: یهاتیفعال

ود. مند بعلاقه استیتا س اتیاز ادب زیچبه همه با  یداشت. او تقر

. عقاید سیاسی مشغول خدمت شد یولتمختلف د یهادر پست

 تجارت یهادهیاو اقتصادی لیبرال او باعث شد تا وی در دفاع از 

 مجله سیتأسو به  آزاد به عضویت انجمن اقتصاد سیاسی درآید

«La Revista» و آموزش  کمک کرد و نقش مهمی در تبلیغ

 های تجارت آزاد داشت.مشها و تاکتیکخط
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 1869منصوب شد و در  یبازرگان ریوز به عنوان 1860در دهه 

می همگا. راه پیدا کردورتس ک از ایبه پارلمان اسپاناز کورتس 

 سلطنت اسپانیا را سرنگون کرد، اچگراای 1868 1 یانقلابکه 

از پست خود برای رفتن به پست دیگری در کابینه انقلابی 

 دتحت پیگرد قانونی قرار گرفت به فرانسه تبعید ش استفعفا داد.

 El Libro»به نام  جایی که اولین نمایشنامه خودر ا

Talonario» سلطنت آمادو دو  یپس از فروپاشنوشت.  را

 ایبه اسپانو برقراری دوباره سلسله بوربون  (1873) یساوئ

و پس از مرمت حکومت  منصوب یدارخزانه به وزارتبازگشت 

همیشه از  دیجد یاسیس ستمیس جادیابرای  1874در سال 

قانون  لیاز قب یاقدامات و گیری کرد.نه سیاست کنارهصح

انحصار صدور  ای( 1870راه آهن )بنیادی 

 یو ی( برا1874) ایاسکناس بانک اسپان

 اعتباری در دنیای سیاست بوجود آورد.

 به عنوان 1904البته مدت کوتاهی در 

ه مشغول باقتصاد  ریوز اسیمعاون آستور

انک ب فعالیت شد و نقش مهمی در توسعه

داشت که درحال حاضر به  «Banco de España»اسپانیا 

 .کندیم تیفعال یمل یعنوان بانک مرکز

 یهادهیخود، شعر ا ۀویشبه  ات،یاضیر ادبی: یهاتیفعال

شاید همین منطق، نظم و توازن در ریاضی علاقه  است. یمنطق

او به ادبیات را بیشتر و بیشتر نمود تا فعالیتهای سیاسی را که 

 9های نمایشی و ادبیش بود را کنار بگذارد. او مانع رشد فعالیت

با نمایشنامه  1865 سال بعد از اولین تجربه ادبیش در سال

 la« )دیشب»و  (La hija Natural« )دختر طبیعی»

última noche ).به دنیای ادبیات برگشت 

که  یآنهم در زمان شروع شد 1874از  او یادب یزندگدر واقع 

با عزم  . خوزه اچگرایکم رنگ شده بود ایاسپان ینرصحنه ه

ختر د»او  .آمد شیبه صحنه نما ایکردن درتئاتر اسپان بیانقلا

به  یارازاگیمستعار خورخه ادر تئاتر اسپانول با نام  را «عتیطب

برای کسی  نمایش درآورد این احتیاط در انتخاب نام مستعار

، اما حتی این تآسان داش یحیتوضکه در آن زمان وزیر بود 

 نی. اپنهان کاری هم نتوانست از شناسایی او جلوگیری کند

به واسطه  زهیو اخلاق و انگ فهیوظ تیمحور با هاشنامهینما

 یهادر پست یکه زمان یبه عنوان کس اشفهیوظاحساس 

 در صحنه تئاتر مادرید معروف کرد.حضور داشته او را  یدولت

 La esposa del)« همسر انتقامجو»نمایشنامه 

vengador،)  پنهان در شمشیر 1875در (En puño de 

la espada،)  جنون یا تقدس ) 1877درO locura ó 

santidad،)  در آغوش مرگ  1879در(En el Seno de 

la muerte،)  طعم مرگ ) 1880درLa muerte en los 

labios گوئررو  ایزن مار گریباز یبرا که «انایمار» 1892(، در

 و... نوشت

 کی، اسپانیایی مشهور گریگوئررو، باز ایبا ماراو بیش از یک دهه 

را در  شنامهینما 150داد و حدود  لیرا تشک یشرکت تورگرد

به روی صحنه تئاتر برد.  ایمتحده و اسپان الاتیسراسر اروپا، ا

تئاتر را به  المللیصحنه بین این همکاری و اجراها در اروپا،

وده سرشعر با  یاز شصت درام و یمیحدود ن). جلب کرد ایاسپان

 بودند کیملودرامات هایعنوان یاز آنها دارا یاریشده است، بس

 همسر انتقامچو، پنهان در شمشیر ...(

، تصور اهدهیو درام ا سمیرئال یشناخت ییبایزمطالعه و توسعه با 

 آلکند. یخود را از ملودرام دوباره زنده م

 En El Gran -1881گرانل گالوتو )

Galeoto )نمایشنامه  نیترمعروف

 چاپ نیدر اول اثردر سه  یلودراماچگرای م

که  یشینما .افتیدست  یبزرگ تیموفقبه 

به روش ملودرام بزرگ قرن نوزدهم نوشته 

 یاساس بر خوشبختیب عاتیشده است، درباره اثر مسموم شا

 40) انیجولاچگرای در این اثرش از  .است انسالیمرد م کی

یمتأهل مزوج خوشبخت و  کیساله(  20اله( و تئودورا )س

انه خ هاآن. که برای یافتن عشقی غرق در تضادها هستند دیگو

ارنستو به اشتراک به نام ساله  27 سندهیو ثروت خود را با نو

 داند،میپدر ارنستو  ونیثروت خود را مد انیجولکه  گذارندیم

رابطه  تیدرباره ماه ییهایزنبا گمانه هایدیمادرجامعه اما 

 .منجر به دوئل و درگذشت..ارنستو و تئودورا 

پائولو و نقش و داستان ارنستو نویسنده جوان، به داستان 

 روحشفرانچسکا دانته اشاره دارد که  یاله یفرانچسکا از کمد

یغرق مبرای روابط غیر اخلاقی جنسی دوم جهنم  رهیدر دا

از ساده انگارانه ساختار فراتر  اگناه آنه "یدگیچیپ" .شود

، عواقب شاثر نیمشهورتراچگرای در  است. کیملودرامات

 یریتقص .دیکش ریبه تصو یو رسالت اخلاق یوانگیرا با د عاتیشا

این  کند.دنبال میتر رحمانهیب و شتریکه جامعه با خشونت ب

های المللی هنر قرار گرفت و در صحنهبا استقبال جامعه بین اثر

به ( 1900( و بوستون )1896) سی، پار(1895آتن ) تئاتر در

کارگردانی رافائل گیل فیلمی  به 1951نمایش در آمد و در سال 

 از روی آن ساخته شد.

ودش خ ۀزماناز  یمعمول اریعاشقانه، بس یایخولیمال آثار اولیه او

از جریانهای جدید و آثار نمایشی آشکار  ریاو با تأث بود، اما بعدا 

ت به دس یشتریب یلحن اجتماعآثارش ، ینروژ سنبیا کیهنر

، ((El hijo de Don Juan، 1892) «دون خوان پسر» آورد.

 تهخیبود که هر فرد فره یزمان "بار گفت:  کیاو 

که  دیخواهد رس یزمان اما .دانستیمرا  نیلات

 دیبا ختهیهم دور نخواهد بود که هر فرد فره یلیخ

 "را بشناسد اتیاضیر
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م الها بسنیکه به نثر نوشته شده است، به خصوص از ارواح ا

سروکار  یوابر یارث یماریکه هر دو با ب .گرفته شده است

در  جانیبا شور و هکه  کیرمانت یخانوادگ یتراژد . یکداشتند

 یرامکه پسر به آ؛ نوشته شده استه اثر و نثر )زبان گفتاری( س

 با پدر، مادر پسرشامل روابط داستان  شود بخش اعظمیم وانهید

 .استو دوست دخترش 

د. بو ایاسپان هنری برتر ندهینما او، 1900 لیتا اوا 1870از دهه 

انتخاب شد. در  ایاسپان یسلطنت یآکادم در 1894در سال 

 افتیرا در XIIتوسط شاه آلفونسو  ییپادگان طلان نشااو  1912

 کرد.

 یوبخ اریاز اعتبار بس ایدر اسپان ستمیقرن ب لیدر اوا یارچگا

در دنیای ادبی  یادب یفاقد ارزشهاآثارش اگرچه برخوردار بود، 

جوان روزگار از  سندگانیروشنفکران و نوامروز است و 

به عنوان  یو یهادرام زیآماغراق وهیو ش یاحساسات افراط

 خودش ۀزماناما آثارش در  ،کردندیو منسوخ انتقاد م یمصنوع

به شهرتی  استی، علم و ساتیادب یهاحوزهاو را به اعتباری در 

 تثبیت شده رساند.

ئاتر از ت یالتقاط راتیرا به تأث یو "اصالت" نیمنتقد

. ادندنسبت د بسنیفرانسه و ا سمیناتورال ژهی، به وااروپ یعموم

از  ییاچگرا یهاشنامهینما کیتنکه عناصر نئوروما یحال در

محبوب  قهیدهنده سلنشان بودند که برخوردار یخیتار تیاهم

مخاطبان  یبرا یچندان تیجذابکه البته هستند، او روزگار 

 ، به اصطلاح نسلیکه متعاقب اوچگرا ینسل ادب ندارند. یامروز

 دید کهمین مکتب که انگرینمارا او  یهادرامبود  1898

حال،  نیشود. با ایمجازات م «شر»و  ردیگیپاداش م «لتیفض»

شیپ رقابلیدر برابر عواقب غ آثارشمعصوم  یهاتیاغلب شخص

 شروربه عنوان  نیبودند و همچن ریپذبیسرنوشت آس ینیب

 شدند.یمجازات م

 است دوئل، عشق ادیز اریبس کیملودرامات یهایریدرگدر آثار او 

شوند، یرفتار م یمؤثر و اعلام یاوهیش که با یخودکشزناکار و 

ته داش یروانشناخت لیتحل ایاز احتمال  یکه عنصر نیبدون ا

 شده. لیرمان تحمبه  انهیگراواقع یهاشیکه گرا یباشند در حال

یژگیو نیترییو تماشا نیترسختداد یم حیترج اچگرایخوزه 

توان انکار کرد که یکند. نم یابیرا باز کیتئاتر رمانت یها

لحظه ؛و منظره بایجدا از ساخت و ساز ز او یهااز درام یاریبس

دهند که قبل از یرا ارائه م یبزرگ یو حت جانیشور و ه یها

 تفاوت بماند.یبنسبت به آن تواند یآن تماشاگر نم

هنگامی که خوزه اچگرای همراه با فردریک میسترال 

 از این انتخاب یبانش چنانبرنده جایزه نوبل شد رق پروانسی

 گانسندینو ژهیبه و ایاسپان یادب یآوانگاردهاکه  شوکه شدند

 2«رمن ماریا دل وله اینکله»به او تاختند بخصوص  98نسل 

(Ramón María del Valle )زاریب یاچگرا از کارهای که 

د باستانی نامی کسل کنندهو هیسفآدم  کاچگرای را ی ،بود، او

(old idiotمنتق )به  دیافتخار با نیباور بودند که ا نیبر ا نید

 .رسیدمی 3گالدوس پرز  تویبن سیرمان نو

او نه تنها  درگذشت. دیدر مادر 1916سپتامبر  14 رد یاراچگ

در فیزیک، ریاضی، تجارت، سیاست به نام و شهره بود بلکه 

المللی هنر تجدید و به دنیای بین کسی بود که تئاتر اسپانیا را

یا تئاتر اسپان ۀکننداحیا  ۀندینمااند تا اثرگذارترین بازگرد

ل شک« احساس در تئاتر فهیوظ» دگاهشیداو با محسوب شود، 

آن زمان که عصر طلایی در صحنه تئاتر  یاز روشنگر یدیجد

 ، ایجاد کرد.شودیماسپانیا نامیده 

عاشقانه های صحنه یهاهیرو نیترسختهایش اودر نمایشنامه 

انند م یبعد سانینو شنامهینما یکار او راه را برا ؛کرد یابیرا باز

ه قابل باز کرد. نکت ییایتحول درام اسپان یبنوآنته، برا نتویژاک

آنکه خود بنو آنته بعدها یکی از بزرگترین منتقدین  توجه

 ■ .گرفتیماچگرای شد که مفهوم تئاتر او را به سخره 

 زیرنویس
 
 هارالبیبه ل میخوان پر یبه فرمانده ایاسپان یشورش انینظام یلادیم 1868در  -1

انقلاب فراهم است. رهبران  یبرا نهیدادند که زم امیپ دیدر مادر خواهانیو جمهور

را عامل  ایدوم اسپان یزابلایبسنده نبودند و ملکه ا ریوزنخست یانقلاب که برکنار

پلد لئو یاستار پادشاهفروگرفتند و خو یاز پادشاه ااو ر دانستند،یم ایمشکلات اسپان

 نیهواخواه ا سمارکیتسولرن شدند. بدودمان هوهن یاز شاخه شوابن یاشاهزاده

از  ت،افیکه به تلگرام امس آوازه  یتلگرام قیبود. اما ناپلئون سوم از طر ینیجانش

 کسماریبدرخواست مخالفت کند.  نینخست پادشاه پروس خواست که با ا لهلمیو

 ییصحنه را چنان آراست که گو د،یدیگ با فرانسه مناسب مجن یرا برا نهیکه زم

واقعه به جنگ فرانسه و  نیاست. اگذاشته پاسخیتلگرام امپراتور فرانسه را ب لهلمیو

ان را به عنو ویبه نام آماد ییایتالیا یاشاهزاده ایدر اسپان ی. به هر رودیپروس انجام

ط توس زیو سرانجام او ن دیه طول انجاماو دو سال ب ییفرمانروا وران. ددندیشاه برگز

ا تا دو سال بعد پابرجا بود، ام زین ی. حکومت جمهوردیبرکنار گرد ایانقلاب اول اسپان

 یرا به عنوان آلفونسو زابلایپسر ا ،ییایرهبران اسپان یلادیم 1875سرانجام در 

 دوازدهم بر تخت سلطنت نشاندند.

، رمان ییایدراماتور اسپان ک( یRamón del Valle-Inclán) رمن ماریا اینکله-2

و مطمئنا   نیقابل توجه تر دیبود. او را شا 98سال  ییایو عضو نسل اسپان سینو

در  ییایاز تئاتر اسپان ییسنت گرا یبرانداز یدانست که برا کیدرامات نیترکالیراد

 یاه زمیتدراما یبعد یبر نسلها یرگذاریبا تأث ی. درام وکندیمکار  ستمیقرن ب لیاوا

 یادا دیدر مادر یو سیتند نی. بنابراشودیمبرخوردار  یشتریب تیاز اهم ییایاسپان

 .کندیم افتیتئاتر در یرا در روز مل یاحترام حرفه تئاتر

در دهم  ییایاسپان مداراستیو س سینوشنامهینما س،ینوپرز گالدوس: رمان تویبن-3

 1920 ۀیآمد و در چهارم ژانو ایبه دن یقنار ریدر لاس پالماس واقع در جزا 1843مه 

 چشم از جهان فروبست. دیدر مادر
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 «جشن فرخنده» بررسی داستان 
 «مرتضی فضلی» ؛«جلال آل احمد»نویسنده  

 1331تاریخ انتشار:

 "سبک داستان"

داستان کوتاه جشن فرخنده، داستانی رئال است. با سبک 

 ۀواقعرئالیسم اجتماعی، انتقادی و از این بابت که به یک 

گذار در جامعه اشاره کرده  ریتأثتاریخی 

 .دیآیمبه حساب  رئالیسم تاریخی هم

 "راوی داستان"

راوی داستان اول شخص است ولی به 

هیچ وجه قصد همراهی و همدلی عاطفی 

مخاطب را با خود ندارد زیرا زوایای 

شیطنت بار مخفی خودش را نیز آشکار 

، کشدیمرا به نقد  "کشف حجاب". همانطور که جریانکندیم

تر اصلی عملکرد و شخصیت سیاه و منفی حاج آقا، کاراک

 سؤالداستان را که مخالف سرسخت کشف حجاب است، زیر 

، به طوری که مخاطب نتواند با او همذات کندیمو نقد  بردیم

جانبدارانه روایت  خواهدینمپنداری و همدلی پیدا کند، گویا 

که  هافعلکند و قضاوت شخصی داشته باشد. گاهی زمان 

 ال نگارشی است.و این اشک شودیمگذشته است حال  غالبا  

 

 "اجتماعی داستان یهاجنبه"

آنروز در داستان  ۀجامعشرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم بر 

مختلف مردمی عباس  یهاگروه، توصیف شودیمبازتاب داده 

خودشان در واقع تصویر کوچکی از بافت  ۀمحلدر کوچه و 

آن روز است: مسجدروها  ۀجامعمختلف  یهاهیلااجتماعی و 

 که کنار یک ییهاعملهپاره پوره داشتند،  یهاکفش ا عمومکه 

، لبو خوردندیمآش فروشی دوره گرد جمع شده و آش 

 یاوانهید، گذشتیمفروشی که بساطش خالی بود و از کوچه 

 حاجی آقا  ۀخانکه مدام مشغول شکار مگس بود و زنش در 

 

گرم و نرم عمویی که روی پوست  ۀحجرو  کردیمرختشویی 

 .خوردیمشسته بود و فسنجان تخت ن

باج و رشوه دادن، اشکالات و گیر و گورهای فرهنگی و خرافی، 

صیغه کردن دختر صاحب منصب توسط حاجی آقا برای حل 

راه  احتمالا مبهم داستان است(  یهابخشمشکلش که )از 

 نیترواضح دیآیمحل از دست رفتن بکارتش بوده و... بنظر 

 راوی در جملات آخر داستان به راتصویر از وضعیت جامعه 

همه خالی بود و هیچ صدایی از بام  هالانه ": دهدیمدست 

کفترها گله به گله سفیدی  یهافضلهو  شدینمهمسایه بلند 

 .زدیم

 

 "مو ضوع داستان "

موضوع داستان فرمان کشف حجاب و  

ممنوع شدن چادر برای زنان و عبا و 

 ست.دستار و شب کلاه برای مردان ا

 "تم داستان "

داستان مخالفت با این  ۀیدرونماتم یا 

قانون توسط روحانیون و شهروندانی که 

خرافی و مذهبی هستند، درواقع  عمدتا 

 نقش خرافی مذهب در برخورد با این قانون

 

 "گره افکنی ها"

فرمان کشف حجاب و تصمیم حکومت رضاشاه برکشیدن 

ه زنانه و درآوردن عبا چادر از سر زنان و جایگزین کردن کلا

ن به پوشید هاپسربچهو شب کلاه از تن مردان و مجبور کردن 

و محجبه  مؤمنشلوار کوتاه در مدارس، خانه نشین شدن زنان 

 یا کم تردد شدن آنها در شهراست.

 

 "بحران و یا اوج داستان "

شرکت در جشن  ۀدعوتنامبحران و یا اوج داستان ارسال 

ی حاج آقا امام جماعت و روحانی که سالگرد کشف حجاب برا

 به شدت مخالف این فرمان است.

 

 "فرود یا گره گشایی داستان"

فرود یا گره گشایی، رفتن حاجی آقا به سفر برای موجه جلوه 

 دادن عدم شرکتش در جشن کشف حجاب است.

راوی داستان اول شخص است ولی 

به هیچ وجه قصد همراهی و همدلی 

عاطفی مخاطب را با خود ندارد زیرا 

زوایای شیطنت بار مخفی خودش را نیز 

 .کندیمآشکار 
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 "شروع داستان "

شروع این داستان شروع جذابی نیست. عبارت یا پاراگراف اول 

 زیادی دارد اما عبارت ریتأثستان در جذب مخاطب هر دا

ظهر که از مدرسه برگشتم بابام داشت "شروع این داستان:  

، سلامم توی دهانم بود که باز خرده گرفتیمسرحوض وضو 

 "فرمایشات شروع شد:..

 

 "روایت داستان "

 هاالوگیدروایت داستان کتابی است. 

یکدست نیستند، نیمه کتابی و نیمه 

هم در  هایگذاراست. علامت  یاورهمحا

بعضی جاها اشکال دارد و دقیق نیست. 

در این داستان راوی بطور غیرمستقیم و 

با روایت و دیالوگ و بدون استفاده کردن 

مطلق و مستقیم تصویر  یهاصفتاز 

 .کندیمسازی و شخصیت پردازی 

 دهنی، زورگویی و خود رایی پدر و مطیع بودن بد هاالوگیدبا 

را  یاپدرسالارانهو جو  دهدیمو مهربان بودن مادر را نشان 

که بر خانواده حاکم است. به جای اینکه بگوید بابام مرد 

یمخسیسی بود، در جریان آمدن دعوتنامه از طریق پست 

. دادینمپست انعام یا عیدی  مأمورکه پدرم هیچوقت به  دیگو

 یاچکهبا چکیدن  :دهدیمنفرت از پدر را با این توصیف نشان 

 آب از دست پدر بر روی دستم چندشم شد.

یمخرافی و فرهنگی را به نقد  یهاشهیکلراوی در این روایت 

دوست  ۀچهرو باورهای غلط مردم را با نشان دادن  کشد

کفترباز که مرد تنها و بی  ۀیهمساداشتنی، معقول و مهربان 

وده با او ، مراشودیمآزاری است و توسط پدر زندیق خطاب 

و آشکارا به او  شودیمکارش مکروه عنوان  ،شودیمممنوع 

که  دهدیمو نشان  کندیمکوم ح، مشودیملعن و فحاشی 

کفترباز به کبوترهای آزاد توجه و علاقه دارد و خود حاجی آقا 

 محصور در حوض آب است. یهایماههم علاقمند به 

 "از منظر روانشناختی "

نقد شود. راوی  تواندیمروانشناختی هم این داستان از منظر 

اجی آقا حدهنی و اهانت  بخوبی نشان داده که خشنونت و بد

در ایجاد خشونت بین فرزندان و ظلم به کوچکترها و انتقام 

یروان ۀیتخلمخفیانه کوچکترها از بزرگترها برای  یهایریگ

چه تاثیری دارد و چگونه فرزندان آرزوی ترک چنین  شان

را برای فرار از ظلم و فحاشی و خشونت دارند و چگونه  یاخانه

یمبرای کاستن از این فشار به باج دادن و فریبکاری متوسل 

 .شوند

 "توصیف فضاها"

توصیف فضاها بسیار تصویری و هنرمندانه است. فضاهایی که  

تصویری از آن ندارد. مثل انبار  ۀحافظنسل امروز هیچ  بعضا 

شپزخانه و حمام قدیمی خانگی هیزم که برای مصرف آ

یممرغ و خروس خانگی  هاشبو در کنارش  شودیماستفاده 

، قنداق بچه و... با توجه به مقطع خوابند

زمانی روایت، قسمتی که ابهام داشت 

 ۀدوستان یهایسرگرمتوصیف راوی از 

بعداز مدرسه بود: یا جفتک چارکش راه 

د و را با هم ر مانیهالمیفیا  میانداختیم

و  رد و یا یک کار دیگر. میکردیمبدل 

بدل کردن فیلم با آن مقطع معمول بنظر 

 یهالمیفالبته منظور از فیلم، ) .رسدینم

ت که اس ییهالمیفویدیویی نیست نگاتیو 

  .(شدیمقدیمی از آن استفاده  یهاآپاراتدر 

 

 "پیرنگ "

 مثلا است  استدلالی داستان در مواردی دچار اشکال ۀشبک

آنجا که خواهر صاحب منصب که دختر جوانی است معلوم 

حاج آقا شود و چرا  ۀغیصنیست که به چه دلیل حاضر است 

 ؟ردیگینماین توافق سر 

محل  ۀشناسناموجود دیوانه در این داستان چرا به عنوان 

نقش او در این داستان چیست و اگر  اصولا و  شودیممطرح 

وارد  یالطمهداستان  ۀکریپف کنیم، بر او را از داستان حذ

مگر نویسنده مورد خاصی در ذهن داشته که  شودینم

 نتوانسته است آن را پیاده کند.

 

 "نقش زن در داستان "

زن در این داستان رئال، محکوم همان نگاه فرهنگی و سنتی 

موجودی بدون تفکر،  و عقب مانده است که او را در حاشیه،

و مواجب، موجودی برای بقای نسل، رفع  خدمتکاری بی جیره

غرایز جنسی و با اعطای یک امتیاز برجسته، مادری مهربان 

 . موجودی که استقلال ندارد و در خانه زیرکندیمتوصیف 

نامعلوم و بدون هویت خزیده با موجودی  یاندهیآسقفی با 

بنام شوهر که همه گونه اختیار دار اوست و  کندیمزندگی 

 ■ ه اعتراضی را هم ندارد.حق هیچگون

 

راوی بخوبی نشان داده که خشنونت 

جی آقا در ایجاد احدهنی و اهانت  و بد

خشونت بین فرزندان و ظلم به 

مخفیانه  یهایریگکوچکترها و انتقام 

یوانر ۀیتخلکوچکترها از بزرگترها برای 

 .چه تاثیری دارد شان
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 «کال» تحلیلی از رمان 
 «ایرج عرب»؛ «حسین اعتماد زاده» سندهینو 

 

 از رمان کال یلیتحل، راز عنکبوتی

  1398 نشر شب چله تهران 

د، ، در خویو فراز و فرود روح انسان یکرانگ یب نیبا ا یهست

 نیا کندیم یسع الیو خ شگفت دارد و انسان با علم یرازها

 یترفندهابا  یزندگ یمعماهارازها را برملا کند. آشکار کردن 

که تحرک  ندیآفریم یمتفاوت یهاتجربه، یمتفاوت انسان

 نی. و هنر در اکندیم شتریب معناها افتیدر یبرا اانسان ر

ینم یعالم از ناکجا آباد نیا یرازهاافراشته دارد.  یقد انیم

درد آلود  ی. رازهاردیگیمشکل  انیآدم نیروابط هم از ؛دیآ

 یهاانسان. ادی؛ با رنگ و لعاب زکندیم جادیانسان ا نیرا هم

تا  هایلیخو  یو سعد لاناهم هستند مانند حافظ و مو یبزرگ

را.  معماهاو  رازها نیکنند. ا ییگره گشا خواهندیمامروز که 

 تأسف. با ندیجامعه را نشان دهند و بگو یدردها خواهندیم

که  میازده، چنان درجا یخیکه ما در حرکت تار گفت دیبا

 ییراهنما یبرا ی. به سعدمیدار ازیبه حافظ ن امروزهم یحت

در کار شاعران  یبی. پارادوکس عجمیدار ازیجامعه ن کی هادار

ه ک میبه خود ببال میتوانیمسو  کیما هست. از  سندگانیو نو

ما  ۀزمان یانگاربرا سندگانیشاعران و نو نیچقدر خوب ا

نوز که ه میبخور تأسف دیبا یو از طرف اندنوشتهو  اندگفته

 شیپ هاقرنجامعه ما در سکون و سکوت 

امروز من و شما  یاست و انگار حافظ برا ندهما

و  میرا دار دردهاهمان  یعنیسروده است. 

و  میرا تا ابد داشته باش دردها نیا دیانگار با

 شیپ یداستان اتی. ادبمیرا بکش فیزیرنج س

یچالاکو  هاییگشاو گره  هاگره نیقراول ا

و  دهییکه زا هارمانجامعه است. و به ضرورت،  یفکر یها

مورد دارند.  نیدر ا ییما هستند، نقش بسزا ۀزمان ۀعلاقمورد 

 یدارد. داستان ینقش نیاعتماد زاده، چن نیرمان کال اثر حس

 هژیار واست و با ساخت دهیکش رونیذهن جامعه ب ۀصفحرا از 

، انداخته و به ثبت یمتن یهایباز ۀریداو زبان روان، در 

 هادوره یآرش وار در فراسوحتما  کمان  نیا ریرسانده است. ت

ار بر آرش و دیباشد. تاک ترگسترده ۀجامع ییتا روشنا رودیم

ن، در مت یراز عنکبوت کیچون نقش دادن به  ستین هودهیب

. رمان کال تا پخته کندیم و پوست ردیگیمرا  سندهیجان نو

 اریبس یهارفتنو در خود فرو  هادنینخوابو  هارنجشدن، 

 یمتن که هاستدغدغهو  هایطاقت یب نی، دارد. ایطولان

 ، مستقل میتوانیمکه امروز ما  دهیآفر

 
 ریدرگ یهاتیشخصرا با  یزندگ کی انی، جرهیحاش یو ب

 هایراست. میکن لیلتح هایهمدلو  تضادهاو  هاتقابلو  دران

ز را کی جادی. نقطه شروع امینیمتن بب نیرا درا هایناراستو 

ر اث یخرد یب خیبه کتاب تار کنمیمانسان است. اشاره  نیهم

 کندیماشاره  یعیباربارا تاکمن ترجمه حسن کامشاد. به وقا

 نیا منشأرنجانده است.  عیرا در ابعاد وس تیانسان هاهزارهکه 

 نی، همشودیمانسان، داغ  یشرم یاز ب نیکه زم میعظ عیوقا

حسرت بخورد که اگر ان  دیبا یانسان ۀجامع امروز انسان است.

درد و رنج  ۀهم، با نجایبه ا گرفتینم یمیتصم نیفرد چن

 اریس، بی، از بعد روان شناختیجنبه فرد ساز نی. امیدیرسینم

در  جرقه کیاست.  نیو در واقع چن کندیمجلوه  تیبا اهم

 درست یحشمت خان، آتش کی، در ذهن سمیدوران فئودال

را  ییهاانسانزمانه، آنقدر  ریدر مس هادههکرده است که تا 

بر سر مزار  یاپارهچزانده است تا انجا که ما، همراه مادر دل 

خودمان و  خیزار زار به حال تار دیو با مینینشیمنادر حق گو 

 حسرت .میسرت بخورو ح میکن هیگر مانیاجتماعروابط 

، از هاخانکه حشمت  اندکردهو چه  میاکردهکه چه  میبخور

ه ک میاساخته یستمیبزنند و چه س رونیجامعه ب نیدل هم

 ستمیس نی، بتواند در ایو گشاده دست یرحم یحرص و ب

 یزندگ ریرحم، مس یب یهاانسانرشد کند. 

روزگار را بسازند و چه غم  یعده پاپت کی

 نیو ا هایرحم یب نیان کال، ا. رمزیانگ

سخت در منظر مخاطب  یچشیپ دررا  هاغم

 یب یرمان پژواک صدا نی. ادهدیمقرار 

است که از ظلم، قرار خود را از دست  یقراران

در ذهن مخاطب  یاجرقه. رمان کال اندآمدهو به فغان  اندداده

 رغمی، در کنار هم، علیبا صبور دیکه چرا نبا کندیم جادیا

 ۀواقعرشته سر دراز دارد.  نیو ا میکن یافکار متفاوت، زندگ

 هندیو به جا مانده در اذهان آ خیشده در تار ریرمان، تکث نیا

 هایآهنراه  یهستند و عل هاخانهست. چرا که حشمت 

 کشاندیم کایرا به آمر یکیهم هست که  هاتقابل نیهستند و ا

 یدر گور تا سمبل معرفترا  یگریتا باز ثروت انباشته سازد و د

 هینداشت. بق هیکه خدا گونه، سا ی. مردگرانید یباشد برا

خود نظاره گر  دینا تمام و سرگردان، شا یانیخانواده در پا

ا روست کیبشوند. جرقه از  گرید ۀبست ۀجامعدر  گرید یراز

هست که از پول  ی؛ ملک آباد گرگان. حشمت خانشودیمزده 

 یدارد. به هر راه یو صدارت یمارت؛ عشودینم ریو مکنت س

گفت که ما در  دیبا تأسفبا 

، چنان درجا یخیحرکت تار

به  امروزهم یکه حت میازده

 .میدار ازیحافظ ن
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را شعله ور تر کند و قاچاق  اشیدرونآتش طمع  خواهدیم

به آمال  دنیرس یبرا صیحر یهاخاناست.  هاراه نیاز ا یکی

حشمن خان،  که نجاستی. اکنندیمپا له  ریخود همه را ز

؛ از کندیم ریدرگ یآهنراه  یرا موسوم به عل یینوایب کارمند

یمقاچاق را به تهران  یهابستهو  بردیمسود  او تیموقع

 خواهدیم یآهنراه  یو عل شودیمتمام  یخبر یاما ب فرستد

 هاخاناما قدرت  شودیم. او معترض ابدیمهلکه نجات  نیاز ا

 نی. در اردیگیماست و توطئه در داستان شکل  یتمام ناشدن

مانند  ینکسا یبهتر از فنا کردن و فنا شدن ب یچه کسان انهیم

در اوج  .ردیشکل بگ هابافتنتا پاپوش  یو بابا رجب یکلفت

 هازمان؟ انگار در تمام کنندیم ینقش باز یتوطئه چه کسان

 یبتیتا مص دهندیمدست به دست هم  ایو زور و ر هیسرما

 بتیچنان مص یهاانسانبرسند.  یبیبه نص یبسازند تا افراد

 15ص . شودیمآوار سرشان  یغول اسا رو یزده که عنکبوت

به  یخیسه ننگ تار نیبا ا داردیمرا وا  یاعدهکه  یبتیمص

 رأسباشند. حشمت خان در  زیدر ست یتفنگ و آگاه ۀلیوس

 اکیاحمد محضردارکه تر خیپاسگاه و نقش ش سیو با جبر رئ

کشتارگاه انسان  83ص ، دیپسندیم ترشیب شا نیرا از د

راه  یعل یو اگاه رفتیمسکوت  یرا ساختند و زمانه ب یکش

. او کند یندگیرا نما یخیبرد تا انتقام تار یاو را به راه یآهن

 یکه اکنون به توطئه ارباب، در شکم کلفت

بود، بزرگ دو  ی، صاحب فرزندچارهیب

راه خود  بهزن اول  ی. زندگشودیم یزندگ

 یهایبازرفت و کلفت به راه خود. زمانه، 

همان حقگو  ای یآهنراه  یدارد. عل اریبس

، استیو س دیو در راه جبر تبع شودیم دیتبع

، دور جلال اشبچهبا  یروزگار، کلفت یاز پاپت

 یهاخان، زمانه، حشمت بیعج یهاقوسدر کش و  .ماندیم

یمفرودست را بالا  یو حق گو ها دهدیم یزورگو را فرار

 یخود کلفت را دارد و با زن اول اش و فرزندان ادی. او در کشد

با  .کندیم یروزگار را ط لایو نادر و ناصرو ل دیمج یهانامبه 

 رفته است و عضو استیحق گو که راه س یآهنراه  یانقلاب عل

اما  دهدیم حیرا بر راه تفنگ ترج ی، راه کتاب و اگاهیسازمان

در  یکه روز مانندیمتفنگ و مبارزه  جانیو نادر در ه دیمج

کشته  دی، مجاستیدر سماندن  یمصاف سخت و جدال برا

. از ان سو، شودیمنادر مفقود  یول داستیو قبرش پ شودیم

جلال نام.  شودیم ییو پسرش رعنا بردیمکلفت را هم  زمانه،

و در  کندیمخدمت  تهیکم رداغ انقلاب د ۀزماناو هم در 

 یو نزاع که نادر هم بود نا دانسته برادر ناتن یریهمان درگ

چشم باغ زرد  یعنیو نماد آن  یزخم روح نیا .کشدیمخودرا 

 یاعتنا به غم و شاد یزمانه ب .ماندیمآلو در جان و دل اش 

. جلال در سفر مکه با حقگو و در واقع پدر خود، رودیممردم 

یم دایبه هم پ یو حس خوب کنندیم دایپ یمعرفت یرفاقت

و همان حس  ردیمیم، تا حس پدرانه و پسرانه. حق گو کنند

یمو با خبر  کشاندیمن جلال، او را از شاهرود به گرگان پنها

، یسخت تا منزل نامادر یکه حقگو مرده است و در تلاش شود

، روح نادرعکس  دنیو با د رودیمقاب عکس نادر،  یروبرو

باغ زرد آلو و قتلگاه نادر  یهاچشمافتد و آن  یم انیاش به غل

ر قرار ناد یناصر که بمانند خوره به جان اش افتاده است. مادر 

دغدغه  یکه جلال از نادر با خبر است و ب کندیماست؛ حس 

جلال، راه اشان تا بارگاه خرقان  ریدب یروح یآشفتگ انیدر م

 یباشد و راز عنکبوت یدو زندگ نیا یتلاقکه انجا  کشدیم

و مخاطب بر سر مزار نادر که جلال آن را به  شودیمفاش 

 کیزجر آور از ۀرشت نی. اماندیمنشان کرده است  احترام

از  یافتد که مفهوم یراه م یشکل گرفته است. قطار میتصم

مانند مادر جلال  یکسان یکه برا یدر خود دارد. قطار یزندگ

در راه هست که جلال را  یو اتوبوس 29ص بد شگون است 

 یریو پ خوردیم یزند و جلال تکان یم یدیو ترمز شد بردیم

ینمکرده و اگر ترمز  یاریکه راننده هش دهدیمبه او هشدار 

 یاز زندگ یمیملا یهردو تواز نیو ا افتادیم یاتفاق بد کرد

 هب یاش و کنترل بیفراز و نش ۀهمهستند، با 

رنج دو مادر  ر،یمس نی. در ا142نام ترمز ص 

اما  دیآیمدر  شیمتفاوت به نما یآرزوهابا 

نه و از رنج زما یکیپر خون،  یهردو با دل

که در  استیس یاز باز یگریو د هاارباب

 142ص خانواده نفوذ کرده است.  یژرفا

 یخود که زبان یزبان یداستان کال با سادگ

تاب و گاه کند  یو ب ردیگیمتند  حرکتاست، گاه  یداستان

خود، روح  یهاصحنهکه در  ییو حساس، تا جا شودیم

در  رکیجریج یصدا ای خچالیموتور  یرا با صدا تیشخص

 درد آلود است. یهاچشیپ نیا ینما 14ص ، آزاردیمسکوت 

 بردیمسود  یاز ضرب المثل ها به خوب گاهیکه گاه و ب یزبان

 ۀویشخاص  ییهاظرافت. هرچند در دیگویمو جان کلام را 

 دهیا شودیمدر روح رمان  151گرفته است ص  یاشنامهینما

یانناد حی. تقبدید رشیگرا از نوع فرا یو آرمان ساز یآل پرور

 یتیماه .دهدیم ادیرا  ییجو زهیو ست ندیآفریمکه نفرت  ها

را  یروهکه کارساز است. گ دهدیمنشان  یدئولوژیزخم ا از

. در رمان به سازدیمرا پرخاشگر  یو نهاد داردیمبه کارزار وا 

آن  یهاحرف نیتریاصلکه از  شودیماشاره  یاجتماع یاگاه

 رمان .ردیگیم یرا پ نشیو خواندن و خواندن. باست. کتاب 

 یدئولوژیزخم ا از یتیماه

که کارساز است.  دهدیمان نش

و  داردیمرا به کارزار وا  یروهگ

 .سازدیمرا پرخاشگر  ینهاد



 

 1398 سفند ماه ا|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوپانزدهمشماره    19

سواد و  یایرا با دن یمادر تفنگ است. یب یکال، طرف باز

 یگورک میکوچولو و مادر ماکس اهیس یعلم و گلستان و ماه

یمبسته خارج  یایکتاب فرد را از دن ۀلیوس. به کندیمآشنا 

بزند  دایفر خواهدیم. انگار سازدیمباز آشنا  یایو با دن کند

 یبرا یو گاند ایر یافشا یمعاصر ما به حافظ برا خیکه تار

 درکتمان کرد که  توانینماست. البته  ازمندیصلح و عاطفه ن

داشت. رمان کال با  قدرت هم دیمست با یهایکابو نیسرزم

. کندیم جادیرا ا هاچالش، هاآرمان نیعرضه ا

هنر و  .ندیآفریمفکر کردن  یبرا ییفضا

در رمان مشهود  یو ساختار یشکل یهنرمند

و گام به گام با  کندیماست. معما گونه جلوه 

رش با گست زویو سئوال بر انگ میملا یهاقیتعل

. شودیمگره نا مکشوف کشف  انیدر پا داستان

 را هااضطراب یو درون یرونیمتنوع ب یهاتیروا

 متخواند. رمان با ه دیتابانه با یفصل را ب 14. دهدیمنشان 

و  هاحادثهشده که خلق  جادیا یمتعدد و گره افکن یهاقیتعل

 ،است رنگیکردن پ ترعیوس یدشوار برا یهاتیموقعموانع 

 هایگرفتار نیا ی. تا رهابخشدیمدر خواندن را  یتاب یب نیا

، هم متن .شودیم دهیدشوار و حادثه در هم تن یهاتیموقعو 

 یرونید و هم از تناقضات بدار یو درون یاشاره به تناقضات فرد

در داستان به  یفرع یهاکوچه .ردیگیمشکل  یو اجتماع

. معرفت شودیمافشا  ییجدا یمرزها. رسندیمشاهراه خود 

 .کندیم جادیشسته ا یهانگاه هاتیشخصدر روح  یعرفان ژهیو

را از نگاه متن با عرف جامعه و فقه و شرع  یمعرفت یتضادها

. مینیبیمکاروان،  خیحق گو و ش یاهبحثدر  64غالب ص 

 . تا60ص و  57ص  را دارد ییگو قتیحق گو جرات حق

که جلال  یاخالصانه. اعتقاد رودیم شیهم پ دسمق یباورها 

خرقان دارد. او معتقد است که با نذرکردن به  خیبه بارگاه ش

 اما رمان است یاو صاحب فرزند شد. البته که باور مقدس نام

دور  توانینمهست که  یدر زندگ یقتیاست، حق یزندگ ۀنیا

به شکل عام مورد قبول  ریاستاد و دب کیاز  انیب نیو ا ختیر

در  یپوست ریز فراوان یهاطعنهدر رمان  نی. همچنستین

یدرون یرا به معنا ییانسان گرا ی، نوعهاالوگیدو  هاتیروا

؛ از نمونه کوچک گرفته تا بزرگ. از کندیمعرضه  اش

که البته گاه تا مرز  هاآدم یتا رفتار یاجتماع یهاهطعن

 یصدا 125. در ص رودیم شیپ یتصنع

 یزند. ناصر یصدا م یکه ناصر را ماست یخانم

برق از دانشگاه تهران دارد  سانسیکه مدرک ل

 ای 124ماست بند بازار است. ص  یکاریو از ب

از  .185ص  است هیسانسیراننده آژانس که ل

 دیو شکست تول ینیچ یاهلباسورود 

 یزند. نقد اجتماع یحرف م یداخل یهاکننده

حج  ۀضیفر. نگاه خاص به 154و ص  127ص  به جنگ دارد

ص  دهدیمرا مورد نقد قرار  یاسیس یهاگروه 133دارد.. ص 

که  یاجامعهبحث داشته باشد و در  یجا تواندیمکه  134

 نیو بهتر ا نتواینمخورده  اشیشانیپ، سند کفر بر یگروه

و  تآن گف هیاول یاز آرمان حت گذارندینمکه  مییاست بگو

شان ن تیحساس ناماشبه  یحت تیبند بود، چرا که حاکم یپا

 یدر لابلا یستیز طیتواب بود. نقد مح دیو با دهدیم

که  یانیو سرانجام پا 136هست ص  هاکنشو  هاصحبت

 یدام دیشا ،یعنکبوت یهاجامعهباز به  دیدرش باز است شا

 یاعده. تیمحاک یب یاعدهو  تیبا حاکم یاعدههمه،  یبرا

 .شهیهم یبرا تضادهاسازمان و جنگ  یب یاعدهبا سازمان و 

■ 

 

 

 

 

 

 

 

که مدرک  یناصر

برق از دانشگاه  سانسیل

 یکاریتهران دارد و از ب

 ماست بند بازار است.
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 «خواب زمستانی»بررسی داستان  
 «شهناز عرش اکمل» ؛«گلی ترقی»اثر  

 

 جمود یکت ی؛ روایخواب زمستان

 یانبا زب یستیرئال یانرم یترق یبه قلم گل خواب زمستانی

منتشر شد؛ زمانی که  51ه در سال کن است ینماد

خواب ایران در دوران شکوفایی خود بود.  یسینوداستان
پیوسته به شمار همبه یهاداستاناز جمله  توانیمرا  زمستانی

مستقل  هاداستاناز  یکپیوسته هر همبه یهاداستانآورد. در 

؛ اندوابستهمتعدد به هم  یهاتیشخص واسطهاز یکدیگرند اما به

حضور دارند. در هر  هاداستاناغلب در همه  هاتیشخصیعنی 

و کل  دیآیمپیش  هاتیشخصداستان رویدادی برای یکی از 

. )رک: میرصادقی و چرخدیمداستان حول این شخصیت 

 خواب زمستانی( هر فصل در 126: 1388میرصادقی )ذوالقدر(، 

پردازد و از این روست که هر فصل یبه شخصیت خاصی م

حول یک ایده اصلی  یهاداستانمستقل از دیگری است و همه 

شامل ده فصل است که  خواب زمستانیاند. سامان پیدا کرده

یک راوی اصلی که از جمله هفت مرد این 

. فصل پردازدیمداستان است به روایت قصه 

یماول را راوی با بیان وضعیت پیری خود 

و در فصل چهارم، هفتم و دهم هم به  دآغاز

، اما در شش فصل دهدیمروایت خود ادامه 

که با  شودیمدیگر، داستان شش مرد روایت 

راوی دوستی صمیمانه دارند؛ روایتی که مشخص نیست از ذهن 

یا دیگری. در کلیت داستان نیز ما از  شودیمراوی پیر بیان 

با اینکه جزء این گروه . درواقع او میشوینمهویت راوی آگاه 

 کندینمکه خودش روایت  ییهاداستانهفت نفره است، در 

 ناشناس است.

. او با پردازدیمراوی پیر در آغاز داستان به مرور خاطراتش 

جمعی با دوستانش به تماشا کردن هزاران باره قاب عکس دسته

ر به هر کدام که فک». پردازدیمو ماجرایشان  هاآنیاد هر یک از 
و حضور خودش  شودیمکنم، آن دیگری هم آنجاست. ظاهر می

( درواقع گویی آنها 94)خواب زمستانی،  .«کندیمرا تحمیل 

 اشپارهیک وجود مجسم و یک انسان چندپاره هستند که هر 

 یترق. گذاردیموجود بشری را به نمایش  یهااز جنبه یاجنبه

 یوجوه ندهیبازنما و ینکفراف یرمرد را نوعیهفت پ ییدر گفتگو

 تیآنان از وضع یه عجز و ناتوانکند کیم یت خود تلقیاز شخص

 و ی: فانکت دارد. )ریاکسنده در آن روزگار حینو یروان

 داستان هفت مرد است  خواب زمستانی (38: 1380، یدهباش

 
که اتحادی از هم ناگسستنی دارند: حیدری، جلیلی، انوری، 

ی و مشخص نیست راوی پیر هاشمی، احمدی، مهدوی و عزیز

پردازد کدام و به بیان منویات خود می دیآیمکه گاهی به میان 

یک از آنهاست. شاید هم هیچ یک از آنها نباشد زیرا نفر هفتمی 

 ن گروه لازم است.یبرای ا

با وقایع متن تطبیق داد.  توانیمرا  یخواب زمستانتاریخ انتشار 

شود که ایران بدل به یممنتشر  50ن رمان در آغاز دهه یا

با کشورهای غربی  یاجانبههمهصنعتی شده و روابط  یاجامعه

( این مدرنیته در بافت 510-512: 1395دارد. )رک: فوران، 

. آوردیمنیز دگرگونی پدید  خواب زمستانیسنتی گروه دوستان 

روایت پیری و مرگ انسان است که در صورت خواب زمستانی 

شود که در زمستانی سرد دچار یهر متمثیلی پیرمردی ظا

« فردا»جمود و کرختی شده و مدام بیرون رفتن از خانه را به 

و میان  کشدیم. او همواره به گذشته سرک کندیمموکول 

که میان قاب عکسی  اشگرفتهخاطرات غبار 

. گلی ترقی کندیم، زیست اندزدهپیر یخ 

جامعه  خواب زمستانید که یگویخود م

؛ کشدیمو منجمد را به تصویر  میخکوب

که از درون در حال جوشش است  یاجامعه

اما قادر به انفجار نیست. او از این همه 

ناامیدی در شگفت است و به دنبال دلیل آن 

، نبود فردیت در ابدییمو پاسخی که درنهایت برای آن 

 هاتیشخصن یداستان است. زندگی ا یهاتیشخص

ست و فردیت و مسئولیت انفرادی در ا یالهیقبجمعی و دسته

 یخواب زمستانهای آنها صورت نیافته است. به عقیده ترقی، آدم
و در خوابند. او جمود موجود  انددهینرسهنوز به آگاهی فردی 

را به جمود درونی خود و نیز جمود اجتماعی  خواب زمستانیدر 

 اثر خود نیترنینمادو همچنین این رمان را  دهدیمارجاع 

 (215-216و  194: 1383داند. )رک: دهباشی و کریمی، می

از پیری باشد؛ پیری  یااستعاره تواندیم ب خواب زمستانیکیتر

با حس تنهایی همراه است و این تنهایی انسان را به  غالبا که 

خوابی است  خواب زمستانی. دهدیمنوعی ترس از مرگ سوق 

خود متن  یهاا بر دادهکه با آمدن بهار باید از آن برخاست. بن

نیز تابستان که بیاید، این همه سرما و تاریکی نیز رخت برخواهد 

( شاید بشود گفت مرگ 4و  43بست. )رک: خواب زمستانی، 

پایان این خواب است؛ مرگی که به زعم خود نویسنده اگر آرام 

منتشر  50ن رمان در آغاز دهه یا

 یاجامعهشود که ایران بدل به یم

 یاجانبههمهصنعتی شده و روابط 

 با کشورهای غربی دارد.
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 یامقولهموقع باشد مطبوع است، برخلاف پیری که و به

 (250: 1383)رک: دهباشی و کریمی،  هراسناک برای اوست.

روایت انسان امروز است که اسیر  خواب زمستانیطورکلی به

تنهایی و ترس از مرگ است. این اسارت برای او دلهره و 

و او در میانه این اضطراب به گذشته و  آوردیماضطراب فراهم 

ه افتیو به آنچه دست ن بردیمخاطرات آن پناه 

. این وضعیت را خوردیمو حسرت  شدیاندیم

دیده گابریل به تمثیل مرد خیانت توانیم

مارسل شبیه دانست؛ مردی که همسر یا 

. او همواره به اندکردهدوستش به او خیانت 

پردازد؛ خاطراتی که مرور خاطرات گذشته می

امید و سعادتی دربرداشت و این اکنون به 

و پیش ناامیدی بدل شده است. اینجاست که سوالی برای ا

که در گذشته به او تعلق  یاتجربهآید؛ اینکه آیا همه چیز در می

داشته دروغین بوده است؟ مارسل جواب این پرسش را به عهده 

و اینکه وظیفه اوست که له یا  گذاردیمتصمیم آزادانه انسان 

علیه این وضعیت تصمیم بگیرد. این بدان معناست که در 

ستی است و در وضعیت دیگر وضعیتی تاکید انسان بر تقدم ه

بر تقدم نیستی. وقتی هم بر تقدم نیستی تاکید بورزد، تن به 

سان یک زندانی خود را از درون حبس سپرد و بهیناامیدی م

ند. اما اگر به این نتیجه برسد که وضعیت کنونی مفهوم کیم

مدت( مفهوم است )هرچند کوتاه« مشارکت در چیزی بهتری»

-39: 1395. )رک: مارسل، کندیسربرمتی تأکید بر تقدم هس

( تاکید بر تقدم هستی نیز با امید در پیوند است. زیرا به 38

اب خومفهوم نفی تقدم نیستی و ناامیدی حاصل از آن است. در 
راوی پیر با مرور خاطرات گذشته به نوعی بر تقدم زمستانی 

 ر؛ نیستی و مرگی که به مانند پرتگاهی دکندیمنیستی تاکید 

در  توانیممقابل او ایستاده است. این نیستی و مرگ را 

استعاری فضای آشفته خانه، ظروف نشسته و تلنبار  یهاصورت

روی قالی، موش ایستاده میان خانه،  یهانانشده بر هم، خرده 

سطل زباله بو گرفته و ... مشاهده کرد. این وضعیت است که او 

. در واقع رنج برای او به کندیمرا اسیر ناامیدی و حبس درونی 

مثابه اسارت است؛ اسارتی که به واسطه اندیشه پیری و ترس از 

 یهابا دغدغهخواب زمستانی  مرگ برای او به وجود آمده است.

، یهمچون مرگ و زندگ یمیه مفاهک-خود  یستیالیستانسیاگز

هیاتی از انسان امروز را  -ردیگیو دلهره را دربرم ی، پوچییتنها

؛ انسان درمانده از زندگی مدرن که از تنهایی گذاردیمایش به نم

 هراسناک است و بین سنت و مدرنیته در تعلیق.

است. انسان معاصرِ در  یجامعه بشر ییبازنما یخواب زمستان

ن یا یهاتیآن در قالب شخص یامدهایته و پیش با مدرنکشاک

رس ه، ت، اندوییر تنهایه اسک ید؛ انسانیآیر درمیرمان به تصو

شه مرگ و یشد. اندکیاز مرگ و ملال است و همواره رنج م

 یین انسان را به حس غربت، دلهره و تنهایت، ایز از مسئولیگر

شاند. کیم یدر برابر مرگ او را به پوچ یند و ناتوانکیدچار م

افته ین یوکه در آن تک یات جامعهیلکن رمان با یت جامعه ایلک

شان سرشار یپر مغشوش و یهمساز است. فضا

ه وحشت مرگ بر فراز ک ییو تنها یدیاز ناام

ت جامعه مدرن تطابق یزند، با وضعیآن بال م

 دارد.

 یتسیالیستانسیمتن اگز یک یخواب زمستان 

، تلاش یزندگ ییمعنایش بیه با نماکاست 

شد. کیر میافتن معنا را به تصوی یانسان برا

 یشیاندو مرگ یل، پوچ، ملایین رمان در هراس از تنهایانسان ا

در گذشته  یبرد و به نوعیبه خاطرات گذشته پناه م

 ■ اش منجمد شده است.یزمستان

 

 منابع
 ، تهران: نیلوفر.9. چ خواب زمستانی(. 1395ترقی، گلی )

. گلی ترقی؛ نقد و بررسی آثار(. 1383دهباشی، علی و کریمی، مهدی، )

 تهران: قطره.

، بخارا، ش «گفتگو با گلی ترقی(. »1380ی )فانی، کامران و دهباشی، عل

 .31-54، صص 19

 مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران.(. 1395فوران، جان )

 ، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.16ترجمه احمد تدین، چ 

، 2، چ ینیتا شمسی. ترجمه بگونانسان مسأله(. 1395ل )یمارسل، گابر

 تهران: ققنوس.

نامه هنر واژه(. 1388منت )یی، جمال و میرصادقی )ذوالقدر(، ممیرصادق 

تاب ک ، تهران:2. چ یسیداستان نو

متن  یک یخواب زمستان

ه با کاست  یستیالیستانسیاگز

ش ، تلایزندگ ییمعنایش بینما

افتن معنا را به ی یانسان برا

 شد.کیر میتصو
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 «قفس و دزد قالپاق»داستان دو بررسی  

 «صابرمقدمفروغ »؛ «صادق چوبک»نویسنده  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این داستان به سبک و سیاق ناتورالیستی و سمبولیسم نگاشته 

توان آن محور است و به جرأت میشده است. داستانی روایت 

 ادبی جهان قلمداد کرد. یشاهکارهارا یکی از 

دانیم این قفس کجاست. صحنه فقط یک قفس است. نمی

بینیم. ما تنها یک قفس داریم که مرغ و اطراف قفس را نمی

لولند و از سر و ترین شکل ممکن در هم میها به زشتجوجه

حول و حوش دو روند. ابعاد آن کول هم بالا می

 متر است.

انسان در این داستان، مقام، ارزش و اعتباری 

ندارد. نویسنده به انسان نگاهی ماتریالیستی 

دانیم متعلق به یک دارد. دست سیاهی که نمی

مرد یا زن است، جوجه ریقویی را بیرون 

گذارد و سرش را می کشد و کارد روی گلومی

اثر، شخصی  . در اینزدیریمبُرد و خونش را می

د، کشمرغ را از داخل قفس بیرون میبسته و تخمکه جوجه زبان

 مهم نیست؛ اهمیت آن در نفس این عمل نهفته است.

زاویه دید این داستان به شیوه دوربینی، نمایشی نوشته شده  

است. دوربینی که فقط یک زاویه و یک بُعد را انتخاب کرده و 

پس دیگر چه اهمیتی دارد  دهد.همان را به خواننده نشان می

که این قفس در کنار خیابان باشد یا در یک مکان خلوت. 

پردازی منظری در صحنهپردازی آن محدود است و فراخصحنه

 بینیم.نمی

زیبایی در این داستان وجود ندارد. هر چه هست کثافت، مرگ 

ها در وجود این ها و زیباییو خون است. انگار همه خوبی

 ای از طبیعت به قلم کشیده . گوشهاستیغما رفته  موجودات به

 

شده که نشانی از لطافت ندارد و با جهان زیبا، بیگانه است. انگار 

 که نویسنده به عمد، اصرار بر نادیده گرفتن شگفتی طبیعی

فا شان اکتها دارد و فقط به همان گوشه پست و کثیف قفسمرغ

 ورزیده است.

توان از طبیعت وجودی این میاز میان هزاران تصویری که 

مرغکان معصوم و نازنین گرفت، نگاه چوبک بر بدمنظری، 

انصافانه بودن استوار است. انسان از گوشت آنها خشونت و بی

خورد و هم از تخم روح و وجودشان. این رفتار جهان امروز می

است. هیچ قضاوتی در کار نیست. نویسنده بیرون ایستاده و تنها 

کند، به بیند و حس میست و آن چه را که میتماشاچی ا

 لا  کامگیریم ای که از این داستان میگذارد. نتیجهنمایش می

آید. نویسنده، تصویری واقعی به خواننده انتقادی از آب در می

ای از جهان انگشت نهاده که به دهد. او، روی نقطهنشان می

 غایت زشت و هراسناک است.

کند این قفس با تمام جزییاتش نگاه میچوبک به جهان واقعی 

و هیچ چیز دیگری را وارد این داستان نکرده است جز حال و 

نویسنده، طبیعت را برای خواننده بازسازی  احوال مرغکان اسیر.

دهد. همین است کند و آن را همان طوری که است نشان میمی

دادن به سازی و رنگکه به دور از هر حاشیه

تر از هر داستان رئالیستی به عیآن، آن را طبی

دهد و همین است که داستان ما نشان می

 قفس را تبدیل به یک اثر ماندگار کرده است.

از قفس استفاده نمادین نیز شده است. مردم 

همواره  مانند کهمانند همان مرغکان می

کند. ها را نشان کرده و سلاخی میدستی آن

توانند یک مرغکان می تواند حتی یک جهان باشد وقفس می

ها را گران به نوبت آنکشور یا مملکت باشند که دست حکومت

ر شان، به طوشان و شیره جانبرند و یا از تولیداتبه مسلخ می

 کنند. این گونه اتفاقات به نوعی یکمستقیم و آشکار تغذیه می

حادثه عجیب، غریب و ناممکن نیست. در هر نقطه از این جهان 

هم  کاملا ها به وفور وجود دارد و از این دست قفسپهناور، 

کند. نویسنده سبک ناتورالیستی، بر عادی و معمولی جلوه می

ها را به نمایش بگذارد. این ها و خود خواهیآن است که زشتی

گونه نویسندگان معتقدند که هنگامی زیبایی و ارزش یک اثر 

 ر باقی ماند و هنرداارزشی و زشتی امانتگیرد که به بیجان می

  زندگی مردم عامی و معمولی  واقعی در واقع این است که بتوان

ما تنها یک قفس داریم که 

ترین ها به زشتمرغ و جوجه

لولند و از شکل ممکن در هم می

 روند.سر و کول هم بالا می
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دگی دهند تا زنجویی خروس میها حتی تن به لذتکنند تا نفس بکشند. آنقفس همدیگر را له می ها در داخلرا به تصویر کشید. مرغ

 ها واقع شوند.جویی نرینهه تا تسلیم لذتها گذاشته شدکنند. این یک اجبار است؛ اجباری که به دوش مادینه

 ها را در برابر چشمان خواننده به تصویر کشیده است.ترین بخش زندگی این مرغترین و تلخچوبک زشت

 

  «دزد قالپاق» داستان

ده از فات نویسناین داستان یک داستان ناتورالیستی است که از منظری روانشناسانه، به حامعه و فقر اجتماعی پرداخته است. توصی

شود. داستان پسری فقیر که به دزدی قالپاق ماشین و حتی آفتابه روی آورده به خواننده منتقل می زیزریرشدنش، پسرک دزد و زخمی

 دهند که خودها نامی ندارند و یک گروه اجتماعی را تشکیل میبه جز حاج احمدآقای قصاب که ماشین متعلق به اوست بقیه آدم است

ها مبنی بر این که باید خودشان اند. اشتراک جمعی آدمند نمادی از جامعه باشند که در مقام قاضی یا وکیل مدافع قرار گرفتهتوامی

 آور است.قانون و مجازات را برای او تعیین کنند و پسر را به جزای کارش برسانند، شرم

گردد. ها حول محور فقر میدهد. پایه این گونه خشونترا نشان میزده رفتاری مردم و یک جامعه فلک یناهنجارچوبک در این داستان 

اند. هایی که بویی از انسانیت نبردهبار جاری در جامعه که انسانیت را به انحطاط اجتماعی و فرهنگی کشانده است. آدمواقعیت خشونت

 مهری، به جامعه تصویری زشت داده و آن را به مرز سقوط کشانده است.این بی

 یمهریبای دچار فقر فرهنگی که خود نیز قربانی زده، سطح پایین و بی سواد است؛ جامعهشده، قربانی یک اجتماع فلکرانده سرکپ

 ■شده است. 
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 «کت جادویی» ساخت داستان کوتاهاستراتژی  
 «سید علی موسوی ویری» ؛«دینو بوتزاتی»نویسنده  

 

 نگ داستان:پیر 

شود که کت خاصی دارد. آدرس خیاط مند است، شبی در یک مهمانی، با فردی مواجه میزیبا علاقه شخصی که به لباس»

شود که خیاط، هنوز صورت حسابی برای کت دوخته شده برای این فرد تقریبا  چهل ساله شود. متوجه میکت را جویا می

 نفرستاده.

ی هفده است. وقت ۀشماراش در خیابان فرّارا لاّ و محل زندگیگیرد کتی برای خودش سفارش دهد. نام خیاط کُرتیچِتصمیم می

 ۀواقعکند. این پوشد. اسکناسی در جیبش توجه او را جلب میگیرد، چند هفته بعد، تازه کت را میکه کت را از خیاط می

 ای از طرف یکیانا  هدیهکرده کرتیچلا شوخی کرده، یا این اسکناس احافتد و او که فکر میعجیب بارها برای مرد اتفاق می

خدمتکار است و یا اینکه کرتیچلا از روی حواس پرتی این اسکناس را در جیب مرد گذاشته، حالا به جادویی بودن این کت 

 خواهد تبدیل شود به یکی از قدرتمندترین مردان دنیا.آوری پول. او میکند به جمعشود. سپس شروع میواقف می

مبلغی بود که او از جیبش  ۀاندازخواند که پولی از یک جا دزدیده شده. پولی که درست به روزنامه میاما یکدفعه او خبری در 

درآورده بود. به عبارت دیگر، چند باری مرد، میان پولی که از کتش به دست آورده و مردمی که در گوشه و کنار شهر پول و 

 شود.نهایت دچار عذاب وجدان زیادی می کند و دردهند، ارتباطی را کشف میجانشان را از دست می

برد، تمام مایملکی که از طریق پولهای کت جادویی به گیرد کت را نابود کند. به محض اینکه کت را از بین میاو تصمیم می

 ■ «شوند. اما او نگران است که کرتیچلا هر لحظه خواهد رسید و پول کتش را طلب خواهد کرد.دست آورده، نیست می
 

 

 

 

 

 

 
 رسالت

استراتژی ساخت داستان 

 کوتاه

گیری داستان شکل روندتوضیح 

 کوتاه

ساختارِ داستانهای سه توضیح روندِ 

 ایپرده

یکی از 

 کاربردها
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مقدم

 ه

با فردی مواجه شدن . 1

 که در یک مهمانی،

کتی خاص پوشیده + 

مندی بیان علاقه

شخصیت اصلی به 

 لباس زیبا.

آدرس خیاط جویا شدن . 2

کت )خیاطی که برای 

دادن صورت حساب 

عجله  اشیمشتربه 

 ندارد. )ابهام(

 یافتنشخصیت و . 3

اسکناسی در جیب کت 

جدیدش. )احتمالات: 

شوخی کرتیچلا، 

ای از طرف یک هدیه

خدمتکار، حواسپرتی 

نهایت کرتیچلا و در 

کشف جادویی بودن 

 (شخصیت مسئلۀ؛ کت

 

عطف: خبر روزنامه و تناسب پول سرقت شده  نقطۀ

در جایی از شهر و پولی که او از کت به دست آورده 

ِ شخصیت.   بود؛ سردرگمی حسایر

 نتیجه

 درۀبردن اوتومبیل به .1

های خلوتی از کوه

از بین بردن آلپ و 

 کت
نابودی تمام مایملک .2

از به دست آمده 

)اوتومبیل، طریق کت 

ویلای مجلل، خالی 

شدن حساب بانکی، 

های ناپدید شدن قباله

بیشمارِ موجود در 

صندوق امانات، 

همچنین خالی شدن 

صندوقی کهنه که 

شخصیت در آنجا هم 

پولهایی را پنهان کرده 

 بود(
بابت کرتیچلا  نگرانی.3

که هر لحظه برای 

طلب صورت حسابش 

 برگردد.

 تنه

د کشف ارتباط میان رون ادامۀ

پولهای به دست آمده از کت، و 

شود. می مردمزیانی که متوجه 

 :)تشدید عذاب وجدان(

سوزی وحشتناک آتش . 1

و از  در یک انبار نفت

بین رفتن پولی زیاد و 

کشته شدن دو نفر در 

 این حادثه.

پیدا شدن جسد زنی در . 2

ساختمان محل زندگی 

به علت  شخصیت اصلی

خودکشی و مستمری 

 سی هزار لیریِ  ماهانۀ

جسد که مرد فکر  گمشدۀ

کند همین پول است می

که به تازگی از جیب 

کتش درآورده. )اوج 

 عذاب وجدان شخصیت(

 تصمیم شخصیت برای نابودی کت

 «:عطف نقطۀ»و « مسئله»میان  رابطۀ

 گیری یک مسئله.پس از شکل عملیِ شخصیت واکنشِ عطف یعنی  نقطۀ
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 «زمین سوخته» رمانیادداشتی بر  
 «سعید زمانی»؛ «احمد محمود» سندهینو 

 
شنیع و چندش آور  یهاصحنهتاریک یا دیدن  یهاخانهترس و وحشت در ادبیات یا سینما فقط محدود به خواندن در مورد ارواح و 

نیستی )انسان گرایانه( وجود دارد. آن هم ترس از بلاتکلیفی اوما یهاترسنیست. نوعی ترس دیگری وجود دارد که مراتب بالاتری از 

ع . به طور قطهاستترساست. ترسی که کسی از دقایق بعد از خود خبر ندارد؛ از فردایش خبر ندارد. وقوع جنگ مولد یکی از همین نوع 

نیان کسی خبر ندارد تا دقایق بعد کدام گلوله و قربانیان جنگ افراد غیر نظامی اعم از کودکان و زنان و سالمندان هستند. در میان قربا

یا نه؛ و این زنجیره وحشت زا ادامه دارد. رمان زمین سوخته  مانندیم. اگر زنده ماند عزیزانش هم زنده کندیمبمب از کدام سمت غافلگیر 

ز دید قربانیان جنگ است. کسانی که از همین دسته آثار است. فاجعه جنگ در این رمان بسیار وحشت آور توصیف شده است. زیرا که ا

آغاز جنگ ایران و عراق است. نیروهای دشمن به سمت خوزستان  59سال  ؛شودیمغیر مستقیم و درگیر آن هستند. رمان اینگونه آغاز 

عه، جنگ که ممکن است جنگ آغاز شود آن هم جنگی نظامی. در کمال ناباوری قربانیان فاج کندینمدر حرکت هستند. هیچ کس باور 

شایعه است و همه هم دوست دارند شایعه بماند. ولی شایعه زمانی رنگ حقیقت  فعلا  . مردم از جنگی سخن می گویند که شودیمآغاز 

. شایعه وقوع جنگ به کنندیمبه خوزستان برخورد  یهاموشکسوسنگرد باخاک یکسان شده؛ سپس اولین  رسدیمکه خبر  ردیگیم

است. می گویند برای اینکه ترس بریزد به دل ترس خیز بردار؛ دل ترس در جنگ اولین برخورد خمپاره است. و اما قادر کافی دلهره آور 

. نان به نرخ شوندیم. همسایگان، اقوام و عزیزان جلوی چشم یکدیگر پرپر کندیمترس از شایعات، ترس بیشتری به قربانیان تزریق 

. پدر، مادر، فرزند، خواهر و مکندیمو به نوعی دیگر خون قربانیان فاجعه را  ندیافزایمم خود هر روز به قیمت اقلا هادلالروزخورها و 

روانی هرگز التیام ندارند. احمد محمود به طرز  یهابیآسمالی اگر جایگزین داشته باشند  یهابیآس؛ شوندیمبرادر از ترس دیوانه 

. تصاویر رمان بسیار جاندار، زنده و در آورد هستند. درد و زجری که مردم پردازدیمبه آسیب شناسی جنگ در قالب رمان  یایباورنکردن

در تک تک صفحات رمان ملموس است. نکته جالب در این رمان زاویه دید راوی  کشندیمبی گناه و بی تقصیر از قربانی شدن در جنگ 

یه. شخصیت اول شخص در رمان همسایه )خالد( شخصیتی است. روای در این رمان اول شخص است. نه اول شخصی از نوع رمان همسا

متحول شده است. اما در رمان زمین  کاملا  دارد که از ابتدای رمان در سیر صعودی تحول شخصیت می افتد و در صفحات انتهای رمان 

 شروع جنگ و شرایطسوخته شخصیت اول شخص فقط خاصیت دوربینی دارد و فقط به این علت اول شخص است که خواننده با اوضاع 

که شخصیت اول رمان از یک  شودیمآن همدردی کند که به حق نویسنده بسیار عالی عمل کرده است. از این گذشته خواننده متوجه 

. بنابراین شودینمپرجمعیت خوزستانی است ولی هرگز نام این شخصیت از زبان هیچ شخصیت دیگری گفته  نسبتا خانواده متوسط و 

فارغ از قهرمان گرایی ها و حماسه سازی برخی آثار دفاع  . زمین سوختهماندیمول رمان تا آخر برای خواننده مجهول اسم شخصیت ا

مقدس، چقدر عالی که احمد محمود جنگ را با این رمان خود مذمت کرده است و به دل مردم درگیر جنگ رفته که در نوع خود یکی 

 .جنگی بر ضد جنگ است یهارماناز برترین 

 :شودیمرمان با این جملات آغاز 

روزهای آخر تابستان است. خواب بعد از ظهر سنگینم کرده است. شرجی هنوز مثل بختک رو شهر افتاده است و نفس را سنگین 

باغچه رو جدول حاشیه  بیرون. آفتاب از دیوار کشیده است بالا. صابر، کنار حوض، زنمیمو از اتاق  کنمیم. کولر را خاموش کندیم

اطلسی، تمام حیاط  یهاگل. بوی خوش دهدیمآب  را هایاطلس. مینا، شینگ را گرفته است و دارد خوردیمنشسته است و چای 

. تو ایوان، نشسته است پای شنومیمبه صورتم. صدای مادر را  زنمیملب حوض و دو کف آب  زنمیمرا پر کرده است. چمباتمه 

 .سماور

 ؟یخوریمچای -

 .وان بریز مادرتو لی-

تو شاخ و برگ انبوه  هاگنجشکبه دستم.  دهدیمو  ردیگیمتو باغچه و لیوان چای را از دست مادر  کندیممینا، شیلنگ را رها 

به درخت کنار و  آورندیم، کنجشکها، دسته دسته هجوم شودیم. عصر که اندانداختهدرخت کنار که وسط حیاط است سر و صدا را 

قرمز حوض است که  یهایماه. حواسم به کنمیم، درخت کنار از گنجشک سیاهی می زند. چای را مزه مزده شودیمغروب که 

 .شنومیمصدای صابر را 
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 امروز خیلی خوابیدی-

 چهار ساعت خوابیده بودم. ساعت شش بعد از ظهر است.

و بعد، دوباره، شینگ را برمی دارد و کف حیاط را  ندکیممینا برگهای قرمز گل کاغذی را و برگهای سبز و زرد درخت کنار را جارو 

کاغذی، لابلای برگهای فصیلی رنگ،  یهاگلگسترده گل کاغذی، سرتاسر دیوار شرقی خانه را پوشانده است.  یهاشاخه. دیشویم

 .درخشدیمانگار که 

 .و زده است زیر بغلش تو. روزنامه را تا کرده است دیآیم. شاهد از خانه کشدیمآفتاب از لب بام بالا 

 چه خبر؟-

 ■انگار که تو مرز یه خبرایی هست: دیگویمو  کندیمشاهد روزنامه را به طرفم دراز 
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 «زیباترین غریق جهان» داستان درباره 
 «صابرمقدمفروغ » ؛«گابریل مارکز» سندهینو 
 

ک ایست و در یدانیم مربوط به چه دورهزمانی که نمیک بیمارکز این داستان را به سبک رئالیسم جادویی نوشته است. داستان در ی

 داند حادثه در یکداند وقایع داستان در چه منطقه جغرافیایی اتفاق می افتد. فقط میور است. خواننده بدرستی نمیمکانی غوطهبی

 دهد.روستای ساحلی رخ می

د و حصر نویسنده از جسم مرد غریق است. مارکز طوری از این مرد که آمیز بی حنخستین عنصر آشکار در این اثر، غلو و تصاویر اغراق

گوید که پر بیراه نیست چنین موجودی در دنیا وجود داشته، دارد و یا خواهد داشت. این موضوع ای عظیم دارد، سخن میشک جثهبی

 نیای واقعی دید.الجثه را در دتوان مردی چنین عظیمتواند حتی در دنیای واقعی رُخ دهد یعنی میمی

های دیگر ندارد. چهره او به شدهست که هیچ شباهتی به غرقشود. این مرد غریقیبه تعبیری دیگر از این مرد یک اسطوره ساخته می

کس شناسند. استبان برای آنها یک اسطوره است. یک اسطوره قدرتمند که هیچ چیز و هیچاستبان زیبا شباهت دارد. استبان را همه می

او  کنند کهدادن او را ندارد. درست است که برای مردم روستا، این جثه عظیم بسیار خارق العاده است اما بتدریج باور میان شکستتو

 رسد روزی دریا او را بلعیده است.شناختند و به نظر میها او را میتواند استبان باشد. استبانی که همه آناستبان است یا می

د کنند که جسخیال می هاآنبرند. بسر می ایرؤپرستی و این اثر، خرافات است. مردمان همواره در یک توهم، خرافه عنصر آشکار دیگر در

اندازند تا باد قربانی بیشتری نگیرد و یا آنقدر اجسام های خود را در دریا میها بچهپرستند چون زنخرافه هاآنمتعلق به استبان است. 

 اده است.ها پس دها پیشکشی به دریاییست که فقط تکه گوشتی به آنکنند. هدایایی به دریا. همه اینویزان میبه مرد غریق آ جورواجور

 خرافات روز چهارشنبه که در داستان به این روز اشاره شده است.

 برگرداند. ها، دریا او رانبستن لنگر به جسد تا غریق به ته دریا نرود بلکه روزی دوباره برگردد و یا به باور آن

کنیم چنین غریقی در دنیا وجود داشته و که باور میخواباند بطوریماند و ما را آرام آرام میداستان خود مانند یک خواب و خیال می

 ■ خواهد گشت. بازروزی دوباره از دریا 
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 «فیلم خبری کاتِن مَترِ» بررسی داستان 
 «ریتا محمدی»؛ «طاهری عراقیعلیرضا »ترجمه ؛ «ریچارد براتیگان»نویسنده  
 

که حالا من دارم  ییواشگتن، کجا یجادوگر بندر تاکوما آه،

یمبچه جا  کیتن من اندازه  هامیندو  می؟ قدشومیممثل تو 

. در آن اندآدم یو درها آن قدر معنا دار بودند که انگار گرفت

یمدستت  شهیهم هابچهداشت و  ییباز کردن در معنا هاسال

و آن طرف  داشتیمچون که مغزت پاره سنگ بر  ختنداندا

یمجوبش  یتو یکه ما مثل دوتا گنجشک لجن یابانیخ

 .یکردیم یزندگ یروانیش ریاتاق ز یتنها تو یتنها ،مینشست

 مان بود. چهارسال

کرم  شهیهم هابچهو  یمن بود یکنم هم سن وسال حالا فکر

اومد! در  وونهیزن د» دندیکشیمو پشت سرت هوار  ختندیریم

باهاتون چشم تو چشم  نیرو! در رو! ساحره! نذار

 !«نی! کمک! فرار کننیفرار کن دیبشه! منو د

 یموها نیو ا بیغر بیعج یهالباس نیبا ا حالا

یمتو  هیشده، دارم شب هایپیهدرازم که مثل 

تو در  یبه همان خل و چل امافهیقو الآن  شوم

 دور شده است. یهاسال

 یکردیمتاکوما لِک و لِک  شیل تو که در گرگ و ممث درست

 یهاصبححالا در !« وونهیزن د ،یه» میزدیم غیو ما سرت ج

 !«یپیه ،یه» کشندیمبچه مچه ها سرم هوار  سکو،یسان فرانس

 .یمن عادت کرده بود یکنم تو هم مثل حالا فکر

 .دمیکشینمپا پس  آمدیم شیکه بودم حرف دل و جرأت پ بچه

یم ییکه بگو یکند، آن وقت هرکار رمیش یبود کس یکاف فقط

کوتوله، به  شوتیدون ک کی! چه کارها که، مثل آه آه آه. کردم

 ها نکردم. «یمردش آگه» یهوا

 ای میمنتظر ساحره بود دیجوب. شا یتو میکار نشسته بود یب

 ،یکند. به زمان بچگ خلاصمانکه از جوب  یگریهر اتفاق د

. دست آخر دوستم میآن جا نشسته بود که شدیم یساعت کی

نه برو بالا خو یمرد آگه»گفت:  میکرده باش یکه کار نیا یبرا

 «من دست تکون بده. یساحره، از پشت پنجره برا

یوانریش ریبه خانه ساحره. اتاق ز ابان،یانداختم آن طرف خ نگاه

 کیاز  یاصحنهپنجره داشت که آن بالا مثل عکس  کی اش

 صورتش را گرفته بود طرف ما.ترسناک  لمیف

 «باشه.: »گفتم

 .ستین ادمیاسمش حالا .« یدار گریج یلیخ»گفت:  دوستم

 که گذشته، مغزم را چنان سوهان و مباده  یسال یس ستیب نیا

 

 

 مانده و بس. یخال یجا کی امحافظهاسمش در  یزده که از جا

ور را رد کردم، بعد خانه را د ابانیجوب بلند شدم، خ یتو از

 هاپله. دیرسیمکه به اتاق او  یپشت یهاپلهزدم و رفتم سراغ 

رد و دوتا پاگ یبودند و چوب یخاکستر ر،یپ ۀگربماده  کیمثل 

 داشتند تا برسند به اتاق او.

بود. مانده بودم بفهمم کدامش  هاپله یسطل آشغال پا چندتا

ور ج چیه نمیرا برداشتم بب هاسطلاز  یکیمال ساحره است. در 

 .نبود نه. ایهست  شیتو هاساحرهآت و آشغال 

بود و بس. در سطل آشغال  یمعمول یهاآشغالآت و  نیاز هم پر

 هاساحرهجور آت و آشغال  چیآن هم ه یرا برداشتم اما تو یبعد

 بنود.

سوم را امتحان کردم اما آن هم مثل  سطل

را  هاساحرهجور آت و آشغال  چیه گرید یدوتا

 نداشت.

ساحره، آن خانه سر  یروانیش ریاب اتاق زحس با

جمع سه واحد داشت و سه تا هم سطل آشغال بود. پس حتما  

 یفرق هیبق یهاآشغالمال او بوده باشد، اما  هاسطلاز  یکی

 نداشت.

 ... پس ...

 یبالا رفتم. آن قدر با دقت قدم برم یروانیش ریرا تا اتاق ز هاپله

که داره به  کنمیمرا ناز  ریبه پماده گر کیداشتم، انگار دارم 

 .دهدیم ریش شیهابچه

خانه هست  یتو دانستمینمدم در اتاق ساحره،  دمیرس بالاخره

 نه. ای

بود.  یدخویب یلیآمد در بزنم اما کار خ مینبود باشد. بدم ن دیبع

 یم یچ گفتیم ایداد  میاصلا  راهم ن ایچون اگر هم خانه بود، 

و  نییپا دمیپریم یکیرا چهارتا  هاپلهپسر، آن وقت من  یخوا

 غیج

 «کمک! کمک! نگاهم کرد!: »زدمیم

 یبلند و ساکت و آدم وار بود. وقت انسال،یزن م کیمثل  در،

، کردمیمبازش  ،یساعت مچ کیداشتم با ظرافت تمام مثل 

 به دستش. دمیکشیمداشتم دست  یانگار

 ستیبود، عوضش بساحره آن جا ن یاتاق، آشپزخانه بود ول نیاول

و همه  زیم یپر از گل رو یمربا و بتر شهیتا گلدان و ش یس

  اهگلاز  یشده بودند. بعض دهیآشپزخانه چ یهارفو  هاقفسه

 یسطل آشغال پا چندتا

بود. مانده بودم بفهمم  هاپله

 کدامش مال ساحره است.
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 که یاتاق بغل رفتم تر و تازه بودند. هایبعضبودند اما  دهیپلاس

تا گلدان و  یس ستیبود و او آن جا هم نبود، اما باز ب منینش

 گل همه جا را پر کرده بود. یبترمربا و  شهیش

 به تاپ تاپ افتاد. هاگل دنیاز د قلبم

 گولم زده بودند. شیهاآشغال

 یاساحرهاتاق آخر که اتاق خوابش بود، آن جا هم  یتو رفتم

 هشیتا گلدان و ش یس ستیدر کار نبود، فقط دوباره همان ب

 پر از گل. یمربا و بتر

ا بود که از آنج یاپنجرهان هم نیپنجره بود و ا کیتختش  کنار

لحاف چهل  کیبود و  ی. تختش برنجکردیمنگاه  نییما را آن پا

تخت و از لب پنجره  ی. رفتم روشیتکه هم پهن کرده بود رو

ره پنج نییجوب کز کرده بود و از پا یکه تو قمیزل زدم به رف

 .کردیمرا نگاه 

دهنش باز  دیرا که پشت پنجره ساحره د من

دست تکان  شیآرام برا یلیمن خ ماند. بعد

دست تکان داد.  میآرام برا یلیدادم و او هم خ

بود که از راه دور  نیمثل ا دادنماندست تکان 

دو  یانگار ،میدهیمهم دست تکان  یو دراز

هم دست  یبرا م،یتاکوما و سِل دینفر در دو شهر مختلف، شا

فاصله  نیادست تکان دادن از  یو ما هم فقط ادا دادندیم تکان

 .میآوردیمرا در  یلومتریچند هزار ک

دل و جرأت تمام شده بود و من در آن خانه که نه،  یباز حالا

 میهاترسباره همه  کیزدم و  یدار و درخت، چرخ یدر آن باغ ب

 غینفس ج نیسرم. با آخر یاز گُل هوار شد رو یمثل بهمن

. نییپا مدیپر یکیدوتا  یکیرا  هاپله رونیب دمیو دو دمیکش

داغ اژدها که هنوز  نفرغون په کیکه انگار  زدمیم غیج یطور

 کپه کرده باشند و من پا گذاشته باشم و سطش. کندیمبخار 

یم غیج غیقدر ج نیبدو بدو از پشت خانه در آمدم، ا یوقت

 غیج یو او هم بنا رونیب دیجوب پر یکه دوستم از تو کردم

 گذاشت. دنیکش

کاتِن  یرخب لمیساحره گذاشته دنبالم. مثل ففکر رکده بود  لابد

 غیتاکوما ج یهاابانیخمَتِر در 

 یصداها کردیم بمانیتعقکه  یزیو تنها چ دمیدویمو  میزدیم

 خودمان بود.

بود که ارتش آلمان به لهستان  هیقض نیدو ماه بعد از ا یکی

 .دیلشکر کش
____________________________________ 

 داستان یبررس

 یشی: اول شخص نمای* راو

که حالا من  ییواشگتن، کجا یجادوگر بندر تاکوما آه،:مثال

بچه جا  کیتن من اندازه  هامیندو  می؟ قدشومیمدارم مثل تو 

. در اندآدم یو درها آن قدر معنا دار بودند که انگار گرفتیم

دستت  شهیهم هابچهداشت و  ییباز کردن در معنا هاسالآن 

و آن طرف  داشتیمچون که مغزت پاره سنگ بر  ختنداندایم

یمجوبش  یتو یکه ما مثل دوتا گنجشک لجن یابانیخ

 .یکردیم یزندگ یروانیش ریاتاق ز یتنها تو یتنها ،مینشست

 

 * گونه داستان:

 یاجتماع یگرا واقع

که حالا من  ییواشگتن، کجا یجادوگر بندر تاکوما آه، :مثال

بچه جا  کیتن من اندازه  هامیندو  میقد ؟شومیمدارم مثل تو 

و درها آن قدر معنا دار بودند که  گرفتیم

باز کردن در  هاسال. در آن اندآدم یانگار

یمدستت  شهیهم هابچهداشت و  ییمعنا

 داشتیمچون که مغزت پاره سنگ بر  انداختند

که ما مثل دوتا گنجشک  یابانیو آن طرف خ

 ریاتاق ز یتنها تو یتنها ،مینشستیمجوبش  یتو یلجن

 مان بود. چهارسال .یکردیم یزندگ یروانیش

کرم  شهیهم هابچهو  یمن بود یکنم هم سن وسال حالا فکر

اومد! در  وونهیزن د» دندیکشیمو پشت سرت هوار  ختندیریم

 دیباهاتون چشم تو چشم بشه! منو د نیرو! در رو! ساحره! نذار

 !«نی! کمک! فرار کننیفرار کن

 

 ست؟ی* مسئله داستان چ

که افتاده  یو اتفاقات کندیم فیخود را تعر یدوران کودک یراو

 .دهدیمرا شرح 

 :مثال

 ای میمنتظر ساحره بود دیجوب. شا یتو میکار نشسته بود یب

 ،یکند. به زمان بچگ خلاصمانکه از جوب  یگریهر اتفاق د

وستم . دست آخر دمیکه آن جا نشسته بود شدیم یساعت کی

نه برو بالا خو یمرد آگه»گفت:  میکرده باش یکه کار نیا یبرا

 «من دست تکون بده. یساحره، از پشت پنجره برا

یوانریش ریبه خانه ساحره. اتاق ز ابان،یانداختم آن طرف خ نگاه

 کیاز  یاصحنهپنجره داشت که آن بالا مثل عکس  کی اش

 ترسناک صورتش را گرفته بود طرف ما. لمیف

 «باشه.: »تمگف

 

 ست؟یداستان چ یی* محورمعنا

اومد! در رو! در رو!  وونهیزن د»

باهاتون چشم تو  نیذارساحره! ن

! نیفرار کن دیچشم بشه! منو د

 !«نیکمک! فرار کن
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 نینگاهش نسبت به ا سندهیدارد اما نو ییگذشته ا هرکس

انسان قائل است همان  یاو گذشته را برا کندیمموضوع فرق 

 هندیآ رایندارد ز ندهیبه آ یاما اعتقاد کندیمطور که خود بازگو 

معنا به آن  ییا ندهی، آداندیمو گذشته را همان حال انسان 

 وجود ندارد.

از توهمات بشر است همان طور که ساحره  ییجز ندهیآ رایز

توهمات و  یسر کیانسان با  نیبوده و هست. بنابرا یتوهم

ندهی، آگذاردیم ندهیو نامش را آ کندیم یخود زندگ لاتیتخ

خود زاده  یکه راو ییاست از آنجا نیکه نامعلوم و نا مع یا

یمواشنگتن  یاحال را در تاکوم گذشته و عیتاکوما است وقا

که او فرزند زمان و مکان  دهدیمنشان  عیاما نگاهش از وقا ندیب

فقط از  کندینم یزندگ ندهیآ خود است نه در گذشته و نه

 کند. یتا در حال بماند و زندگ دیگویمگذشته 

 :مثال

 تاکوما لِک شیدرست مثل تو که در گرگ و م 

 ،یه» میزدیم غیو ما سرت ج یکردیمو لِک 

سان  یهاصبححالا در !« وونهیزن د

 کشندیمبچه مچه ها سرم هوار  سکو،یفرانس

 !«یپیه ،یه»

من عادت کرده  یکنم تو هم مثل حالا فکر

 .یبود

 .دمیکشینمپا پس  آمدیم شیکه بودم حرف دل و جرأت پ بچه

یم ییکه بگو یکند، آن وقت هرکار رمیش یبود کس یکاف فقط

کوتوله، به  شوتیدون ک کی! چه کارها که، مثل آه آه آه. کردم

 ها نکردم. «یمردش آگه» یهوا

 

 ست؟یداستان چ ی* دلاتمند

 یکه ساخته و پرداخته ذهن خود است زندگ ییهاترسانسا با  

حضور  ی... حتندهیآ ،یبزرگ سال ،یترس از کودک کندیم

ینم شانیعلماز لحاظ سطح  ایکه از کسب و کار و  یکسان

 باز هم میشناس

به  لیترس تبد نیکه ا میرویم شیپ ییو تا جا میترسیم 

آشکار گردد باز هم همان  قتیاگر حق یکه حت شودیم یتوهم

 .ماندیم یدر ذهن باق میاساختهخود  یکه برا یباور ترس

 الف(: مثال

 یبلند و ساکت و آدم وار بود. وقت انسال،یزن م کیمثل  در،

، کردمیمبازش  ،یساعت مچ کیمام مثل داشتم با ظرافت ت

اتاق،  نیاول به دستش. دمیکشیمداشتم دست  یانگار

ا ت یس ستیساحره آن جا نبود، عوضش ب یآشپزخانه بود ول

و  هاقفسهو همه  زیم یپر از گل رو یمربا و بتر شهیگلدان و ش

 دهیپلاس هاگلاز  یشده بودند. بعض دهیآشپزخانه چ یهارف

 تر و تازه بودند. هایعضببودند اما 

 ب(: مثال

دل و جرأت تمام شده بود و من در آن خانه که نه،  یباز حالا

 میهاترسباره همه  کیزدم و  یدار و درخت، چرخ یدر آن باغ ب

 غینفس ج نیسرم. با آخر یاز گُل هوار شد رو یمثل بهمن

. نییپا دمیپر یکیدوتا  یکیرا  هاپله رونیب دمیو دو دمیکش

داغ اژدها که هنوز  نفرغون په کیکه انگار  زدمیم غیج یطور

 کپه کرده باشند و من پا گذاشته باشم و سطش. کندیمبخار 

یم غیج غیقدر ج نیبدو بدو از پشت خانه در آمدم، ا یوقت

 غیج یو او هم بنا رونیب دیجوب پر یکه دوستم از تو کردم

 گذاشت. دنیکش

کاتِن  یرخب لمیه دنبالم. مثل ففکر رکده بود ساحره گذاشت لابد

یمو  میزدیم غیتاکوما ج یهاابانیخمَتِر در 

 کردیم بمانیتعقکه  یزیو تنها چ دمیدو

 خودمان بود. یصداها

 

 * زبان داستان چگونه است؟

 یدگیچیقدر زبان داستان ساده و از هر نوع پ آن

ساده لوحانه نمود  یحت یبه دوراست گاه یزبان

 دایپ

که مرز  ردیگیمسطح خود قرار  نیترنییپابان در ، زکندیم

 داد. صیتشخ توانیمداستان و خاطره را سخت  نیب

روزمره دارد  یهاتیواقعنسبت به  حیروشن و صر ینگاه 

و  قیآن قدر دق سندهینو یکردن زبان داستان دایپ نیبنابرا

را  یموضوع داستان توانیممشکل  یحساب شده است که گاه

که  میرسیم جهینت نیبه ا تیقرار داد و در نها یادبگونه  فیرد

 .میبخوان یگانیآثاراو را به سبک برات

 :مثال

 ستیبود و او آن جا هم نبود، اما باز ب منیکه نش یاتاق بغل رفتم

 گل همه جا را پر کرده بود. یمربا و بتر شهیتا گلدان و ش یس

 به تاپ تاپ افتاد. هاگل دنیاز د قلبم

 گولم زده بودند. شیهاآشغال

 یاساحرهاتاق آخر که اتاق خوابش بود، آن جا هم  یتو رفتم

 هشیتا گلدان و ش یس ستیدر کار نبود، فقط دوباره همان ب

 پر از گل یمربا و بتر

و حساب شده  قیحال دق نیدر ع یساده ول اریداستان بس زبان

 گرانیکه از نظر د ییساحره ا کی اتیخصوص سندهیاست نو

 از خودش تربیعج یباشد و زندگ بیو غر بیعج ینسانا دیبا

 کندیمخواننده را خراب  یذهن یهامجموعهداشته باشد تمام 

درست مثل تو که در گرگ و 

یمتاکوما لِک و لِک  شیم

 میزدیم غیو ما سرت ج یکرد

 !«وونهیزن د ،یه»
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را  یعال تبحر نیو ا سازدیمکه خود دوست دارد  یو ان را طور

 یساحره را تا مرز کار کندیمهمان زبان ساده خلق  قیاز طر

از آنچه که  تریلمعمو یو او را انسان بردیم شیبزرگ پ یکاتور

 .بردیم شیفکرش را بخواهد بکند پ یخواننده حت

مربا.  شهی. گلدان، شیمعمول یهاآشغال. آت و یبرنج یتخت

 سال بلند آدم وار... انی. زن مکهیلحاف چهل ت

 

 یداستان ی* استفاده از عناصر عال

 یداستان ییکه گو کندیمعناصر استفاده  نیچنان از ا سندهینو

 ،یمطلب ،یزیتنها چرخ نداده 

 .کندیم تی... را رواییا خاطره

ت اس گانیاو خاص برات یهااستعارهو  هیتشب

و از  کندیم هیموضوعات را چنان تشب رایز

که خواننده خود را  ردیگیموام  هااستعاره

 یکه راو یدر همان فضا، مکان و زمان

 .ندیبیم، به بودنش ندارد یاعتقاد

 

 الف(: مثال

 یبالا رفتم. آن قدر با دقت قدم برم یروانیش ریتا اتاق ز را هاپله

که داره به  کنمیمرا ناز  ریماده گربه پ کیداشتم، انگار دارم 

 .دهدیم ریش شیهابچه

که گذشته، مغزم را چنان  یسال یس ستیب نیا ب(: مثال

 یجا کی امحافظهاسمش در  یسوهان و سمباده زده که از جا

 مانده و بس. یخال

 ج(: ثالم

فرغون پهن داغ اژدها که هنوز  کیکه انگار  زدمیم غیج یطور

 کپه کرده باشند و من پا گذاشته باشم و سطش. کندیمبخار 

 

 داستان: انی* پا

و خواننده درگدشته و عالم واقع  شودیمکه داستان تمام  نیهم

ترک کند  خواهدیمراحت داستان را  الیو با خ ردیگیمقرار 

 .دهدیمبه خواننده  یشوک سندهینو یانیخط پا ناگهان در

بود که ارتش آلمان به لهستان  هیقض نیدو ماه بعد از ا یکی»

 از آن یحالا برخ.« دیلشکر کش

 تیشده به واقع جادیکه در ذهن خواننده ا ییهاترس

که  یترس ،یشگیهم یجنگ، وحشت شودیم لیتبد

 دارد. تیبلکه واقع کندینمتوهم  دیتول گرید

خط  کیرا تنها در  تیتوهم و واقع نیتضاد ب یراو

و خواننده را در بهت و  دهدیمداستان نشان  یانیپا

 .کندیمرها  رتیح

که  گرداندیمداستان باز  یتضاد خواننده را دوباره به ابتدا نیا

 .دهدیمآن را نشان  یکمان یرجعت قیاز طر

 داستان چگونه است؟ ی* شکل هندس

 است. هریداستان دا شکل

قرار  رهیدا نیدر ا یتا بزرگ سال یدوار است از کودک یزندگ

بشر  یزندگ تی، توهمات و واقعهاترسآن:  تیدارند که محور

یم انیخاص ب ییهااستعارهو  هیساده، تشب یزبان قیرا از طر

ینمپرتاب  رونیکس به ب چیهستند ه رهیدا نیدر ا همه .کند

 ■شود

 

   

   

     

 

 

 

تضاد خواننده را دوباره به  نیا

 گرداندیمداستان باز  یابتدا

ن آ یکمان یرجعت قیکه از طر

 .هددیمرا نشان 
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 «؟قم را بیشتر دوست داری یا نیوریوک» ی به داستاننگاه 

 «زادههلیا وثیق»؛ «راضیه مهدی زاده»نویسنده  
 

ست گرفتم فکر  ست. رمانی  کردمیموقتی کتاب را د رمان ا

صلبا چهارده  سه یهاعنوانکوتاه که  ف سو دارند.  یاکنندهو

 «قم رو بیشتتتر دوستتت داری یا نیویورک؟»مثل  ییهاعنوان

شده. قیاس که  شمندانه برای نام کتاب نیز انتخاب  خیلی هو

شه  یاکودکانهساده و  سادگی مهاجرت گو صور  یمکه به ت

 یهاتیشتتخصتت. اما طولی نکشتتید که حس کردم تعداد زند

ستان مدام در حال بالا رفتن است و پیرنگ یک رمان صد  دا

به آسانی از پس پرداختن به این  تواندینم یاصفحهو پنجاه 

صیت برآید. ه شخ  یامجموعهفهمیدم که این کتاب  بعدا مه 

از چهارده داستتتتان کوتاه دربارۀ دوری از وطن استتتت. به 

گاهی مرجعِ راویِ همواره اول شتتتخص  که  خصتتتوص این

. هر چند تا پایان کتاب هم گاهی کردمیمرا گم  هاداستتتتان

که نکند رمان باشد. چون  کردمیمشک 

ستانشخصیت بیشتر   در هوای شیهادا

و از همتتۀ  کردنتتدیمنیویورک تنفس 

بوی هجرت و  اشیکتتاهکتتاغتتذهتتای 

 .شدیمدلتنگی بلند 

تا  ییهازمانهمۀ  که کلماتش بغض را 

و از آن جاری  آوردیمپشتتت چشتتمانم 

این توصتتتیف  کردمیم، فکر شتتتدینم

شجان با مشاهده و تحقیق یا  صرفا  تواندینماز مهاجرت  نین

. باید از تجربه برخاستتته باشتتد. تا تخیل نوشتتته شتتده باشتتد

به داستتتتان  کهنیا ماجرای ؛ «چشتتتمان مامی»رستتتیدم 

مادر و  یهایروزمرگدر  یگشتتتتگگم یک  هاجرت  عد از م ب

ضیه به رز تغییر داده.  سمش را از را سرگردانی دختر او که ا

بود که نام نویسنده در ذهنم مرور شد و آن را سرچ  جاهمان

  کردم:

ارای مدرک ، نویستتندۀ جوان این کتاب، دهزادیمهدراضتتیه 

کارشتناستی فلستفه از دانشتگاه تهران و کارشتناستی ارشتد 

مطالعات سینمایی از دانشگاه هنر تهران است. او ساکن شهر 

های های نوشتتتتن خلاقانه و آموزشنیویورک استتتت و دوره

زاده پیش از این هنری را پشتتت ستتر گذاشتتته استتت. مهدی

ستان کتاب، مجموعه را « یک کیلو ماه»و رمان « موخوره»دا

، «قم رو بیشتتتر دوستتت داری یا نیویورک» .در کارنامه دارد

 سومین اثر داستانی اوست.

سدیماما به نظر  سنده خود را در وبلاگش بهتر معرفی  ر نوی

من چهار سال در دانشگاه تهران، فلسفه خواندم »کرده است: 

سال کنمیمو فکر  شگاه و  که همه چیز از آن چهار  و آن دان

 واردوبمونیسآن رشته شروع شد. در آن دوره شیفتۀ سارتر و 

سفه کردمیمشده بودم و فکر  شود، به کلام  یافل صه ن که ق

چون علاوه بر ملموس «... نیاید و خوانده نشتود را چه ستود؟

، نویستتنده با زبانی هاداستتتانبودن تجربۀ مهاجرت در همۀ 

ود را با مفاهیم فلستتفی خ یهاداستتتانستتاده و صتتمیمی 

ست.   هاآنکه مخاطب عام هم از خواندن  یاگونهبهآمیخته ا

  :بردیملذت 

جا بهتر از  دیگویمپیش خودش » کا و ک جا بهتر از آمری ک

مثل این استتتت که  یکنیمنیویورکش. وقتی اینجا زندگی 

ندگی  یا ز جای دن مه  ته یکنیمه . و الب

یا. جای دن یا یعنی هیچ  جای دن مه  و  ه

با خود  که  ته « همه»هرچیزی  را داشتتت

را هم « هیچ»به راحتی  تواندیمباشتتتد 

صفت هیچ و همه  شد.  شته با صلهدا  یافا

 «از هم ندارند.

حال   ما در هر عدم تعلق یقراریب»ا « و 

اوست. گرچه  یهاداستاننخ تسبیح همۀ 

کتاب تصتتمیم به  یکجاچیهنویستتنده در  رستتدیمبه نظر 

عاری  کندیمنمهاجرت را داوری  ما همین  دهدینمو شتتت ا

، ناخودآگاه مخاطب را به ستتمت و یقراریبالقای احستتاس 

و البته او را وادار به فکر کردن به  کشتتاندیمستتوی خاصتتی 

ندگی  یهاتیواقع عاد ز هان اب ندیم یوطنرونیبگاه پن ... ک

ستان  جاآن مثلا  :  دیگویم، مامی «مامی یهاچشم»که در دا

فهمیده »...« رفتارم پارادوکستتیکال استتت  تگفیمراضتتیه »

از تستتلستتل خودم و  مستتتأصتتلبود که من دایره هستتتم، 

گال ثل  گیرکرده در چن فاهیمی م ندگی بهتر»م یای»، «ز  دن

، اما با این حال هر دو «...«، شتتعل بهتر«شتتهر بهتر»، «بهتر

 .کشدیمطرف موضوع مهاجرت را نیز با جزئیات به تصویر 

قم رو »مجموعۀ  یهاداستتتانپایان باز  ناکامی رها شتتدن و

، شتترح حال زندگی آن «بیشتتتر دوستتت داری یا نیویورک؟

با هجران کنار  اندنتوانستتتهگروه از مهاجرانی استتت که هنوز 

. کنندیمبیایند و پایان باز و ناتمام روزهای خود را زندگی 

مثل برگی در طوفان گذشته و آینده سرگردان  هاآنرویاهای 

ست و  و گاه  شودیمدر این میان، گاه از سوز سنت خشک ا

ی کتاب کجاچیهنویسنده در 

 کندینمتصمیم به مهاجرت را داوری 

اما همین القای  دهدینمو شعاری 

ی، ناخودآگاه مخاطب قراریباحساس 

 .کشاندیمرا به سمت و سوی خاصی 
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مدرنیته به گوش  یهاچرخ یلالابهآن از  خشخشصتتتدای 

از همین  یااستتتتعاره. عکس روی جلد کتاب هم رستتتدیم

صری که برای  شنای ع ستان آ ست. دا سرگردانی و تعلیق ا

مردمانش نه تاب ماندن در گذشتتتته باقی نهاده و نه طاقت 

آن و مدام در حال چرخیدن در این دور  دلتنگی و دوری از

هرجا »شتتاید به قول فرخ در داستتتان آخر:  اصتتلا . ندباطل

گار! به ان باشتتتی همون خو در برخی از « ن

شتتاهد گذار کنونی  توانیمهم  هاداستتتان

جامعۀ ایرانی از ستتتنت به مدرنیته بود که 

نویستتنده آن را در قالب روایت به تصتتویر 

ست:  شیده ا شق چیزی»ک بود که از نه  ع

سالگی، از زمانی که به سن تکلیف رسیدم، 

به جانم چستتبید، طوری که بدون عشتتق 

ضطرب  . آنقدر محرم و نامحرم و شدمیمم

گوشتتتزد کرده بودند  مانبهطول نگاه و یک بار و دو بارش را 

در راه پیش خودم فکر »...« عاشتتق کستتی نبود  شتتدینمکه 

وز؟ عاشتتتقش بودم یا که استتتمش روزبه بود یا بهر کنمیم

 «دوستش داشتم؟!

و در نهایت قلم پرکشتتتش و روان نویستتتنده مثل آب همۀ 

قطرات داستتتانی این کتاب را به هم وصتتل کرده و ستترآخر 

جاری  تت  ندیمروی صتتتور گاهی حس  ک گار  یکنیمو  ان

در « بهار»روی ویلچر در داستتتتان اول، همان « مادربزرگ»

ش ست که دوباره جوان  ستان آخر ا ده و و مهاجرت کرده و دا

بهار را : »دیگویمکه راوی  جاهمانخانم دکتر شده... درست 

. چند موی ستتفید بلند به گوشتتش چستتبیده. کنمیمنگاه 

 عرق شیهادست. شوندیمموهایش دارند به زمستان نزدیک 

 

ه پاییز خان هاستمدتکرده و تابستانند، توی جانش هم که  

هارِ بهار کجاستتتت؟ علاوه بر برخی از مفاهیم  «کرده. پس ب

مفاهیمی که نویستتتنده  نیتریدیکلفلستتتفی، یکی دیگر از 

، کندیمبا آن درگیر  هاداستتتانذهن خواننده را در بیشتتتر 

 یزیانگغم یاشهیکل سؤال« ؟یفهمیم»...»مفهوم زبان است: 

زمان گذر کرده بود، از  یهاکوچهبود که از 

ی، از آفتاب داغ یزد، از ستتاحل شتتنی انزل

 یهالواشتتکمیدان شتتهرداری رشتتت، از 

ارومیه، از سی  آبیبترش تبریز، از دریاچۀ 

و ستتته پل، از در پنجاه تومانی دانشتتتگاه 

گذرکرده بود و رسیده  هانیاتهران، از همۀ 

همان « یفهمیم»بود به گلوگاه زبان. این 

نا « یو نو» ما ستتتور فتیمنبود، ا یم: »گ

ستمخیم«... ، ادامه بده.فهمم سورنا توضیح دهم. اما  وا برای 

خاله قدستتی و معانی پنهانش را  یها« عه»چطور باید انواع 

 .«دادمیمبرایش توضیح 

زبان من و مادربزرگ از جنس شتتتوق بود. زبان مشتتتترکی »

سی بود. سی و انگلی شتیم که ورای فار یمکه  هاآنبه « »دا

فقط  اندمیمو آنچه باقی  بازندیمو زبان رنگ  هاکلمه رستتم

 «ارتباط است و همدلی.

 کتاب نیترتازه، «قم رو بیشتتتر دوستتت داری یا نیویورک؟»

از سوی نشر هیلا  1397که در سال  راضیه مهدی زاده است،

و با همکاری گروه انتشاراتی ققنوس در تهران منتشر و نامزد 

 ■جایزه جلال آل احمد شده است. 

 

در نهایت قلم پرکشش و روان 

نویسنده مثل آب همۀ قطرات 

داستانی این کتاب را به هم وصل 

صورتت جاری  کرده و سرآخر روی

 .کندیم
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 «گور سفید»بررسی داستان  
 «ایرج عرب»؛ «جید قیصریم»اثر  
 

در ابتدا نمای کلی از داستان باید معلوم شود. محور داستان 

از نظر شکلی و فرم این است که راوی اکنون در ترکیه ساکن 

زندگی خانواده خود را  داستان معلمی خود، ۀسابقاست. با 

خاص بودند و با دلایل ارائه شد ه  یاخانوادهنوشته است که 

درهم  هازمانو  هاحادثه.. اندشدهرور، متلاشی و ان هم به م

. از زبان اوست یعنی من راوی روایت شودیمبه خواننده داده 

اوست و برای خود  قلم داستان است. همه چیز از دید اوست.

 .سدینویم

. انگار که دست به اسلحه امشدههمین است که دست به قلم 

 نمیبیمدم را شلیک کنم، چون فقط خو ترسمیمشده باشم، 

 8ص روبروی خودم ...  امنشستهکه 

در همین آغاز باید گفت در مبحث روایت در گور سفید 

پرانتزهای توضیحی بسیاری در سراسر متن 

که با وجود گسترده کردن  شودیمدیده 

را به گزارش و اقرار نامه  متناناطلاعات در 

 .کندیمنویسی نزدیک 

ساده نمود و  داستان را توانیمبا کمی دقت 

غاز شده که خواننده را آقابل فهم. شروع داستان با یک ابهام 

نا  یهایکیتارتا انتها برود و تکه تکه برایش  کندیممجاب 

مشخص روشن و مشخص بشود. زمان داستان و زمان روایت 

. راوی هاستحادثهموقعیت متفاوت دارد. زمان روایت بعد از 

برای به ظاهر قهرمان این  بگوید که چه اتفاقی خواهدیم

زندگی یعنی صالح افتاده و خود راوی از ایران گریخته و در 

راوی معلم و دانشگاه  14میدان تکسیم ترکیه ساکن است ص 

مردم شناسی لیسانس گرفته است و  ۀرشتدیده است و در 

اجتماعی را تبیین  یرفتارهاحتی با این نوع سواد در داستان 

در گذشته ابروهای پر پشت  دیگویم 62ص در  مثلا  کندیم

. اندکنازنشانه برای دختر بود که دیگر نیست همه قیطانی و 

و دخترها و راوی با چنین دیدگاهی این  هازنفرق راه رفتن 

.... و  سدینویمتراژدی سنگین را به شکل یک اعتراف انسانی 

 و هاگفتهبرای این شبهه که مگر این  ماندینمجای سئوالی 

زبان چرب با شخصیت منافات دارد یا نه؟ زمان روایت بعد از 

جنگ است. جنگی که دو نفر حتی دو برادر با موقعیت 

ولی دو گانه و متضاد، دور  اندآمدهخانوادگی یگانه از ان بیرون 

راوی نظر خاص خودش  از هم از درون، هرچند در کنار هم.

ه خودش را پیدا را نسبت به ان دارد. صالح نیز را و نقد خودش

 کرده است.

 

کلاه کنم که روزگار سرمایه شده بود. جنگ تمام  کلاهاناین 

شده بود و از کشتن و تیر زدن به سر و کلاه سرباز عراقی به 

 7ص کشتن و کلاه گذاشتن به سر برادرت رسیده بود .... 

روایت داستان ابهام را برای ما آفریده، جسته گریخته از 

و پیکان و تابوت برادر  برادرش و نبودن اشنمک، از  ۀاچیدر

واز  آهراهی گور شدن بی اشک و  دیگویمو شجره خانوادگی 

. از بی اصل کندیمتهران که موقعیت مکانی را برایمان ترسیم 

هیچ کس از این  نمیبیم کنمیمهر چه فکر  و نسب بودن که

 8ص  سلاله سر سالم به گور نبرده ....

 غاز.آره در تکه پا یهاتیذهن 

 شودینمکه چیزی عایدش  هاپسله...نیم نگاهی به پشت و 

 9ص مگردوری باطل، مگر کوهی از تلخی و نمک ... 

داستان ترور عضو شورای شهر و جان سالم به در  

و صحبت از رها شدن  10ص  بردن و فرار ضارب

...رها شدن و جدا شدن از صفات بد ...  ،کندیم

 .10ص 

 را در بند اول داستان داریم. هایختگیراین درهم  

را پی گرفته است تا خواننده را مجاب نماید که  یارشتهبعد 

برادری  بعد .کشدیمجریان این است. ابتدا پای مادر را پیش 

از عملکرد  ییهانشانهکه اخلاق خاصی برای خود دارد. 

. دارای یک پیکان مدل دهدیم زیآمبرادرش به شکل ابهام 

چپ سپر استیل برق  ۀگوش. با یک نشانه در است 57

علامت به  دهدیممتفاوت را شکل  یرهایتصو .اشافتاده

کودکان و صلیب شکسته. نا خود اگاه با  ۀفرفرعلاوه، صلیب، 

این ابهام ایجاد شده فکر خواننده را به نشانه شناسی خاصی 

تعبیر نمود. یک  شودیم. تسلسلی اجتماعی را دهدیمسوق 

متنوع. از خوب اش و بدش که زمان  یبرخوردهاب و انقلا

برادری به نام صالح که  و داده است. دهدیماینها را نشان 

 با یک حرکت عظیم اجتماعی عجین بشود. تواندیم ناماش

نا  یزهایچاین برادر که عاشق پاک کردن و حذف کردن 

 دیسنجیمرا با مباح بودن و مضر بودن  هاانسانخوشایند بود. 

او قانون خاص خودش را داشت حذف و اضافه. با اجتهاد خاص 

عوام و تفکر پوپو لیستی با خود دارند. با  معمولا خود که 

. در این کردندیمو عمل  دادندیماحساس خود تشخیص 

با  57حرکت در سال  انیبرادرهم ریختگی ابتدایی. محملی 

 نمودن افهچند تصویر تکاملی و تغییرات. علامت به علاوه از اض

شروع داستان با یک ابهام 

غاز شده که خواننده را آ

 .تا انتها برود کندیممجاب 
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از دید  یانشانهصاحبان ایده با حرکت اجتماعی و صلیب  

و از شوق در نسل ن یانشانهدینی به حرکت و فرفره کودکانه 

و صلیب شکسته واقعیتی تلخ از یک حرکت جبری و 

. پدیدارشناسی یک دهدیمتاریخی به ما  ۀنشانزورمدارکه 

 هاقهیسلف را و اختلا تضادهادر خود  حتما حرکت اجتماعی. 

راوی اما از حکم دادن بیزار است. برای پاک نمودن  را دارد.

خودش  2. این تضاد در بند دیدیمراهی غیر از برادرش  حتما 

. راوی از افراطی گری بدش ابدییمو گسترش  دهدیمرا نشان 

که بر خلاف ظاهر  داندیماز برادر  ییزهایچ 14ص  دیآیم

و به  دانندینمحقیقتی که عموم امر و در انظار عموم است. 

. صالح که در نظر عموم کنندیمظاهر اشخاص را قضاوت 

قدیس شهید بوسنی است چه کرده است که این تضاد عحیب 

 است؟ آوردهراوی را همراه 

دور نمای خانواده این است مادری با دو 

، قلیچ و صالح. پدر که کندیمپسرش زندگی 

ینمو بر  رودیمراننده کامیون بود که روزی 

و دختر خانواده به نام سحر که او هم به  گردد

علتی گم شد. با برزین نامی نامزد کرده بودند 

که رابطه اشان به هم خورد و عقد نشد. برزین 

هم در در جنگ مفقود شد. سحر هم غیب اش زد که صالح 

که سحر هم در دام  دهدیمهم پی گیر نشد و نشان 

احتمال با جزمیت صالح از بین رفته  گم شد که یاناشناخته

صالح تعمیرگاه داشت و و راوی که با یک سیمرغ قدیمی  است.

را هم صالح برای پایان سربازی برایش خریده بود ص  کهان

و کرایه کش بود. تعمیرگاه به علت  کردیمدست فروشی  34

دیوار شده  اشیورودتخلف ساختن بالکن از سوی شهرداری 

پشت دارد و و جایی است برای جمع شدن صالح است و راه از 

معنویت گرایانه با  یهاصحبتخاص اش و شنیدن  و دوستان

زبان عربی آغشته صالح که یک فرد تندرو شکل گرفته است. 

عی که س یزبان شخصیت صالح به خوبی توصیف شده است.

ال ش زبان عربی باشد و نشان ایمان مذهبی برای خود. کندیم

در نماد و نشانه شناسی  یشه بر گردن داشت.سیاهی که هم

صالح را یک تیپ خاص  شودیم دانستنانبخشی هست که با 

دانست. استیل زندگی، در نوع حرف زدن و نوع لباس پوشیدن 

و نقشی فراتر از نقش  کندیملایه اجتماعی خاصی را ایجاد 

هم در  نیا .نامدیم. راوی جایگاه صالح را قلعه ردیگیمفردی 

. معنی نویی به نام کندیمشانه شناسی مفهوم خاصی ایجاد ن

 این با شخصیت و عمل صالح خوب توسط راوی .دهدیممکان 

برای خود  یاقلعهتشخیص داده شد. او با رفتار خاص خود  

دل نبسته است و جدا  پسرهامادر به هیچکدام از  متصور شد.

است و ان  ۀنشاننمودن حیاط با دیوار توسط استاد غلام 

که می زند. مادری که در اکنون روایت زنده نیست.  هاحرف

 17ص 

دیگر امید واهی بس است...  گفتمیماگر مادرم زنده بود به او 

 17ص 

وآن یک  شودیمروایت برای روشن شدن وارد کانال اصلی 

نگاه است. ان نگاه هم به دلیل یک کار بود که صالح به راوی 

 اشهیریخ شودیمداشت که هم سپرده بود. صالح گروهی 

یممشخص  بعدهانامید و هم اینکه حکم ارشادی داشت که 

 معمولا . باند مخوفی که دهندیمحکم افساد هم  شود

و  یادهیعقتشکیلاتی دارند و در پس اش 

و همه  اجتهادی و تقدسی خوابیده است.

 به این نگاه بین او و لیلی. خوردیماینها گره 

و بم خاص خود را دارد و با زیر  گروه صالح

مطیع و د گم یعنی شیث و  کاملا  یهاآدم

هارون. شیث نام قدیم اش کوروش بوده که 

ا ب هاانسانتغییر داده است. این با معناست. 

خود شیفته. با رنگ  شوندیمو  رندیگیمدورویی شکل نو 

و هرگز خودشان  رندیگیمو تصمیم  روندیمزمانه پیش 

وه در گر کاملا  خود شیفتگی دینی و مذهبی نیستند. این 

یمو تنبیه  کنندیمو ارشاد  کنندیمصالح پیداست. کمک 

یمحتی حکم خود را  و .دانندیمو خود را قیم همه  کنند

یم یارهیزنج یهاقتلو  پندارندیمرا مباح  هاقتلو  دهند

حرف  شودیمبه جرم انحراف و اینجا دیگر گور سفید  کنند

شکل  ییهاانساناقتدار گرا که چنین  ۀجامعتبیین یک اصلی 

شک این حرف در  یب .برندیمو جامعه را به بیراه  رندیگیم

بماند. لایه اجتماعی تاریخی دارد این  تواندینملایه فردی 

خوبی از این  ۀنشان 42که چه آفریدند. در ص  هاصالحرفتار 

مند ی و سمیه نیازکه لیل یاخانهرفتار تاریخی پیداست. دیوار 

. دیوار با خطوط درهم و کردندیمدرگوشه ای از ان زندگی 

در هم پیچیده و درهم  یتفکرهابرهمی نقاشی شده بود مانند 

فکری و شاید نمایی  ۀپشتوانیک جامعه، گنگ و محو، بدون 

ناسالم از نظر ایجاد یک فضا برای روشنی افکار.  ۀجامعاز یک 

تشخیص داد. شاید نور  شدینمنا مفهوم که  یهایخطخط 

رمز گشایی کرد. نسلی از پی نسلی  شدینمکافی نداشت. 

 خود را نوشته و تغییر داده بودند. نوعی فخر در یهابرنامه

پدر که راننده کامیون بود که 

و  گرددینمو بر  رودیمروزی 

دختر خانواده به نام سحر که او 

 هم به علتی گم شد.
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خوبی در داستان  ۀنشان 36. در ص 25رفتارشان هست ص  

برای تغییرات رفتاری و خود شیفتگی امثال  شودیمداده 

 .شیث و هارون. و حتی صالح

سه مرید روبه دیوار سفید، رو به گندم زاری بزرگ  هر ....

مزرعه آرزوی دور انها بود و انها با خیره  انگاراننشسته بودند. 

گندم زار  داخلانخودشان را  توانستندیمشدن به ان تصویر 

 36ببینند .... ص 

که  قبولاندندیمو به خود  افتندییمنها دنیای خود را آرمانی آ

و برای همین آرمان باید  کنندیمآرمانی زندگی در چنین 

خودشان حکم دهند و تقاص ناپاکان را بگیرند و بکنند هرچه 

. خیلی 36ص  دانستندیمکه نباید بکنند. خود را عبد صالح 

و انها جایگاه صالح و ان قلعه به  36ص معنوی و روحانی 

وند که یاد خدا دانستندیمنظرراوی را برای خود عبادت گاهی 

یمخویش  ۀساختانها غرق اخلاق خود  37ص ...  زدیمموج 

که باید جهاد اصغر نمود و  پنداشتند

کف خیابان را خودشان جمع  یهاآشغال

دارد. ومی  رهایتفس هااشغالکنند و این 

گفتند که فردای قیامت باید جوابگوی 

یماعمالمان باشیم و توجیه مذهبی 

یمراوی  66. در ص 41ص . ساختند

صالح و دوستان اش انگار نماینده  دیگو

معمای تاریکی  خواستندیمنور بودند و 

را حل کنند ... همیشه تردید و شک به 

 افراد هیچ نیا دنبال حذف ناپاکی بودند. 73مردم داشتند ص 

تضاد راوی و صالح  .شوندینمگاه در عمل خود دچار تردید 

پاکبان، ان  تتضاد دو فکر در جامعه حتی در کلمه نیز هس

که قانون خاص خود  پنداشتندیمکه  و قانون هم خودسرانه

و راوی اکنون فهمیده است که چنین  41. ص اندکردهرا پیدا 

. راوی رفتار 36ص خیلی خوفناک و رعب انگیزند  ییهاآدم

مادر که تذکر  یهاحرف. یاد کندیمرا تبیین  هاصالحصالح و 

. و این برخلاف 39الاغ ص  که در پوستین خود باش دادیم

رفتار صالح بود. صالح عادت داشت همیشه با چراغ روشن 

 48. تا پاک شود. کردیمبخوابد. باید خود را در نور غرق 

که انگار تاریکی تمام وجودش  دیگویمبرخلاف راوی که الان 

هم گسترش  هاانسانتضاد مستمر که در  49ص را گرفته بود. 

ریا. خودشیفته در نور و عمل صالح و تاریکی . ریا و بی ابدییم

 و و تلاش برای دور شدن از این خود شیفتگی توسط راوی.

 و به تنهایی خود قانع بود  دیدیممادر اینها را 

یم. صالح نیز چنین شکل گرفته بود و همیشه دیپسندینمو 

تفکر خود را به دیگران القا نماید. قاری کردن راوی  خواست

ین گونه است. صالح همیشه با ترس خاصی زندگی توسط او ا

این ترس به جهت قانون مرئی جامعه است  26. ص کردیم

حل  «خود را محق دانستن»با  کهاننه ترس درونی و روانی 

 شده است.

در کلام  تضادها. ردیگیمآرام آرام تضاد راوی با صالح شکل 

ل و هم خود را نشان داده بود. پیش کشیدن هابیل و قایب

مسیر  درانهارون و شیث و بردن خواننده  یهانام آوردن

تاریخی دینی و صالح و ذات متفاوت او و گور سفید 

صالح  27قابل گفتگو در داستان است. در ص  یهاپارادوکس

آقا  گفتیمآقا معلم و راوی به او  گفتیمبا او با تمسخر 

ست ا داداش. پیش کشیدن قابیل و هابیل هم نشانه این تضاد

. صالح شودیمایجاد  هاتیشخص. شکاف بین 28ص و 

اینچنین شکل گرفته که بدانجا رسیده که 

ما یعنی همان گروه قانون خودمان  دیگویم

حتی قانون  میزنیمرا داریم.. ما مانع را دور 

به اعمال  زدندیم. گروه صالح چوب 30ص 

قانون بودند.. ص  هاآنریز و درشت دیگران. 

حس خود باوری شدید و خود  34 و 33

. عمل زدیمستایی مذهبی در گروه موج 

انان به پندار خودشان خدا پسندانه بود. 

که قدرتی ورای  کردیمصالح احساس 

 .35قدرت معمولی دارد ص 

 .شودیمباز  7مسیر اصلی داستان و این گزارش گونه از بند 

که  گویماین دلیل متن را یک اقرار نامه و گزارش گونه می  به

صاحب متن خود بارها درون مایه را  ۀندینماراوی به عنوان 

. سدینویمداستان ناپاکی را  که دیگویمفاش کرده است. 

را سبک  اشیزندگراوی خود در قله این داستان ایستاده و 

و حرف در سفیدی  یاهیحاش. متن برای خود کندیمسنگین 

 یه خواهرش. انهادیدن لیلی و سم و نا نوشته نگذاشته است.

بودند پدر نداشتند. مذهبی هم نبودند  مأنوسنا  یاخانوادههم 

که فرهنگ  کندیمراوی برای رها شدن خود از خود سئوال 

شده و می دانم کسی خیال  امیزندگاز کی وارد  دانمینمریا 

. او عاشق لیلی شد. سعی 45مبارزه کردن با او را ندارد ص 

پیدا کند. پدرش فروشنده خرده پای  را اششدهنمود پدر گم 

 مواد مخدر بود و او فهمیده بود.

 در این داستان دارد. از همان یابرجستهنشانه شناسی نقش 

 دافتنییمنها دنیای خود را آرمانی آ

که در چنین  دقبولاندنیمو به خود 

و برای همین  کنندیمآرمانی زندگی 

آرمان باید خودشان حکم دهند و 

تقاص ناپاکان را بگیرند و بکنند 

 هرچه که نباید بکنند.
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بررسی نمود.  مستقلا  توانیم جلد گرفته تا جای جای متن. 

ه در فرد ک هانشانهنور و تاریکی، نمک و سفیدی و. یهانشانه

 دو نمونه: و .... ابدییمجامعیتی بیشتر 

  در بالکن انجامدیمدیدن سوسک در داستان به تکرار .

کف  یهاسوسکآرش با جارو دنبال  .35صالح ص  ۀقلع

نیز وقتی مرد لنگ  55ص  در .32ص تعمیرگاه بود ... 

سوسک و  کندیمدر خانه را برای راوی برای بازدید باز 

 پاگردهامرده توی  یهاسوسکو  دادندیمموش جولان 

ود. فضاسازی یک زندگی مسخ شده از هر شخصیت. ب

و  شیتشو .و دیگری مسخ عشق خود رفتارهایکی مسخ 

 .ردیگیمنگرانی در فضا شکل 

  این  ۀخاننشانه درخت توت که هم در

خانواده به عنوان درخت پیر توت و هم در 

در حیاط کلانتری که چند نفری  97ص 

دستبند زده زیرش نشسته بودند و راوی هم 

 از چرا تکرار شد. دانمینم زیرش ایستاد.

انجاییکه درخت شاه توت و توت سفید 

برکت است نشان دادن این درخت به شکل تکیده  ۀنشان

و یا در جایی که مجرمین هستند و یا شخصیت راوی 

 ایستاده نشان از رفتن برکت از زندگی انهاست. رانیز

یمهم  و دو راه متفاوت در جایی به ردیگیمتضاد اوج 

به سرکردگی صالح و راوی  . قاتلان خود شیفتهرسد

عاشق لیلی. تلاقی انها در هم آمیختن صالح و راوی است 

. راوی از زبان روندیمکه با هم به کویر نمک اطراف قم 

که لیلی تهدید شده است با نامه  بردیملیلی به رازی پی 

 .اندکشتههمین تهدید کنندگان پدرش را  کندیمو شک 

و همینکه لیلی نیز شاید در دام این اعتیاد است و شاید 

و تا انجا که  شودیماز لیلی بی خبر  هامدتامر دیگر. 

نمک و به  ۀاچیبه سوی در  روندیمصالح و راوی با هم 

قول صالح جایی که چند وقته تو قبضی میری جایی که 

از قبض دربیایی. صالح از کار لیلی و هم ارتباط با راوی 

ا خبر بود و رسید انجا که برزنت پشت وانت را بلند کرد ب

و توی شوره زار انداخت و آن جسد لیلی بود. صالح و 

یم و راوی اندکشتهگروه کشتارش لیلی را به جرم فساد 

لح ایده . صااندکشتهکه یحیی پدر لیلی را نیز اینها  فهمد

 کندیم. برای پاک شدن وصیت ندیبیمرادر اینجا  آلاش

که اگر مرد در اینجا دفن شود. در گور نمک. در پاکی 

انجا برای صالح  104مطلق و درخشندگی بی موج. ص 

مکانی در )با ان دیدگاه دگم ساخته، وادی مقدس طوی 

ینمبود و راوی در تضادش قداستی  (وادی ایمن –مکه 

ناپاک را  یهاآدم و صالح معتقد است که یک عده دید

پاک  107ص  کنندیمگند زدایی  و از جامعه کشندیم

و به  داندیمکردن گند و نجاست دیگران. این کار را نذر 

که او هم این کار را بکند. او  کندیمراوی هم توصیه 

که مردم همیشه طرف  کندیمعمل مردم را تحلیل 

راه  108کمتر به سمت سفیدی ص  روندیمنجاست 

چنان  ادهاتضراست کم رهرو دارد. و صالح قبری کند و 

اوج گرفت که با ضربه راوی در گور سفید خود افتاد و 

مرد و شد اسیر حرف خودش که گفت تو این قبر حتی 

 109ص  شودیمسگ هم بیفتد پاک 

مصداق کامل این بیت خیام که: بهرام که 

دیدی که  –همه عمر  گرفتیمگور 

 چگونه گور بهرام گرفت.

محل گور سفید تلاقی دو عقیده شد 

ند برادر کشی در اثر نمایان است هرچ

 ۀیماولی تفکر دو گانه برای یک درون 

. ساکنان قلعه خودشیفتگان که قانون را چربدیمخوب 

و غرق دنیای آرمانی  کردندیمو عمل  ساختندیمخود 

مادر  124خویش بودند با راوی که اینگونه نبود و در ص 

وار و را می زند همان جدا نمودن حیاط با دی آخرحرف 

از هم جدا شده  هاستسالکه راه ما  ردیپذیمراوی هم 

است. کار مادر با جدا کردن و صالح با حذف کردن. و 

که در اجتماع انسانی نادر است.  دیگویممادر از گذشت 

بی شمار بود که  یهاحماقتو  هانقشهصالح مکان  ۀقلع

. و ردیگیماز دگم بودن و جزم اندیشی نشات  اششهیر

به  هاانسانتمام شدنی است؟ خیر.  هاحرکتا این آی

یمحیاط که جدا  یوارهاید. به کنندینمتوجه  هانشانه

دیوار جلوی  ۀنشان. که چرا باید جدا شود؟ و شود

تعمیرگاه که بستن امید به کار در انسان است که باید 

ستن نش هانقشهتلاش کند تا زندگی پیش برود نه پای 

از کردن و عقیده خود را تحمیل نمودن. و راه کشتار را ب

و هارون فهمیده بود که راوی صالح را کشته است و با 

صالحی  شودیم. هارون کنندیمناخواسته  یامعاملههم 

و این داستان تا ابد ادامه  کندیمدیگر و راوی هم فرار 

است که در غربت توسط راوی  یانوشتهدارد. این اقرار 

دیگر که اثرش بی  یاهیسمو شاید  دمانیمبعد از فرار 

 هاقتلنامعلوم گرفتار این نوع  ۀندیآجواب مانده در این 

 شود.

و دو راه  ردیگیمتضاد اوج 

. رسدیممتفاوت در جایی به هم 

 به سرکردگی قاتلان خود شیفته

 صالح و راوی عاشق لیلی.
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فکر شده است. گور تنگ و تاریک و  انیروکه خیلی  دهدیمگور سفید هست. انتخاب اش نشان  ۀکلمتناقض عجیبی در دو 

حرف داستان است.  اصلا تضاد هستند. این تناقض م ۀکلماست. دو  اشیکنندگسیاه، و نمک با ان سفیدی و گاک  ۀحفر

لی عجیب است که باید در گوری بروند و کنندیمرا در داستان ببینید چه تناقض رفتاری دارند؟ ادعای سفیدی  هاتیشخص

دینی  یهاواژهظاهر و باطن اش فرق بکند.  خواهدیمعاقبت انهاست. این گور سفید انگار دهان کجی طبیعت به انسان است که 

را در خود داشته  هاتناقضولی عمل سیاه. البته این ذات طبیعت هست که این  ردیگیمبه کارمی برد. ظاهر معنویت به خود 

را که بشکافی در  شیهادوستمتعصبانه و مخرب صالح و  یهاحرفخاک تیره است.  یزنیمسفید را که کنار  یهانمکباشد. 

. کل داستان هم در درون خود همین تناقض ینیبیمادر کشی و خواهرکشی و کشتار دیگران را . بریکنیمدل انها مرگ را پیدا 

امادر مورد حرف اصلی و فراگیر گور سفید باید گفت که سخن از یک قاعده طبیعی  حرف اصلی داستان هم همین است. را دارد.

. انسانی و یا جمعی اگر از قاعده طبیعی خارج شود میکنیمکلی زندگی  ۀقاعداست که بی استثنا است. ما در این جامعه با این 

و ان اینکه گاهی  دهدیم شیهاخوانندههر چند دیر. گور سفید درس بزرگی به  شودیمعاقبت در دام خود ساخته گرفتار 

و این  ودشیمچه فردی و چه جمعی دچار بیماری روانی خودشیفتگی و خود استثنا یافتگی  یاجامعهجامعه انسانی در هر 

مانند صالح هستند که خود را با  ییهاانساننیز.  یاجامعهوجود دارد و در هر  هاانسانبسیار خطرناک است. این بعد روانی در 

و خود را در جایگاه قضاوت قرار  نندیبیمحسی و روحی و فکری و دینی است، برتر از دیگران  ۀجنبدلایل متفاوت که بیشتر 

را باز کنی جز رعب و وحشت و ترس و  شانیزندگو  کنندیمرا متلاشی  یاخانوادهکه چگونه امثال صالح و باید دید  دهندیم

 کاوش . این قتل مقبول هم همان تناقض عجیب داستان و کاربرد گور سفید است.ینیبینمقتل و ان هم قتل فاخر! از نظر خود 

که ما استثنا هستیم و ما قانون خاص خود را  زنندیم. فریاد هاستانجمنو  هادستهو  هاگروهو  هاآدمدر تاریخ سرشار از این 

. نشان استمرار است. گور ردیگیمقرار  هاهارونصالح در دست  ۀپروند خوب داستان این است که امیپ داریم. نسل پی نسل.

■ نیفتیم. هاتناقض سفید نمایانگر شکست و زوال این روش زندگی اجتماعی است و هشدار به ما که در دام این
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 «امیر ارسلان نامدار آخرین محصول سنت نقالی ایرانی» مقاله 
 «مصطفی بیان» 
 

 «از قصه به رمان، بررسی امیرارسلان»با نگاهی به کتاب 

 «هادی یاوری»دکتر  ۀنوشت

، «حسین کُرد»عامیانه فارسی، سه کتابِ  یهاداستاندر میان 

از شهرت بیشتری برخوردار « نامیرارسلا»و « رستم نامه»

از « امیرارسلان»هستند و در میان این سه داستان، 

مشهورترین آنها است. این اثر که آخرین محصول سنت نقالی 

لند ب ۀقصایرانی است، موقعیتی استثنایی دارد چرا که تنها 

است که از آفریننده، مخاطب، کاتب، شرایط و زمان  یاانهیعام

 آگاهیم. قا  یدق و مکان آفرینش آن

ز سی کمتر ا ۀفاصلاین اثر ادبی با توجه به موقعیتِ زمانی )به 

مشروطیت(، منحصر به فرد بودن، از نظر  ۀدورسال از آغاز 

ادبی، فرهنگی و  یهابهرهاطلاعات و 

اجتماعی و تاریخی حائز اهمیت است. این 

گذار از سنتی است که در  ۀندینماداستان، 

کم هفتصد سال )از ادبیات فارسی دست 

مکتوب  ۀسابقسمک عیار تا امیرارسلان( 

دارد. لذا در تدوین و ترسیم تحولات ادبیات 

داستانی ایران، توجه به این چرخش گاه و 

گذر از نقالی و داستان سرایی سنتی به رمان نویسی  ۀمرحل

 و هاستنمونه نیتربرجستهکه امیرارسلان در آن از اولین و 

یانتقالماهیت  مخصوصا مختلف این اثر  یهاجنبهتوجه به 

در ترسیم مسیر این تحول به ویژه به لحاظ زمانی بسیار  اش

 اهمیت دارد.

رضا براهنی، داستان نویس، منتقد، مدرس داستان و شاعر: 

دوران قبل از مشروطیت در ایران و دوران  یهاداستانتمام »

. سه علت نامدیم« حکایت»را « قبل از قرن هجدهم در اروپا

تفننی هستند،  – 1: کندیمبرای حکایت نامیدنِ این آثار ذکر 

با مصالح اولیه داستان )حوادث، اعمال، افکار و موقعیت  – 2

 – 3زمانی قهرمانان( به صورت هنرمندانه رفتار نشده است، 

یمنالگوی داستان از بینش عمیق داستان نویس سرچشمه 

 ۀقص»ارسلان را رمانس یا . براهنی در چندین مورد امیرردیگ

 .خواندیم« خیالی

جمال میرصادقی، داستان نویس و مدرس داستان مانند 

. و در تعریف قصه نامدیمبراهنی ایر اثر ادبی را ماهیت تخیلی 

به آثاری که در آنها تاکید بر حوادث خارق  معمولا : »دیگویم

صه ق است، هاتیشخصو  هاآدمالعاده بیشتر از تحول و تکوین 

مشروطه را به  ۀدورمیرصادقی مانند براهنی « می گویند.

 .کندیمعنوان ساخصی مهم در تغییر ادبیات داستانی فرض 

نکته مهم این است که از لحاظ ارزش گذاری، دو نوع رسم 

قصه گویی در تاریخ وجود دارد: رسم قصه گویی برای سلطان 

 ۀدستن در امیرارسلا ۀقصو رسم قصه گویی برای مردم بازار. 

قرار دارد. زیرا امیرارسلان، « قصه گویی برای سلطان»اول، 

محصول ادبی دورانِ ناصرالدین شاه قاجار است. نقیب 

الممالک )قصه گو(، هم راستا با پسند ناصرالدین شاه، قهرمان 

 ۀخواست. در واقع این کردیمخود را به مخاطب شبیه  ۀقص

ممالک ذهن خیال پرداز ناصرالدین شاه بوده است که نقیب ال

تخیلی و شگفت سیراب کند؛ و همین  یهاتیروااو را با 

ناصر الدین شاه است که بعدها او را  ۀیروح

یمعامیانه  یهاقصهگوش سپردن به  ۀفتیش

یم« امیرارسلان»و زمینه ساز خلق  کند

 .شود

ناصر الدین شاه، آدابی خاص برای شنیدن 

آداب قصه  ۀدربارداشته است.  هاقصهاین 

 گویی در خوابگاه ناصرالدین شاه آمده است:

خوابگاه ناصرالدین شاه در وسط فضای اندرون واقع بود. بنای »

فوقانی قرار داشت. از  ۀطبقمزبور دو طبقه و اتاق خواب در 

. یک اتاق مختص شدیماین اتاق سه در به سه اتاق مجاور باز 

ن و ساری اصلابه کشیک چیان بود. ناظم السلطنه میرشکار 

کشیک چی بودند و هر شب یک تن از آنان با چهار نفر سرباز 

. اتاق دیگر مخصوص خواجه سرایان کشیک بود دادندیمپاس 

و بالاخره اتاق سوم به نقال و  شدندیمکه به نوبت عوض 

نوازندگان اختصاص داشت. نقال، نقیب الممالک بود و 

قا غلامحسین، نوازندگان عبارت بودند از سرورالملک، آ

اسماعیل خان و جواد خان که به ترتیب در فن نواختن سنتور، 

 تار و کمانچه استاد و سرآمد زمان خود بودند.

 که نوبتش بود یانوازنده، نخستین رفتیمچون شاه در بستر 

. آنگاه نقیب الممالک، نواختیممناسب  یهاآهنگنرم نرمک 

خواب در رباید. بنا به تا شاه را  کردیمداستان سرایی، آغاز 

تقاضای موضوع هر جا که لازم بود اشعاری مناسب خوانده 

و نوازنده با ساز  خواندیمشود، نقیب الممالک به آواز دو دانگ 

امیرارسلان از تراوشات  یهاداستان. کردیماو را همراهی 

 مخیّله نقیب الممالک است که پسند خاطر مبارک شاه افتاده

شاه  ناصر الدین ۀیروحهمین 

 فتۀیشاست که بعدها او را 

 یهاقصهگوش سپردن به 

و زمینه ساز  کندیمعامیانه 

 .شودیم« امیرارسلان»خلق 
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. چون شدیمبار هنگام خواب برای او تکرار بود و سالی یک  

نقیب الممالک به داستان سرایی می نشست،  هاشب

فخرالدّوله با لوازم نوشتن پشت در نیمه باز اتاق خواجه سرایان 

. این کار شاه نوشتیمنقّال باشی را  یهاگفتهو  دیگزیمجا 

ر خود به س ۀخانرا خوش آمده بود و اوقاتی که فخرالدّوله در 

دیگر گفته شود تا او از نوشتن  یهاقصهکه  کردیم، امر بردیم

 «باز نماند.

این قصه گویی منحصر به شبانگاه و خوابگاه  ظاهرا البته 

ناصرالدین شاه نبوده است. ناصرالدین شاه، شاه ادیب و ادب 

متعددی به  یهاسفرنامهپروری بوده است. از او دیوان شعر و 

ن ذوق و استعداد او در عالم داستان جا مانده است. همچنی

نویسی اثبات شده است. در دوران سلطنت پنجاه ساله او، 

مدرسه )مانند دارالفنون(، اعزام دانشجو به  سیتأسچاپخانه، 

خارج از کشور، انتشار روزنامه و ترجمه آثار ادبی و غیر ادبی 

کُنت مونت کریستو و دُن کیشوت( به اوج  یهارمان)مانند 

این نکته گفتگویی از اعتمادالسلطنه و  دییتأ. در رسید

خاطرات ثبت شده گواه روشنی  ۀروزنامناصرالدین شاه که در 

 است:

تمجیدی کنم عرض کردم  خواستمیممن )اعتماد السلطنه( »

در سلطنت فتحعلی شاه کاغذی ناپلئون اول به فتحعلی شاه 

مان مهمی و کسی نبود ترجمه کند، ه ۀمسالنوشته بود در 

طور سر بسته پس فرستاده شد. حالا چهار پنج هزار نفر در 

 «تهران فرانسه دان هستند.

دلایل توفیق امیرارسلان در جذب مخاطب،  نیترمهمیکی از 

این اثر ادبی است. زبانِ امیرارسلان، ساده، روان با « زبان»

توصیفات فراوان است. توصیفاتی در وصف ظاهر پهلوانان، 

بزم، شخصیت پردازی، حالات و رفتار و روز و اژدها، رزم و 

 :دیگویمشب. به عنوان مثال در وصف معشوق 

چشمش به پانزده ساله دختری افتاد که تا آسمان سایه بر »

زمین انداخته از حسن و جمال و رعنایی و زیبایی و قد و 

ترکیب و شکل و شمایل و گِل و نمک و دلبری مادرِ دَهر 

نیاورده! در قد و ترکیب و زلف و خال و  را به وجود اشنهیقر

چشم و ابرو و لب و دهن و چاه زنخدان و بیاض گردن و کمند 

 «ارض لنگه و شبیه ندارد. ۀکرگیسوان و باریکی میان در این 

این  یهاهیمااز دیگر دلایل جذابیت این داستان، درون 

عامیانه، ایرانی و  یهاتیرواداستان است. مضامین مکرر و 

 یهاتیرواامیرارسلان،  ۀجاذبقانه. بی شک یکی از دلایل عاش

مشابه ایرانی و شرقی با محوریت حوادث عاشقانه  ۀانیعام

 است.

یکی دیگر از نقاط قوت امیرارسالان، سفر قهرمان به 

مختلف است. ناصرالدین شاه علاقه زیادی به  یهانیسرزم

اتی فبرجسته توصی یهاجلوهسفر داشت به همین دلیل بعضی 

آنجا  مثلا  نقیب الممالک از سفر به ویژه سفر به فرنگ را دارد؛ 

که امیرارسلان در باغ فازهر است یا وصف تماشاخانه و چای 

و قهوه و قلیان دادن، جشن عروسی امیرهوشنگ و فرخ لقا، 

چراغانی شهر و شادی مردم، اجرای نمایش در تماشاخانه و 

بازی، لباس فرنگی چیدن میز و صندلی در آن، چیدن آتش 

 و آرایش فرنگی.

را « امیرارسلان»مهم این است که در واقع اثری چون  ۀنکت

ادبی، اگر بتوان به وجود چنین امری قائل  ۀحادثیک  توانینم

مانند  یاکنندهبود، دانست. نقیب الممالک اگر حمایت 

 ۀانداز، نهیاتا باز هم اثری در حد و داشتینمناصرالدین شاه 

. ناصرالدین شاه همان نقشی را کردیمخلق « مشیدملک ج»

در تعالی ادبیات داستانی ایفا کرد که شاهان ادب پرور سامانی 

و غزنوی در ادبیات مدحی داشتند. با این تفاوت که در مورد 

ناصرالدین شاه به یقین می دانیم که شخص مایه ور بوده است 

ه لک در قصو همین مساله باعث شده است که کار نقیب المما

به خلق اثری همچون  تا  ینهاگویی دشوار بشود و 

 بیانجامد.« امیرارسلان»

نوشته دکتر « از قصه به رمان، بررسی امیرارسلان»کتاب 

صفحه منتشر شده  260هادی یاوری توسط نشر سخن در 

■است. 
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 «دق» بررسی عناصر روایت در مجموعه شعر 
 «غزل مرادی»؛ «آیلین فتاحی»سروده  
 

اولین مجموعه شعر آیلین فتاحی « دق»شعر  در مجموعه

صفحه به چاپ رسیده است  70 شعر که در 44شامل  است

روایت در این مجموعه  در نوشتار زیر به بررسی عناصر

ت، داستان، رمان یاکتت در استطوره، افسانه، حیروا پردازیممی

، یمتدک نمایشنامه، یخ، تتراژدی، تاریوتاه، شعر حماسک

، یاهکنما، فی، سدار نقش کاریشیشه، یش صامت، نقاشینما

از معنای تودورف طور همان موجود است وگوگفتخبر و 

 یتنهتا بته بررس کند و آن راوسیع روایت شناسی استفاده می

ت یال رواکاش یو تمام کندنمی قصه، داستان و رمان محدود

 گیرد.میر ش و ... دربیا، نمایلم، رؤیل اسطوره، فیرا از قب

)آقایی میبدی, پیشدرآمدی بر مطالعۀ روایت و روایت پژوهی, 

 هکداند می یمختلفت یشامل انواع ادبت را تیروانیز  (1392

 ییه گوک، چناناندپراکندهمختلف  هایموضوعان یخود م

 ت ازیاتناسب دارند. رو هایساختمانبشر بتا هتر  هایداستان

ر، یا متغیر ثابت یا نوشتار، تصاوی، گفتار شدهبیانق زبان یطر

 ،دمین عناصر منتقتل یا همهق بسامان یو تلف ایما واشاره

حالتت بته  کتیف از یت را توصیز همانند پراپ روایبارت ن

سه  یتیه در هر رواکبر آن بود  یو دانستمیگر یحالت د

شک 2؛ 1درکارک .1وجتود دارد:  یفیسطح توصت  3؛ 2ن

ن سه سطح قائل یان ایم کتیارگان یوندیبارت پ 3تگرییروا

ت یت روایلکگر یدیکوند با ین سه در پیه اکبود و اعتقاد داشت 

 .سازندمیرا 

انسجام نوعی  نیز استفاده از روایت افزون بر ایجاد در شعر 

طور که بارت همان شناختی است اگرچه کهعنصر زیبایی

مل انواع ادبی است و شعر نیز از آن مستثنا روایت شا گویدمی

با استفاده از روایت از شعر دور  خوشبختانه شاعر نیست و

 نیفتاده است.

 شومآویز میآیینه حلق روز ازتمام»

 امگویی خاصیت جیوه پراکنده

                                                             
1 function 
2 action 
3 narration 

4 ساختارن، چارنچوب و گظم و ترتیب منطقی  رنگ پیِ 

حوادث درن یک اثر ادبی یا هنری ماگند داستان، گمایشنامه و شعر 

 .یردگمایه میشعر ارنسطو فن رنگ  درن اصل، ازتعریف پی است

 صدایم را در دهانم و 

 بردبه مهمانی خویش می 

 «ام من بازتاب کدام تکه

ها نامند و گزارهرا گتزاره می ییترین واحد رواکوچک

 تیتتب شخصکیتته از ترک یهای وصتتفگزاره :دو نوع هستند

تب کیه از ترک یهای فعلگزاره گیرند ول میکو وصف ش

این  در (1387)تایس  شوندت واکنش ایجاد مییشخصت

 ده است.شبیشتر استفاده های فعلیگزاره مجموعه شعر

 من بردار ردای عافیت از»

 به زمزمه شبستان بیاویز

 و سرراست کن

 دراز شوم در آفتاب و زار بزنم

 ای حق

 (21, 1398)فتاحی  «رود از پنج راز یکی هم نمی 

راوی یک شخصیت داستانی یا یک شخصیت خارج 

برای ارائه و رساندن  از داستان است که نقش صدای مؤلف را

به شنونده، بیننده یا خواننده  4پیرنگ  ۀاطلاعات به ویژه دربار

تواند به صورت ناشناس و خارج از کند. راوی میرا ایفا می

یکی از موضوعات  انواع راوی های داستان باشد؛شخصیت

ر د شوددیگری است که در روایت شناسی به آن پرداخته می

 باشندشخص میصورت اولها بهاویر %80مجموعه شعر دق 

 مانند نمونه زیر:

 قسم به دایره»

 اماز شعاع بیابان محاصره 

 چشم به خار بستم

 در خاک ترک برداشتم

 های تودر معرض لب

 (23, 1398)فتاحی  «کشیدبرهوت از من پس می

حتماً  که آغاز :داگدرنگ  رنا متشکل از سه بخش می، پیارنسطو

که هم درن پی  میان دیگری آمده باشد، ۀگباید درن پی حادث

شود، حوادثی آمده و هم با حوادث دیگری دگبال می

 .که پیامد طبیعی و منطقی حوادث پیشین است پایان و
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 چونان واژگانصدایی آهنگ و هم یا کوبسن بر منش ویژه

ید بر تأک توان ایندر شعر زیر می سازندگان شعر تأکید داشت

زبانی  ۀقاعدتوان آن را بر منش ویژه آهنگ را دید اگرچه نمی

 رویدمی و« اوراد»و « رود»اما سه کلمه  خاصی استوار دانست

 توانیم. از منظر دیگر با اغماض اندکردهموسیقی ایجاد  نوعی

 آرایی دانست.واج ۀیآرا آن را استفاده از

 رود بردهان ذکر زمین»

 کبوتر بر بال اوراد سوخته ایست

 (8, 1398)فتاحی  رویدمی گیاه ۀحافظ از

در شعر یا گوهر  و ژنت معتقد است که نکته عمده

مصنوعی کاربرد واژگان نهفته است  تنها در سویهکلام شاعرانه

 و رساندبه زبان شاعرانه بسیار یاری می ین به جنبههرچند ا

که شعر به خواننده تحمیل  ای خواندن استوار استگونهبه

 یا به گفته پل الوار آشکارکی شاعرانه. شکلی از حضور کندمی

های سویه دفعات ازنیز در مجموعه شعر خود به یفتاح

ت اس مصنوعی کاربرد واژگان یا صناعات ادبی استفاده کرده

نویسی از آن غافل موضوعی که در شعرهای به اصلاح ساده

 شوند.می

تصویر ساکن از دنیای بیرون. در  ۀعبارت است از ارائ توصیف

مواجه نیستم؛ در نتیجه، بحث از فشردگی  رویداد توصیف با

یا عدم فشردگی معنی ندارد. دنیای ساکنِ بیرون، یا تصویرِ 

در آن  که است نوع ادبی ساکنِ دنیای بیرون، آن بخش از

فتاحی در این مجموعه شعر  افتدکنش یا گفتاری اتفاق نمی

تنها جنبه توصیفی روایت هایی ارائه داده است که نهتوصیف

اهی تصویرگرایی گ پردازدبه تصویرگرایی می سازد بلکهرا می

ا شود تدر نظر گرفته می نیز توالی خلاق لحظات'عنوان به

ی باور متروک عقربه»بتواند عه مداوم یا پایدارهرگونه دوره توس

 .افتدتو می پلک ۀضربزمام وقتی صبح از  است برای

 امروی گونه 

 نور

 شودبوسه می

 حالا که نیستی

 عبور وقت

 مقاومت است

 رودام روز میاز سقف خانه

 ها ردپایتسال

 کندگذر نمی اماز هوشیاری

)فتاحی  «شود چیز بلعیده میدر غیاب تو همه

1398 ,25) 

توان ت را مییل رواک، ییدیدگاه ساختارگرا در پایان از

 به شمار آورد، اگر مجموعه شعر آیلین فتاحی یقولی از راونقل

 وانستهت ها و تصویرگراییرا کل روایت او بدانیم به مدد توصیف

 ن بر حفظ انسجامرویدادهایی بسازد که بتواند افزو است

 ■شاعرانگی اثر را نیز حفظ نماید. 
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 پسر کو ندارد نشان از پدر 
«مرتضی غیاثی» 

 -5،«آپولودروس ۀکتابخان»برگرفته از 

اورانوس )آسمان(، نخستین فرمانروای کیهان بود. همسرش گایا )زمین( برای او فرزندان بی شماری زاد. فرزندانی که در بالا و توان 

. همان تارتاروس که جایگاهِ تاریکیِ بی انتهایِ سرایِ دیکشیمآنها را در تارتاروس به بند  ۀهمگذشت. اما، پدر،  توانینماز آنها در 

 هادس بود و همان اندازه در زیرِ زمین که زمین در زیر آسمان. گایا از به بند کشیده شدنِ فرزندانش دلگیر بود، او برخی از آنها را در

 بُرّان را به پسرش، کورونوس )زمان( سپر تا به پیکار با پدر بپردازد. برابر پدر شوراند، و داسی

ا برادرانِ دَربند ر هاآنفرزندان با راهنمایی مادر بر پدر تاختند و کرونوس، با داسش، مردانگی پدر را برید و به دریا انداخت. سپس، 

نپایید که پسر نیز راه پدر را رفت: کرونوس، برادرانش را بار  آزاد کردند و همگی تاج و تخت کیهان را به کرونوس سپردند. اما دیری

دیگر در تارتاروس به بند کشید و از آن رو که گایا او را هشدار داده بود که بدست یکی از فرزندانش از تخت به زیر کشیده خواهد 

 ■ شد، فرزندانش را یکی یکی پس از زایش به کام درمیکشید.
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 «هراب )ظهراب(گریگور ز»یادی از  
 «آنی هوسپیان» 
 

در دهه اول قرن بیستم بیشتر فرهیختگان ارمنی در استانبول 

نظیری های بیدلیل تماس مداوم با محفلمتمرکز بودن و به

ارمنی و  کردگانلیتحصو  اروپایی که از سوی روشنفکران

ی های ادبترین دورهاز بالنده تشکیل شده بود، یکی یرارمنیغ

 به وجود آمد. ارمنیان

، رگذاریتأثگریگور زهراب، شاعر، نویسنده، ادیب، حقوقدانی  

ی نگار و یکها، سیاستمدار و روزنامهیکی از مدافعان حقوق اقلیت

در یک خانواده  1816های درخشان ادبیات ارمنی، سال از چهره

از  پس ، ساکن در امپراتوری عثمانی، متولد شد.یارمنثروتمند 

هندسی عمران وارد دانشگاه استانبول کنونی دریافت مدرک م

شود. زهراب، شاعر و التحصیل میشده و در رشته حقوق فارق

که در برابر ستم  ریناپذیخستگدوست، مبارزی انسان یسنداینو

. استادکرد و میمی علمو ملیت قد  ینژادپرستدور از و غارت به

خود را بیان  یاهدگاهیدپروا بالی و بیاز این جهت، او با سبک

در ترکیه، از سوی  قانون اساسی گیریدر زمان شکل کرد. می

شود، او تا عنوان نماینده در پارلمان انتخاب میمردم خویش به

ادبی  رگذاریتأثهای مهم و آن زمان، دیگر به یکی از چهره

شود با احراز کرسی ارمنیان بدل شده بود؛ و این امر، مصادف می

 شگاه ادبیات و حقوق استانبول.استادی در دان

های کوتاه درباره جامعه شهری ارمنیان و در او خالق داستان

ادی مکتب رئالیسم انتق ۀسندینوترین حال اولین و برجستهعین

 است. )رئالیسم انتقادی اصطلاحی است که از فلسفه برای ادبیات

تأثیر نویسندگان فرانسوی به عاریت گرفته شده(. زهراب، تحت

دو موباسان )نویسنده رمان هورلا(، آلفونس دوده چون: گی

های آسیای من(، امیل آنتوان زولا )نویسنده داستان نامه

 گیری سبک ادبی)نویسنده رمان دارایی خانواده روگن(، در شکل

رئالیسم و رئالیسم انتقادی که تعبیری از واقعیت معاصر بود، 

 ویسندگان معاصر، به اوتأثیر بسزایی در ادبیات ارمنی داشت. ن

، هارماناند؛ اشعار، های رئالیسم را دادهلقب شاهزاده رمان

جا گذاشته، همگی شایان ها و مقالات ادبی که از خود بهداستان

نظیرند؛ ولی آنچه باعث شناخت بیشتر او در جامعه توجه و کم

است. استاد  اشکوتاههای ها یا همان داستانارامنه شد، نول

ها و ها، رماننویسِ روشنفکر و فعال اجتماعی که داستانرمان

ثی اعتنا و خنبی اخلاقی است، یباورهامقالاتش با آنکه، اشباع از 

توانست با تمامی آثارش تحسین منتقدان و  نیستند و

 ولی از نظر ارزش، با گذشت زدیبرانگنوسیندگان وقت و معاصر را 

 اند.قعی خود قرار نگرفتهها، هنوز در جایگاه وااین سال تمام

 

 

که اگر  :کندیم هیتوص سندگانینو گریبه د اشیدر مقالات ادب

مردم  انیتنها خواننده آثارشان خودشان باشند در م خواهندینم

آنها آشنا شوند.  یآرزوهاها و ، آمالهارنجو  هایبروند و با شاد

 ییمعنا یاجتماع یبدون محتوا اتیباور بود که: هنر و ادب نیبر ا

 یمسائل اجتماع انیدر ب اتیادب تیاهم وندارد و نقش مهم 

ست که ا یانسان ریتصو اتیبود که: ادب نیا اشدهینهفته است. عق

 ینقش اساس تواندیبه دور باشد نم یزندگان قتیاگر از حق

 کند. فایا یدرستدر جامعه را به شیخو

هراس را با  هایش زندگی دردناک و پر ازها و رماندر داستان 

کند، درد و ترس، ترسیم می زبانی ساده ولی هنرمندانه و زیبا

دوستانه و سوخته را با نگاهی انسان یآرزوهاها و محرومیت

شامل  مکاو در جحم  یهاداستان. کشدیمتصویر به باشناسانهیز

آنها، نکات عمیق  هیماجاندر  است که یشماریب یهاتیشخص

از  است و با درک درستی که زهراب،شناسانه نهفته جامعه

 دیعقا یانتقادهاهایی از توان رگهرئالیسم انتقادی دارد، می

هایش آشکارا پیدا و لمس تمام نوشته سیاسی و فرهنگی را در

شود که این دیده می یتضادهاکرد. در آثارش بین فرد و جامعه 

اند و مودر استهزا قرار گرفته ینحوبهدر اجتماع حقیقی  تضادها

باقی  تضادهاای جز مبارزه با این آثارش، چاره قهرمانبرای 

هایش از محیط و جو جامعه های داستاننمانده. شخصیت

دن اند و برای رسیخویش از لحاظ فکری و اعتقادی پیشی گرفته

 تر به عقاید فکریشان باید تلاشبه اوضاع اجتماعی بهتر و نزدیک

با وضع موجود در زمان  هاآنبیشتری کنند، به این معنا که، 

ه باید بکوشند. او آنچ خودشان در نبردند و برای تغییر آن اوضاع

نوشت، او توانش را کرد، میرا که در زندگی حقیقی زندگی می

کرد، و در نهایت با تکه بر در راه خلق چنین آثاری خرج می

توانش، توانست مکتب رئالیسم را وارد ادبیات ارمنی کند و نقش 

بسزایی در توسعه و شناساندن این مکتب در میان جامعه ادبی 

ارمنیان داشته باشد؛ که این امر وابسته و نشأت گرفته از درک 

های اجتماعی و گریگور زهراب، از واقعیت صحیح باشناسانهیز

های زهراب، آینه حقیقی داستان تاریخی جامعه خویش بود؛

 آید.یشمار م بهزندگی و شاهدی صادق برای آن 

 تنها ترسیم و نقد گذشته بوده،هدف او از نوشتن چنین آثاری، نه

زمان خودش و همچنین ایجاد  یدستاوردهابلکه بیشتر پیشبرد 

 مانه تر از اهداف شکوهمند آینده بود.تر و دقیقتصویری درست

علم هر لحظه، جهان را  یپاپابههنر باید  طور که باور داشت:

 .کند یبازسازو  ینوساز
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تفکر زبانی او در آثارش،  

درستی با احتیاط و به

انتخاب شده و سبک 

 شیکارهانوشتاری و لحن 

، مسلط و خوددارانه

شایسته روایت داستان 

جا با تصاویر است؛ و به

شناختی ظریفی ترکیب شده است؛ لحن او در آثارش از نظر روان

تعداد کلامات کم ولی عمیق و پر از مفاهیم و افکار 

شناختی زندگی است، که این سبک و لحن او، از نظر هجامع

در برخی از آثار زهراب،  کند.هنری، سلیقه خواننده را تقویت می

های انسانی باشیم که صورت آشکار شاهد مصیبتتوان بهمی

تمام آنها ریشه در اوضاع اجتماعی زمان خود دارد؛ و در 

است که از به این اصل معتقد بود: آن هنری اصیل  شیکارها

 یکی از نقاط های زمانه و جامعه خود مایه گیرد.و ضرورت ازهاین

هایش، مربوط به توصیف خصوصیات انسانی قوت نوشته

های آثارش است، که چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ شخصیت

 پرداختخاص خود آنها را در آثارش می ینیزبیتروحی و روانی با 

د که برای مخاطب چندان هم بخشیو جان و شکلی به آنها می

حالات  ترینناآشنا نیستند. او این توان را داشت که کوچک

 هایشحالات روحی شخصیت داستان ترینجسمی و حتی پنهان

لاصه طور خرا به روشنی و کاملا  واضح توصیف و ترسیم کند؛ و به

ولی در عین حال، بسیار رسا درد و رنج زندگی قهرمان داستانش 

عنوان یک نویسنده رئالیسم نشان دهد. زهراب، به طبرا به مخا

گونه که هست ترسیم  همانکند، واقعیت را انتقادی تلاش می

کردن به قهرمان داستان یا مخاطبش را  کند. او قصد نصیحت

زند و ادعایی گیریی اخلاقی دم نمیندارد و در آثارش از نتیجه

با تأمل و تجزیه و  عنوان نویسنده به آثارش عمدتا ندارد. او به

نگرد، که همان افکاری است مختص عصر تحلیل ایدئولوژیکی می

آثارش عمیقا   یهادهیا ۀدربارخلق آنها  و قبل از و زمان خود.

کند. او ایمان داشت که نوشتن بهترین راه می مطالعه و بررسی

و مشکلات روزانه  دردهافراموش کردن برای گول زدن خود و 

نوعی مدافع حقوق زنان در اید بتوان او را بهزندگی است. ش

هایش زنانی جامعه معرفی کرد، ولی قهرمان برخی از داستان

؛ او اندهای زندگی رها شدهپناه در بدبختیهستند که کاملا  بی

تنها به زنان راه و نه نگرد،به زنان در آثارش عمدتا  سنتی می

افتاده و شاید های کهنه، عقبکمکی برای رهایی از آن سنت

فرسا با ، بلکه آنها را در این راه سخت و طاقتدهدینم ناپسند

گذارد. البته او با لطافت خاصی در تنها می نامعلومشانسرنوشت 

کند و در آثارش مورد زنان و حتی موضوع عشق صحبت می

وفور به این موضوعات پرداخته است. در برخی از کارهایش او به

یشتر ب دید خوشبختی در پرتوی زیباشناسیبه موضوع عشق از 

پردازد. ولی در کل، با توجه های والای دیگر انسانی میاز ارزش

به خاص بودن چنین موضوعات لحن کلامش حتی در آثار 

توان در هم رمانتیک، ملایم نسیت. همچنین می دارمش

هایش، موضوعاتی چون مرگ و زندگی، رابطه ابدی عشق داستان

که در آنها  ها راحتی اسرار درونی و حل نشده انسانو سعادت و 

 اند را پیدا کرد.گاهی غرق شده

اند جایگاه واقعی زهراب، نتوانسته یکارهاهای با آن که قهرمان

 عادی داستان )روایت داستان( عنوان انسان در زندگیخود را به

های روزمره زندگی در حال ها و نگرانیبیابند و مدام با غم

در سرنوست خویش  یدیناامنرم کردن و با  وپنجهدست

سرگردان و گاهی حتی گیج هستند، ولی گریگور زهراب، با 

اش با زیبایی و عظمت های نوسیندگیشناخت و باور بر مهارت

بزرگ این افراد عادی )عادی از نظر جایگاه اجتماعی(  به روح

این خوبی از پس پرداخت علاقه و توجه نشان داده است و به

است؛ زیرا او لزومی  برآمدهنظیزش در آثار بی هاشخصیت

عنوان خالق چنین قهرمانانی، شخصیت بیند، تا بهنمی

هایش از طبقه خاصی باشند، تنها کافی است تا فردی را داستان

تواند نماینده جامعه خود باشد انتخاب کند. با مشخصات که می

ی بینرا پیش نوشتشانسرآثارش قضاوت و  یهاقهرماناو درباره 

؛ ولی با تمام این تعاریف او افکار، عقاید و کندینمتعیین  یا

ترین هایش و در مهمرا از زبان همین قهرمان شیباورها

 کارهایش بیان کرده است.

کشی ارامنه به که در جریان نسل 1915گریگور زهراب، سال 

در سطح ملی و  برجستهقتل رسیده، شخصیتی محترم و 

ین در زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای جامعه همچن

ویس نترین داستانبزرگ آید. او از پیشرویان وارامنه به شمار می

ه شود؛ کمکتب رئالیسم انتقادی در ادبیات ارمنی محسوب می

 او باعث رشد و پیشرفت این نهضت ادبی در عصر خود شده.

 شد و مفاهیم ادبی و پیشرو وارد عرصه ادبیات نوآورعنوان یک به

و همچنین با مقالاتش  شیهاداستانجدید را با  یباشناختیزو 

به ارمغان آورد که توانست به خوبی یک عصر انتقادی را به جامعه 

ادبی زمان خود معرفی کند. او لحنی جدید، ژانری نو و 

های نظیر در هنر ادبیات از خود برای نسلبی ییآوردهادست

 ه است.جا گذاشتآینده به

 ۀهنرمندانهای هنر گریگور زهراب، احساس و درک از ویژگی

 یتوان برشمرد، او تشنه زیبائزیبائی و انتقال آن به خواننده را می

 دید.عاطفی انسان می -بود و آن را در طبیعت و جهان روانی 

شناسند، برخی او را برخی او را یک منتقد ادبی بزرگ می

کنند و برخی از ر و خلاق معرفی میای مشهوعنوان نویسندهبه

عنوان کسی که قصد داشت نظام اجتماعی زمان خود را او به

ولی در نهایت او از نبوغ ادبی خود  کنند.تغییر دهد یاد می

 ■ بهترین بهره را جسته است.
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 «نوای تار» داستان 

 «بداغیانسونیا شاه»نویسنده  
 

در شهر باصفای شیراز پسری بود که علاقه زیادی به ساز تار  

داشت. نام آن پسر برزو بود. پدر او نوازنده تار بود و برزو با نوای 

تار از کودکی آشنا بود. او همیشه دوست داشت مانند پدر نوازنده 

با دوستش زیاد سفر  هارتکنسخوبی شود. پدر برزو برای اجرای 

در یکی از این سفرها موقع برگشت به شیراز ماشین  کردندیم

. مادر و برزو از کندیمو پدر فوت  کندیمآنها در جاده تصادف 

. برزو کندیمو زندگی آنها تغییر  شوندیماین اتفاق بسیار غمگین 

ر گیو عصرها از سکوتی که در خانه بود دل رفتیمروزها به مدرسه 

پدر را برداشت و روی  ۀشکست. یک روز ساز قدیمی و شدیم

آن دست کشید. دلش برای پدر و نوای ساز خیلی تنگ  یهامیس

شده بود. مادر که این صحنه را دید تار را از او گرفت و آن را به 

زیر زمین برد و به برزو گفت دیگر هیچ کس در 

یقی را موس کلا  . و از آن پس نوازدینمخانه ما تار 

برزو تسلیم نشد. یک روز پولهای  اما قدغن کرد.

را که در طی یک سال جمع کرده بود  اشانهیماه

برداشت و به فروشگاه آلات موسیقی رفت و یک 

و  رفتیمتار خرید. او هر روز یواشکی به زیرزمین 

اما چون بلد نبود صدای تار  نواختیمسازش را برمی داشت و 

زو مردی را در گروه موسیقی خیابانی دید . روزی برشدیمفالش 

. صدای نواختن او چنان به دل برزو نواختیمکه در آن گروه تار 

نشست که دوست نداشت اجرا تمام شود. بعد از آن که کنسرت 

استاد اسم »ٰ   پایان یافت برزو پیش آن مرد رفت از او پرسید:

 «شما چیست؟

دای لرزان و کمی آرام مرد از شنیدن کلمه استاد جا خورد و با ص

 «بهادر هستم. با من کاری داری؟»جواب داد: 

 خواستمیمبله. من از تار زدن شما خیلی لذت بردم. »برزو گفت:  

 «به من آموزش تار بدهید؟ دیتوانیمبدانم 

آنچه را که بلدم  توانمیمبله »بهادر کمی مکث کرد و بعد گفت: 

 «باشی.به تو یاد بدهم فقط باید شاگرد خوبی 

 «بله مطمئن باشید.»برزو خوش حال جواب داد:  

استاد گفت آدرس منزلتان را به من بده تا در خانه به تو آموزش  

را برای استاد بهادر تعریف کرد. استاد  اشیزندگدهم. برزو اتفاقات 

من  ٬ناراحت نباش پسر»ناراحت شد او را در آغوش کشید و گفت: 

ندارم و در یک اتاق کوچک  یاخانه. چون من کنمیمبه تو کمک 

بیا  شومیمکه حتی خودم هم به زور در آن جا  کنمیمزندگی 

 «قرار بگذاریم زیر پل باغ صفا با هم تمرین کنیم.

برزو خوشحال از استاد خداحافظی کرد و رفت. فردای آن روز برزو 

 اول استاد ۀجلسبه همان آدرسی که استاد بهادر داده بود رفت. در 

تو با عقلت فکر کنی و با دلت بنوازی.  خواهمیممن »برزو گفت:  به

ماهر. و هرگز این را از یاد  ۀنوازنداول انسان خوبی باش و بعد 

 «نبر.

استاد را با دل و  یهادرسبرزو که بسیار مشتاق یادگیری بود 

بسیار خوبی  ۀنوازندتا  کردیم. برزو سخت تلاش گرفتیمجان یاد 

 هاآن. دادیمهم هر آنچه بلد بود را با عشق به او یاد شود و استاد 

و استاد  خواندندیمهمراه با نوازندگی اشعار حافظ و سعدی را 

. آنقدر دادیمهمراه با درس موسیقی به او درس زندگی هم 

و  شدیماستاد جذاب بود که برزو هر روز شادتر  یهاکلاس

تاد پدر دومی پیدا کرده است. اس کردیماحساس 

نداشت برزو را مثل پسرش  یاخانوادههم چون 

 .بردیمو از آموزش به او خیلی لذت  دانستیم

سیزدهم رسید برزو مثل  ۀجلسروزی وقتی نوبت 

 رفتیمهمیشه یواشکی با سازش از خانه بیرون 

که مادر او را از پشت پنجره دید و با خشم از او 

 «؟یرویمبا این ساز کجا »پرسید: 

دارم به زیر »و صدایش لرزید:  زدیمزو از ترس تند تند قلب بر 

 .«رومیمشهر  یهاپلیکی از 

 «؟یرویمبرای چه کاری به آنجا »مادر پرسید: 

اگر به مادرش راستش را بگوید او اجازه رفتن  دانستیمبرزو  

پس فکر کرد اگرچه کار اشتباهی است اما فقط برای  دهدینم

دل شد چون تا الان دروغ نگفته فکر  یکبار دروغ بگوید ولی دو

پس تصمیم گرفت  ٬کرد شاید مادرش بفهمد و خیلی ناراحت شود

 .رومیمراستش را بگوید: من برای یادگیری تار به آنجا 

را زیر پا گذاشته بود بسیار  شانخانهمادر از اینکه برزو قانون 

عصبانی شد. ساز را از دست برزو کشید وچند مرتبه محکم به 

مین کوبید تا ساز شکست. برزو بسیار نارا حت شد و با گریه از ز

خانه بیرون رفت. وقتی برزو به محل برگزاری کلاس رفت استاد 

و برز»بهادر او را آشفته دید با صدای آرام ولی جدی از او پرسید: 

 «چرا دیر کردی چرا سازت همراهت نیست؟

استاد تعریف کرد.  برزو اتفاقی که درون خانه افتاده بود را برای 

رای اشکالی ندارد من ب»استاد بهادر دستی بر سر او کشید و گفت: 

. هر وقت برمیمخودم  ۀخانو سازت را به  خرمیمتو یک تار دیگر 

یمو بعد ما با هم راهی پیدا  آورمیمکلاس داشتیم آن را برایت 

استاد  یهاکلاسآنقدر 

جذاب بود که برزو هر روز 

یمو احساس  شدیمشادتر 

 پدر دومی پیدا کرده است. کرد
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تا مادرت را راضی کنیم چون بدون رضایت او تو هیچ وقت  میکن

 «سان موفقی نخواهی شد.ان

ممنونم استاد فقط من در این مدت »را پاک کرد:  شیهااشکبرزو 

 «چه جوری باید تمرین کنم؟

تا خوب خوب  میکنیمدر کلاس آنقدر تمرین »استاد بهادر گفت:  

 «یاد بگیری.

آن روز برزو با ساز استاد تمرین کرد. دست گرفتن ساز استاد  

و  کردیماستاد بهادر به برزو نگاه حس خیلی خوبی به او داد. 

احساس کرد تنها شاگردش بهترین یادگاری خواهد بود که از 

خودش به جای خواهد گذاشت. بهادر سبک خودش را در نواختن 

زیادی ساخته بود. او دوست داشت آنها را  یهاآهنگتار داشت و 

به شخص خاصی بسپارد و آن روز متوجه شد که برزو بهترین 

دار است. روز بعد برزو در جشن نوروز مدرسه امانت 

پسری را دید که تار می زند بعد از آن که اجرا تمام 

 شد برزو پیش او رفت: سلام اسم شما چیست؟

شما  اسم اسم من کیان است.»پسر جواب داد: 

 «چیست؟

یمهم تار  من اسم من برزو است.»برزو گفت:  

 .«زنم

 «کی هست؟ به به چه عالی. استادت»کیان گفت: 

 «استاد بهادر»برزو گفت:  

 «تا حالا اسم او را نشنیدم استاد خوبی هست؟»کیان گفت:  

از نظر من او بی نظیر است. شاید مشهور نباشد »برزو جواب داد:  

 «ولی من خیلی اورا دوست دارم.

یمناستاد من خیلی پیر و بیمار شده دیگر »کیان به برزو گفت: 

به همین خاطر من و مادرم دنبال یک  به من درس بدهد تواند

 «استاد جدید و خوب هستیم.

استاد من مکان مشخصی برای آموزش ندارد و ما »برزو گفت:  

 .«میکنیمشهر برگزار  یهاپلکلاس را زیر یکی از 

 «؟دیکنینمچرا کلاس را در خانه شما برگزار »کیان پرسید: 

ز دوستانش برای چون روزی پدر من با یکی ا»برزو جواب داد:  

 ٬اجرای کنسرت موسیقی به سفر رفت اما او در تصادفی فوت کرد

 «بعد از آن مادرم ساز زدن را قدغن کرد.

 یتوانیمچه غم انگیز! اما تو نباید شکست بخوری و »کیان گفت: 

 «راه پدرت را ادامه دهی.

درست می گویی. خب! بگذریم ببینم اگر تو و مادرت » برزو گفت:

دوست داری با من به زیر پل  دیگردیمک استاد خوب دنبال ی

 «بیایی و با استاد من آشنا شوی؟

کیان از برزو تشکر کرد و از آن روز آن دو با هم دوستان خوبی  

 یهاحرفو  گذراندندیمتفریح را با هم  یهازنگ هاآنشدند. 

که برزو کیان را هم با خود  یاجلسهزیادی با هم داشتند. اولین 

سلام استاد این دفعه دوستم را با » :د برزو به استاد بهادر گفتبر

تار بزند اما چون  تواندیمخود آوردم تا شما به او آموزش دهید. او 

به او درس بدهد. او و  تواندینماستاد او بسیار پیر شده دیگر 

تا اینکه ما با هم آشنا شدیم  گشتندیممادرش دنبال استاد خوب 

 «او معرفی کردم. و من شما را به

. استاد میکنیمچه عالی! حالا کلاس را شروع »استاد بهادر گفت:  

بهادر از کیان پرسید: ببینم آقا کیان تو تصنیف یا آهنگی بلدی 

 «برای من بزنی؟

 «بزنم. توانمیمبله. من تصنیف دلشدگان را »کیان گفت:  

و از  ین گفتبعد کیان شروع به نواختن کرد. استاد بهادر به او آفر

آن به بعد کیان دومین شاگرد استاد شد. برزو و کیان در کلاس 

و استاد بهادر به آنها افتخار  کردندیمهم نوازی 

. چون استاد بهادر نه بچه داشت و نه هنر کردیم

برزو و کیان را بسیار دوست داشت.  ٬جویی دیگر

چند سال گذشت روزی در کلاس استاد بهادر به 

 یاحرفهشما تارنواز  هابچهگفت:  برزو و کیان

یمو دیگر نیازی به من ندارید شما دو نفر  دیاشده

باهم گروهی خوب بسازید و برای اجرا به نقاط مختلف شهر  دیتوان

 بروید و معروف شوید و پول دربیاورید.

 «شما را تنها بگذاریم! میخواهینماما استاد ما »برزو گفت:  

اگر همیشه وابسته به من یا کس دیگری شما »استاد بهادر گفت: 

زندگی خوبی برای خود بسازید و تا بخواهید  دیتوانینمباشید 

و توان انجام دادن کاری  دیاشدهپیر  دینیبیمکاری انجام بدهید 

را ندارید. من به شما همه آنچه را که بلد بودم آموزش دادم وحالا 

ه ستفاده کنید. البتا تانیهادرسنوبت آن رسیده تا به درستی از 

 «من از دور مراقب شما خواهم بود.

کیان و برزو حرف استاد بهادر را قبول کردند و از آن روز به بعد 

. آن روز استاد بهادر به برزو کردندیمباهم در زیر همان پل تمرین 

برزو حالا وقت آن رسیده که به مادرت »چیز دیگری هم گفت: 

 .«یزنیمبگویی تار 

چند روز برزو این ماجرا را برای مادرش تعریف کرد. مادر بعد از  

پسرم من به خاطر این موسیقی را قدغن کردم چون » به او گفت:

سرنوشت تو هم مانند پدرت شود و مرا تنها بگذاری.  دمیترسیم

. یک روز یانکردهتو ساز را رها  دانستمیم هاسالمن تمام این 

ما آمد و از اشتیاق تو به  ۀخانه که تو مدرسه بودی استاد بهادر ب

 «ساز تار برایم گفت و من هم موافقت کردم.

ینممن هیچ وقت تو را تنها »برزو مادرش را بغل کرد و گفت:  

چند روز بعد کیان و برزو با هم قرار گذاشتند که روزی .« گذارم

را به یک پارک ببرند و آنها را به هم معرفی کنند.  شانیمادرها

یماستاد بهادر به برزو نگاه 

کرد تنها و احساس  کرد

شاگردش بهترین یادگاری 

خواهد بود که از خودش به 

 جای خواهد گذاشت.
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خوبی شدند.  یهادوستافتاد و مادرهایشان با هم  این اتفاق

به خوشی گذشت تا به سن بیست سالگی رسیدند. روزی  هاسال

آنها را در اجرای خیابانی دید و از سبک آنها  یاکنندهتهیه 

را داد.  اشیقیموسخوشش آمد و به آنها پیشنهاد کار در گروه 

 وسیقی به شهر دیگرقرار شد برزو و کیان برای اجرا با این گروه م

و از  زدندیمبرزو و کیان هر هفته به استاد بهادر سر   بروند.

. آن روز خواستندیمو از او راهنمایی  گفتندیمکارهایشان برایش 

استاد رفتند اما هر چه در زدند کسی  ۀخانهم قبل از سفر به 

جواب نداد. از همسایه پرسیدند که آیا استاد بهادر بیرون رفته 

؟ و همسایه به آنها گفت که ایشان دو روز پیش فوت کرده است

نامه را گرفتند و  هاآناست. و یک نامه برای آنها گذاشته است. 

همان جا پشت در خانه استاد خواندند. در نامه نوشته شده بود: 

 برزو و کیان عزیز! من تا قبل از آشنایی با شما استاد بودن را»

 

 

 

 

شما  کردمیماول فکر  ٬ینکه شما آمدیدتجربه نکرده بودم تا ا 

یمخود  یهابچهشما را مثل  فقط شاگردان من هستید ولی بعد

که روزی از این دنیا سفر  دانستمیموهنوز می دانم. من  دانستم

و خواستم به کسی چیزی یاد دهم تا هم  رمیمیمخواهم کرد و 

ما سازم. شخوبی برای دیگران ب ۀندیآاثری از من باقی بماند و هم 

بهترین اتفاق در زندگی من بودید. همیشه در کنارتان هستم و به 

را که ساختم به شما تقدیم  ییهاآهنگ. همه کنمیمشما افتخار 

 .«شنومیم. بدانید که من صدای تار شما را در آن دنیا کنمیم

 جاری شانیهاچشموقتی کیان و برزو این نامه را خواندند اشک از 

کیان فردای آن روز به سفر رفتند. در اولین کنسرت شد. برزو و 

که استاد بهادر نوشته بود را نواختند و  ییهاآهنگبزرگشان 

و در زندگی  کردندیماجرا  یاقطعههمیشه به یاد استاد 

 ■ .گرفتندیماو را به کار  یهاآموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «صدمین روپایی» کداستان 

 «زهره فرهادی»نویسنده  

های کوچه رها شد و درون خانه افتاد، در باز شد و فردی، همانطور که آن را به سینه خود چسبانده ثانیه پس از آنکه توپ از دست بچه چند

 یتا... و شروع کرد به روپایی زدن. دمپایها کرد و توپ را بدون توجه به آنها، روی پا انداخت. یکی... دو تا... سهبود، خارج شد. نگاهی به بچه

 تا که رسید،داد. به پنجاهخورد و هرلحظه امکان داشت دربیاید اما او همچنان، مسلط و مصمم به کارش ادامه میاز زیر انگشتانش تکان می

 کردند.زدند و همزمان باهم، شمارش میها سوت میها هم بلند شد. پسربچهصدای تشویق

اش چسبید و او را عقب کشید. توپ، قبل از صدمین روپایی روی زمین افتاد و تی به شانهنود و هفت... نود و هشت... نود و نُه... ناگهان دس

 لحظه قطع شد.ها در یکقل خورد و صدای کف زدن

دختربچه ساکت شد. موهای طلائی خود را از جلوی صورت کنار داد و قدمی عقب رفت؛ تااینکه دمپایی از پایش درآمد و روی زمین افتاد اما 

 ■ ل از آنکه دوباره بخاطر فوتبال بازی کردن از مادرشوهرش کتک نخورد، دوید و وارد خانه شد و در را پشت سرش کوباند...سریع، قب
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 «مستور» کوتاه داستان 

 «مرتضی فضلی»نویسنده  
 

یم. توی هوا کردیمپارک ورجه وورجه  یهاچمنتوی خیابان شاهپور روی نیمکت، رو به پارک جلوی در بیمارستان اپیدی نشسته بودیم. دیوانه روی 

تلاش  هایبعضبیشماری دارد.  یهاپروانهچیزی را توی هوا بگیرد. مهیار گفت: هر کس در وجودش  خواستیمو انگار  بردیم، دستش را بالای سرش دیپر

، آنقدر در رندیگیمچندتایی بگیرند ولی افسوس وقتی هم که تا شاید موفق شوند  زنندیمرا بگیرند، آنقدر دست و پا  شانیهاپروانهکه ناخواسته  کنندیم

 . وقتی نگاهش کردم گفت:روندیمو از فرط خستگی به خواب  کنندیمکه پروانه را فراموش  روندیم، فرو اندکردهخستگی تلاشی که 

 را؟ تیهاپروانه یآوریمتو به خاطر  -

انگار چیزی  اشیخال یهادسترد تا تعادلش را از دست داد و زمین خورد. وقتی از جایش بلند شد، در را آنقدر بالا ب شیهادستدیوانه جست بلندی زد و 

 را می فشرد.

 وجودش را گرفت... بعد رو به دیوانه با صدایی بلند گفت: یهاپروانهمهیار گفت: گرفت! یکی از 

 قشنگه؟ -

 پیدا شد. شیهادندانتوی صورتش  انبوه یهاشیردیوانه سرش را بالا و پایین برد و از میان  

که شمشادها  یاباغچه، توی ماشین، جلوی شانخانه. من در کردیمسامی گذاشت، داشت با مهیار جر  ۀنیسوقتی بدری جلوی در، دو دستش را روی 

که  یاشهیش ۀلبن آمد. دستش را روی روی فنس کوتاهشان چتر انداخته بودند، نشسته بودم. سامی تا مرا دید، به طرف ماشین دوید. بدری به طرف م

 تا نیمه پایین آمده بود، گذاشت و گفت:

 کند. هاوانهیدبچه را همبازی  خواهدیم -

 . مهیار گفت:کردیم. کنار دیوانه. مثل او ورجه وورجه دیپریمسامی در هوا 

 .ندیبیمرا  شیهاپروانهدارد  -

 .کندیمسر آستینش دارد پاکش  لبخند روی لبش چنان سرخورد که من فکر کردم با

 مهیارگفت: با همان چشمی که ما کورش کردیم و از دور خارج شده است. لبخند روی لبم نشست. مهیار گفت:

 ؟یکنیممسخره  -

 .ستادیایم، به هر حالتی کردمیمرطوبت شرجی موهایم را لخت کرده بود. دستم را که توی موهایم فرو  

او را با همین قیافه دیده بودم. می گویند  هاسال، آوردمیمتیره. تا آنجا که به خاطر  یهالباسدراز و  یهاشیری انبوه و بلند و دیوانه جوان بود با موها

. کندیمو باز در خیابان رهایش  کندیمنویی به تنش  ۀریتو لباس  بردیمرا دوست دارد، او را به حمام  هاپروانهماهی یک بار یکی شاید مثل مهیار که 

 یک روز که برای دیوانه آش خریدم، مهیار گفت:

یمآش را به دستش دادم. دیوانه با حرص و ولع آش  ۀکاس. عادت به غذای دست اول ندارد... خندیدم و آوردیمعادت به این غذاها ندارد، بخورد بالا  -

 ه بود، بالا آورد.بعد هرچه را خورد یالحظه، تا آخرش را خورد و کاسه را زمین گذاشت و خورد

یم، تنش در پیچش باد غلت زدیمنرم و سبک در حرکت بودند. نوک پایش را که به زمین  اشدهیکش. پاهای لاغر و شدیمخیزهای سامی بلند و بلندتر 

 میهاشانه، در شودیمچندشش ناخواسته مثل موقعی که آدم  یارعشه. دیوانه ایستاد. در تلاقی نگاهش به من رفتیمو هوا به درون پیراهنش  خورد

شت. دستش سرسره برگ ۀلببلند مارپیچ توی پارک بود. دیوانه آن پایین روبه روی سامی پشت به من کرده بود. سامی از  ۀسرسرپیچید. سامی آن بالا روی 

 :گفتیم. انگار ، نشاند. به من نگاه کرد. مهیار پشت سر من بودکردیمکه از راهروی سرسره محافظت  ییهانردهرا روی 

چیزی بگویم ولی ته گلویم چیزی چسبناک و لزج بود که  خواستیمتلاقی است. وقتی سامی پای راستش را روی حفاظ اول نرده گذاشت، دلم  ۀلحظ -

ه بود. پاهایم بی رمق حفاظ آخرین ردیف میله پا گذاشت، نفسم در دامی بود که کلمات را حبس کرد ۀلب. وقتی سامی روی انداختیمکلمات را به دام 

. چیزی بیشتر از طول و عرض و ارتفاع که من در آن دیچیپیم، در ذهنم شنودیمشده بودند. تنها نجوایی از کلمات مهیار مثل هنگامی که کسی از دور 

چهارم یا پنجم و... یا شاید  ۀلیموی . سامی رشدیم تربزرگ. صدایی مرموز از قهقهه پارک را احاطه کرده بود. سرم هر لحظه بزرگ و خوردمیمغوطه 

 :گفتیم. انگار مهیار رفتیم، روی آخرین ردیف میله داشت نرم راه دانمینم

در سامی بیدار نگهش دارد. همان چیزی که بدری از آن وحشت داشت. چیزی  کردیماین همان چیزی است که در ما کور شده است و او داشت سعی  -

به آن دست یابد تا خودش را تثبیت کند. چیزی مثل باور که در او تنومند شده بود که او  خواستیمغیر از نگاه من که مهیار  مثل تصور افق از دیدی به

 ما هست. ۀهمدر وجود  گفتیم

 یاپرندهاست. مثل  . سامی خیز برداشت مثل شناگری که روی دایوکردیمکار  میهاچشم. فقط شنومیمو دیگر مطمئن نبودم چیزی را  دمیدیممن فقط 

آشیان کرده است. مثل عقابی که خرگوشی را از فراز دشت دیده باشد. مهیار آن پائین چشم به او داشت و قبل از آنکه پاهایش حرکت  یاقلهکه روی 

 ■ دیوانه درهم آمیخت. یهاخندهمهیار با طنین  یهاضجهبلند و طولانی آغاز شده بود.  ۀرجیشکند، 
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 «تقصیرهای دو طرفه، یک مقصر دارند!» کوتاه داستان

 «محمدسعید جلالی»نویسنده  
 

 ۀعاشقانبینید، پشت هایی که میزننتتد پشت اخمها لک میدل

هایی بینید! گاهی دل هر کسی برای شنیدن حرفبلندی که نمی

نهایت سخت شود که مثل گیاه رویش عشق دارد! اما بیتنگ می

زنی و بعد بفهمی آدمی که برایش هایت را بحرف ۀهماست وقتی 

جوابی؛ نهایت عجز کردی لالتش گرفته است و بیدل خالی می

 گیرد!ات میجا است؛ آنقدر عاجزی که برای دلت گریه نیهم

 ها را برایکسایی که پنجره ۀهمام گرفت وقتی دیدم مثل گریه

خواهند، آن بغل نشست و رفت توی ها نمیتماشای پشت پنجره

دانم اگر . نمییزندگای از این حال و هوای بِ چند ماندهنخِ حسا

زندگی بخواهد از همدیگر جدامان کند یا اینکه چیزی از این 

گفت بازی با زندگی را باید از خودمان جدا کنیم؟! دوستی می

چرخاند اما زندگی است که کلمه به کلمه ما کلمه، زندگی را نمی

ز چیزی توی خودمان ناراضی را به چرخِ بازی گرفته است! اگر ا

ها گفت. اینقدر ساکت شده که دوست دارم شیشهبود، باید بهم می

ها بلرزند، دیوارها بریزند، تا شاید ترس صدایش را بشکنند، آینه

دارد! شاید خودِ این هم ریزد اما ترسی واش نمیهوا کند! دلم می

منظور ایم؛ علامت جدا شدن است، ما از همدیگر خیلی دور شده

شد های ما است! من هنوز دوستش دارم ... اگر میاز ما، دل

و  کردمیمکردم، افق را تا هایش جدا میها را از چشمپنجره

گذاشتم توی حساب خودم، تا هر وقت هم بخواهد دور شود به می

من زُل بزند، خیره بماند و ته دلش را بخوانم، ته دلم را بدانتد! من 

های روشن؛ اند توی رنگی که خاطره شدههایهنوز مثل قدیم

 دوستش دارم!

 شوند،های دنیا شبیه آن هم نمیدوستش دارم با حسی که صاف

تر از آبی که خدا ریخته دست آبی، یا پاکتر از آسمان یکصاف

کفِ دست! دوستش دارم مثل حسِ عجیبی که در معصومیت 

ست داشتن دهد توی پژمردن! اما دورؤیاهای ما به گل دست می

ناهی گکرد! مثل بیبرایش کافی نبود. با نگاهش مرا سرزنش می

های آخرش هر چه هم شنیدنی که سرِ دار آویزان است و حرف

باشند، گناه و تقصیرها همه گردنشند! انگار او تقصیری نداشت 

هامان به هم بافته شد، حالا فقط من مقصر این عشق و وقتی دل

این تقصیر چه کنم و چقدر شکیبایی کنم؟! ام! و با این جدایی شده

 که صنوبرها صبرشان را روزگاران بخورد، یا سروها از قد افتند! 

 

 از آن بود که دمتی دیگر بگذرد و نگویم! ترکوتاه

کوت شد! سبه لب پنجره رفتم ... جایی که عشق داشت شکسته می

 لها را تیغ زدم! گفتمش بگذار از درا به سنگ گرفتم و شیشه

 خونِ من، لبش بشکافد! گفتم:

کردم در خوابی و با تو رؤیا نمی کردمیمکاش دلم را فسیل » -

دور! نگفتم که  یاستارهشویم به سوی که ما از زمین کنده می

هایمان را به باد گشاده است که همه حرف دهانشانها پنجره

؟! که پیچید! کنار پنجره نشیتن! چدیپیمدهد و خبری دروغ می

کردیم، شایعه شد که مان دعا میآنتجا که زیر شمع، برای عشق

ای سیاه خیانت کردیم به آفتاب، و پسین شبتتش هم ماه، چاله

 «نشان ما دور افتاد!!! ۀستارشد و 

گفت. به یک هو، اشکش ریخت و دل زد اما چیزی نمیاو پلک می

من هایش را گرفتم ... و هر آنچه التماس در حواس من هم! دست

بِپا این دل زخمی مرا هم! مرهمی »بود پیش پایَش گذاشتم که 

داری؟! برای دیدن، سمتی از خیال که بهشت دیدن باشد، جدا 

های تتو، گویی به همان ضربِ اول، عشق مرا می افتم از چشم

کُشد! ببینتَتم! با دردهای تو، طاقتِ من حساب نبود؟! بُریدم! می

یک نبود؟! که نوشتم ... دلم را تو مان، شعرهای من، شرتوی عشق

 بافتی، بَرَش زنجیر انداختی! ...

غمت به چه؟! چرا دل من، چرا اشک تو بریزد؟! ماه که دیگر 

ای ناراحتی که رؤیامان پس مهتابی ندارد، دلگیرشی ... برای ستاره

ن م ۀنشانتو دلگیرم! آن ستاره  ۀاندازنشان ماند؟! من هم از آن بی

حرفِ من بود! اما این پنجره، اضافه من هم بود، هم هم بود، حرفِ

اند ... دو لب به لب اند، خبرچینهای اضافه خائناست ... وابسته

! ما از رؤیا به آسمان نگاه زنندیم، عشق ما را به هم کنندیماضافه 

 «؟شدیمکردیم! پنجره کجا به آسمان ما باز 

که شبحی  دمیدیمدیدم که پنجره، دهان در آورد و زبانی! و 

سرود به زبانی که من ها می سُرید! چیزی میصورتش روی شیشه

 و روی شدریخت تا که سَرش، سِر فهمیدم ... اما او اشکش مینمی

 .افتاداش دیوار، تکیه

شد و او همچنان لب پنجره ماند  تارترروزهای سپیدار ما، تار و  

گوید ... ی نمی... تا اینکه فهمیدم لال شده است و دیگر چیز

 ■ !لک زد و هیچ حرفی پاک نشد عشقمان
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 «نافرجام» کوتاه داستان

 «محمدعلی وکیلی»نویسنده  

 کریم

به خاطریاد آوری  دیشا پاییز برام حس تلخی داره! صدای پای

شه اما از همی باشه! پاییز امسال هامدرسهفصل  خاطرات تلخ و شیرین

 دیاش چرا احساس پوچی عجیبی دارم؟ و نا شاد تره، نمی دونم ترتلخ

به خاطر اینکه جوجه هام را شمردم ومی بینم که بعد از بیست سال 

زن  نه پول دارم، نه شغل دارم، نه درس خواندن تازه هیچی نیستم،

ازنو روزی از  روز دستم هم خالی است، تازه معلومه، امندهیآ نه دارم،

بودم توی کار سیگار چهار سال زده  اگر خودم هست، ریتقص نو!

تا جوان  چند فروشی و قاچاق و این جورحرف ها الان میلیاردر بودم.

 مثل .شدمیمکار آفرین نمونه هم  الان به کار، گرفتمیمدیگه را هم 

رار از مدرسه ف عباس سنجری که همکلاسی خودم بود دیپلم نگرفته

بازشد  کرد ورفت خدمت نظام و بعدش هم زد تو کار آزاد، اولش چتر

ش هم  وبعد اینطرف، آوردیمو  دیخریمو از اون طرف آب جنس 

 هایقاضو  هالیوکشد کار چاق کن و یک مدتی هم شرخر شد و با 

ساخت و پاخت کرد وحالا هم برو ببین ماشا الله صد ماشا الله، پولش 

هر شهری یک خونه داره بنگاه معاملات  یتو !رهینماز پارو بالا 

 بین این کشور و اون کشور در رفت و آمده...! مرتبا  ماشین داره،

که این دفعه هم مثل دفعه قبل از  نهیآاز  ولی بیشتر دلهره امروزم

اکبر آقا میوه فروش سر کوچه مون و از آقا مصطفی قصاب سر خیابون 

دونفر باید اکی بدن تا من  نیا و جواب کنند. سؤالدر باره من 

 لی دوره دکتری من خیلی مهم نیست.رتبه او وگرنه استخدام بشم،

 قبلی هم اکبر آقا میوه فروش از من معذرت خواهی کردو گفت: دفعه

خدایی عمل کردم ومجبور بودم دروغ نگم که اون دنیا هم بتونم »

عمل کرده وراستاش را گفته که یعنی  ییخدا« جواب خدا را بدم!

هیچ  سنگ انتخابات فعال نیستم، یتو من نماز جمعه نمیرم،

 شناسمیماین اکبر آقا که من  آخه ،زنمینمکاندیدایی را به سینه 

خودش اهل بخیه هست، شب و روزش با دروغ و کلک واین کلاه و 

 اون کلاه کردن واین چیز و اون چیز را جابجا کردن می گذره.

دولا پهنا پای مردم بدبختی که دستشون به دهنشون نمی رسه 

 وب آب می کشهحساب می کنه، فقط جانماز خ

 یوقت دهنش همیشه می جنبه مثل جویدن آدامس ذکر می گه!

یمبه خودم تلقین  یه نگاهم بهش می افته انگار داره منو می جوه،

بیخودی را که همه چیز به دکتری و تخصص  یفکرهاکه این  کنم

به  سعی کنم دیبا شدنی نیست، اما ختم میشه از ذهنم بیرون کنم،

 را فراموش کنم تا دلم قرار بگیره، زهایچاین  دیاب خودم آرامش بدم،

می شی  بلند توی ذهنته، یخوابیم میشه فراموش کرد؟ یچطور

 یکنیمغلطی که  هر ،یخوریم نون ،یریم حمام پیش چشماته،

چقدر تبعیض؟ چقدر  آخه ،رهینمکه  رهینماین از ذهنت بیرون 

 ن...؟نخبه کشی؟ چه قدر خودی نخودی؟ هان... چقدر؟ ها

 دییتأرضا رحمتی که همکلاس من بود رتبه خوبی هم نیاورد حالا 

 کنمیمنیست زندگی که در این جا  یغم شده وجای من را گرفته،

یلی باید خ ایدن یک کشور دیگه، در می تونم در اون سر دنیا بکنم.

 دممون قراری آخرش کار دستم می ده، یب باشه! از این حرفها تربزرگ

ت نیس یاهفته هم خودش شده غوز بالا غوز، نیا ر برم،که کدوم کشو

در ها ق اون دعوتنامه نداشته باشم، کانادا و آمریکا یهادانشگاهکه از 

 یمغزهانخبگان خودشون را که می دونندهیچ، از دل و جون دنبال 

نیست که توی همه چیز حرف اول را  یخودیب هم هستند. فراری

که برای من و  اولا  بمونم که چی بشه؟ ایران یتو ،زنندیمتوی دنیا 

 اگر به کارت هم بگیرند باید بری زیر ا یثانامثال من کار پیدا نمیشه، 

ه ودست ب از خودت کار کنی و منت بکشی ترنییپا دست صد پله

 حسین سرحدی که نمونه سینه باشی که مبادا قرار دادت لغو بشه!

آقای دکتر مهندس  دوره دبیرستان دوسالی یک کلاس خوند وحالا

روزها که  نیا رابهش نداده باشند؟ها مدرکشده، از کجا معلوم که 

دق و دلی من واین بی قراری  نیا .فروشندیمدکتری  مد شده ارشد و

 نیا تقصیر من هم هست، آخه ،زهاستیچمن بیشتربه خاطر همین 

 دبه در تنهایی و مدیرها گفتند بچه جون استعدادبه هامعلمهمه آقا 

ماله کشی هم بلد باشی، اگر چهار بار خوشامد این  دیبا ه، خورینم

ازت  یترسیم ،رهینمکه خار به جگرت  رییس و اون رییس را گفتی

جلو زبونت را بگیری ولیچار بار این و اون نکنی که نمی  اگر کم بیاد!

رو به دریا میریم دریا خشک میشه!  که پیشونی نداریم ما گن گنگه،

 حسم باشه، که همه جای دنیا همین جوری نهیآاز  سمبیشتر تر

تا  زگهواره آخرش باید رفت، تا میگه به درک هرچی می خاد بشه،

اینجا دیگه ماندن نداره. مگر بهترین ورزشکارهای  باشه یهرچ گور،

عزیزی  خداداد کریمی چی شد؟ یعل ما اینجا موندن فسیل نشدن؟

ی از اعراب داره؟ در عوض کجای کا ر را گرفت؟ علی دایی چه محل

 هم افتادند. هازبونهرکدوم که گذاشتن و رفتن، توی دنیا سر 

درسته که همه جای دنیا بدبختی و  ثروتمند شدند و هم قدرتمند.

 بیچارگی پیدا می شه، توی همین کشور خودمون 

انگار همه چیز خوب  عده بخصوصی پول باد آورده خرج می کنن

هرجا که برن به اون ها چسبیده،  و ده،برای اون ها دست چین ش

بقیه هم اگر یک روز کار نکنند باید سر بی شام به زمین بگذارند. 

کشورهای همسایه بغل دستیمون حیون هاشون بیمه  توی همین

ترکیه، سگ و گربه وحیوان های خیابانی چه قرب و  مثلا  هستند.،

رک و خیابان و پا از جا دارند، عزتی دارند! مثل بقیه مردم همه جا

وبیمه  کنندیمهاشون را دوا و درمون  خانه و بازار و...اونجا حیوان
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اسید  هاسگرایگان دارند. صندوق ذخیره مردمی دارند. اینجا روی 

 اصلا   سنگین دارند. مهیجر .زنندیمتیر  کنندیمتزریق  پاشندیم

شب توی رستوران سنتی  اون !هاآدمازنجاسات هستند. چه برسه به 

 جوان خوش قد و بالایی که از زورخماری اون بغل میدون باغ ملی،

 بعدا   من و دوستام رو انداخت، شیپ ،دیچکیماز سرو صورتش عرق 

وقتی « از دانشگاه تهران داره. مهندسی» که رفت اسماعیل گفت:

اونهم یک کسی بوده مثل  لابد شنیدم پیش چشمم سیاهی رفت،

یمپشت سر که نگاهش کردم اگر فشارش  از زینش نشده!من که گ

این تو کوچه » گفت: فرحناز ازش بگیری. شدیمیک من شیره  یداد

تند یکی دو تا که نیس» یاوری گفت: یعل« ما می شینه کارتون خوابه.

 یهابچه چه پیدا میشه! هانیاده دوازده تا از  اقلا توی هرکوچه ای 

 .«مؤدبهم تحصیلکرده و  همه ناز با معرفتی هم هستند،

!... یک عالمه هان ؟رهینماز کله من بیرون  فکرهااین  چرا خدایا!

اینقدر به ذهنم فشار میارم که از این  چرا عجیب و غریب، یفکرها

قید خارج و  می شدمثل اسماعیل کاش مخمصه بگریزم اما نمیشه،

وقت  اون ،را می تونستم بزنم هایکاشکداخل واگرو شاید و بلکی و 

هم دکتری که گرفت گذاشتش توی طاقچه و  اون .شدمیمراحت 

تقصیر این پدرو مادر لعنتی منه  اصلا   خودش رفت موکت فروش شد.

 ونا که از بچگی کردن توی کله من و فرحنازکه باید دانشمند بشین!

خبر از این همه  گهید که بچشون نخبه هست، زنندیمها فقط ذوق 

 رمماد گریبانگیر ش شده ندارند. پدرم آرزو به دله،که  ییهایبدبخت

از من توقع پول و  هاچارهیب اون چشم به راه و عاشق بیعارما هست،

پله هم ندارند، با این شندر غاز پول معلمی من و فرحناز را بزرگ 

کردند و خوشحالیشون این بود که دوتا بچه نخبه دارند. امروز صبح 

گمونم اونهم حس کرده که  به داشت. یامعصومانهپدرم چه نگاه 

که پدر و مادرمن این قدر  کردمینم گمون قصد دارم از ایران برم،

 تاشون خیلی مهربون تر از همیشه شدن،. هردو نگران من باشن،

مدرسه  یهابچهدونم ازبس با  ینم معلمی همینه دیگه، شغل

ی ی قلببه این زودی مریض شدند یا دیابت و بیمار اندزدهسروکله 

بغل دستی ما با هم  یهاهیهمساحاج علی و حاج محمد  ارثی هست.

و بعد از  رندیگیمباهم دود  هاشب رفیق جان در یک قا لب هستند.

 پای بابا م را هم تو دو کشیدند. دیشا .شوندیمدود هم وارد سیاست 

اطر همین خ به نظرم که دست بابا را گذاشتند تو حنای انتخابات، به

یمیروز بامن از چسبیدن به این حزب و اون حزب صحبت هم پر

با من  هاحرفبابا خودش خوب می دونه که هرچی از این  اما ،کرد

، آخه توی سیاست کنمیمبزنه من روی لج می افتم و برعکسش عمل 

نمی گن یکی مثل من چقدر از  گهید خیلی راحت کنارت می ذارن،

 این کلاس به اون کلاس، از ،این سالن امتحان به اون سالن امتحان

این وضع  با این استاد به اون استاد، از این سال به اون سال، از

 اجتماعی تحصیل کردم. یهایمراداقتصادی ودغدغه ها سیاسی، نا 

به راه دنیای خارج  چشمم هم دستم از پارتی و پول خا لی است. حالا

ا نشد به من پید یکی است. هایفرنگاز این جاست و امیدم به دست 

نه مهره سوراخ داری هستی که کسی  بگه خسته نباشی پهلوان! تو که

 همه زحمت بی خودی نیا از زمین برت داره، نه سر پیازی نه ته پیاز،

همه بیدار خوابی و مطالعه و واحد  نیا به خودت راه می دی که چی،

پاس کردن و از این کلاس به اون کلاس رفتن واز این سال به اون 

ال رفتنت واسه چیه؟ اونی که به مقامات بلند رسیده یهوی که از س

 باش یک کسی زیرش را بالا داده و گرنه مطمئن جا کنده نشده،

از راه معمولی به این مقامات عالیه  شناسمیمراکه من  ییهانیا

هم در مسیر زندگی شانس آورده و دستشون به دم  دیشا نرسیدن.

چنگ زده،  اده و دم گاو را محکمگاوی خورده سماجت به خرج د

کانادا و آمریکا  هاشون می گن بچه ،رهینمخلاصه الکی که خرشون 

هم رفتن که یکی  دیشا ندارم که چه کار می کنن، هستن، خبر

 اوهاگ یلابلا شاید هم دنبال دم گاوی هستن. ای زیرشون را بالا بده،

ان خودم هستم نگر شتریب .گردندیمو بر  رندیگیمآخرش دم یکی را 

با کتاب خواندن ومدرک فوق و دکتری گرفتن  گمیمرا  هانیاکه 

برم کانادا  خامیم که با نمره بالای آ یلتس من نمیشه به جایی رسید.

نمی دونم آخرش خونم گردن کی می  من مو را از مست می کشن،

که الان نیشم زد یا گردن خودم به خاطر  یاپشهاین  گردن افته؟

پشه که زود پرید و نگذاشت ازش  نیا ؟خورمیمکه  ییاهدقاین 

بقیه  زنمیمبا مگس کش  امشب انتقام سخت بگیرم طورش نیست،

هم دست به دامن دمپایی بشم و از  دیشا ،کشمیمرا  هاپشه

این هست که در حال پرواز  مهم انتقام سختی بگیرم، هاسوسک

اینقدر روی این  ستیباینم من بشود انتقام سخت گرفت. تا نباشند،

و اون حساس باشم خودم را باید سرزنش کنم که کارم به این کارها 

 زا نباشه، باید خوابم را تنظیم کنم که مواقع حساس خواب نیفتم،

هر کی زودتر بیدار بشه کدخدا هست. منم همین کارت  اندگفتهقدیم 

از  میارانه را صبح خیلی زود گرفتم وگرنه الان که زیر خط فقر هست

خیلی زود بیدار  زهایچ، من همیشه برای این شدمیمزندگی ساقط 

، اگر قبل از این وزیر فعلی دفترچه سلامت نگرفته بودم کلاهم شمیم

ول شدن، دفتر چه منم دیگه  هادفترچهپس معرکه بود، الان دیگه 

دروغ زیاد  چقدر بودجه بیمه را یکی خورده، گنیم اعتبار نداره،

ر می کنن اگ فکر ه کم میاد میگن یک کسی خورده،بودج تا میگن،

انتخابات  خامیممیدن، این دفعه  یرأراستش را بگن مردم بیشتر 

 رزوآ سفید دادم خسته شدم، یرأشرکت کنم که گاوم نزایه، از بس 

 سم،بنوی یرأدارم یک روزی بتونم اسم یکی را که دلم میخاد رو برگ 

هم توی انتخابات شرکت می کنن، باشم اون ها  هایماهمثل  خامینم

ماهی ماده هرچی تخمک داره میریزه توی دریا، ماهی نر هم هر چی 

بدون خبر  بعدا  توی دریا و ،هاتخمکاسپرم داره میریزه روی 

هم  هانهتلویزیون و رسا  از خودشون بچه هاشون انتخاب می شن،

 به پوسترهای تبلیغاتی سیاه و سفید هم یازین پخش نمی شه،

 کنمیمسعی  اتفاقا  من تلویزیون هم خیلی بدم نمی یاد، از ندارند،

را که همیشه برای همه مناسب نیست تماشا کنم نیاز به  ییهاصحنه

هست که برای  ییهاهمان هاصحنه همه هم ندارم، هاآنتنچرخاندن 
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که نشون میده همه توی قفس  ییهاپرنده همه مناسب نیست،

آزاد بشن، همه جا  هاپرندهمی کاره تا درخت ن یچکسیه هستند،

خشک هست، هرکی هم دستش به دم گاوی بنده فکر علف و دام 

ین پطروس ا یکاشک که می یاد یاد پطروس می افتم، بارون نیست،

بو  هزند اگر ...؟گمیمدفعه رفته بود سیستان و بلوچستان، من چی 

ش خصوصی هم به بخ اگر ،کردینمدکه دولت به پطروس کار واگذار 

خیلی بدی  احساس .دادیمخودشان  یهاشرکتواگذار می کردبه 

قدیم  یهایشاهنسبت به دلار و ریال پیدا کردم، چقدر دلم برای ده 

ه به شد ترکوچکخیلی تنگ شده، نسبت به قبل گلیم زیر پاهام 

قدم درازتر شده، برای همه ما همینطور شده  کنمیمطوری که فکر 

حسی به من می گه آخه تو  کی خالی شدیم، مثل یک گاو صندوق

یک کاری بکن که کار باشه، یه و قت خیال  پاشو برای چی خوبی؟

ه من همسای متاسفانه داشتم برم خودم را از پشت بام بیندازم پایین،

کار درستی نیست دونفر با هم آن  دمید از من این کار را کرد، زودتر

ه دیواراونهم روز روشن از هم از یک کوچه اون هم همسایه دیوار ب

 ،گرفتیمپشت بام خودشون راپرت کنن پایین مردم خنده هشان 

آفتاب و مهتاب  از .رودینماون روز دیگه دست و دلم به هیچ کاری  از

 ای میخاد یا آفتابی آفتابی باشه، دلم ،امشدهخیلی خسته  هایباز

ده؟ گرمهتابی تنها، توی این مملکت معلوم نیست کی دور کی می

که  منم ماه و خورشید به دور زمین؟ زمین به دور ماه و خورشید یا

چند روز دیگه پرواز دارم بالاخره زمین و خورشید یک جایی من را 

اگر مغزی بودند که فرار  هانیاپشت سرم هم میگن  لابد می برن،

 نمی گن چرا فراری شدن؟ گهید ،کردنینم

 اسماعیل

 لندب پشت سیگار، چای پشت چای، رگایس انگار دست خودم نیست،

تونم،  ینم از خودم فرار کنم، خامیم ،کنمیم هیگر ،نمینشیم ،شمیم

که بعد از هر حادثه ناگوار  ییهاحسحس بسیار بدی دارم، ازاون 

میخاد بری پشت بام و خودت را از بلندی بندازی  دلت پیش می یاد.

ه کشت دیشا گه مرُد!ن دی او دونم که دیگه او نمی یاد، یم پایین،

 عرقم میزنه! مرتب شده! شاید هم خودش مرده؟ بالاخره مشکوکه،

 حد و اندازه حیف شد! مثل اینکه تودلم خالی شده، یب حیف شد! چه

قیافش جلو چشمم هست. چه  همش چیزی را گم کردم، کی

یا توی  نمیبیمدونم دارم خواب  ینم با ورم نمیشه، اصلا  پیشامدی!

کار دستم بده، اگر نتونم  ترسمیمبی قراری  نیا ی هستم؟عالم بیدار

 چند مرگش را فراموش کنم بد جوری به خنس و پنس می افتم،

 شب پیش خواب خیلی بدی دیدم، از بس گریه کردم از خواب پریدم

جوری بین مردم جلو اشکم  چه می دونستم یک اتفاق بدی می افته،

دوتایی همدیگه  ما ندارم، دیگه همدل و رفیق جون جونی را بگیرم؟

یک همصحبتی را پیدا کنم بغضم  یکاشک ،میکردیمرا خوب درک 

پدر و مادرش؟ برای عروسی  چارهیب را بترکونم، این جون حیفی مرد،

توی این » :گفتیمپسرشون چه آرزو به دل ماندند. خودش همیشه 

را ضی  دلش روزگار گرانی که مردم دارند از گشنگی جون می دن،

برخوردی که با پدر و مادرش داشته  نیاول« میشه هزینه الکی بکنهن

رکسی ه البته فرزند بد چیزیه، داغ باشم بدترین لحظه زندگیم هست،

یک قسمتی داره اما نه اینکه این جور مشکوک باشه! آخرش ته و 

 آدم طاقت مگر باید همچی اتفاقی بیفته؟ چرا توی قضیه درمیاد،

 آدم .رفتیمدر  خستگی از تن آدم یدیشنیمرا که  اسمش میاره؟

یمنجات صنعت کشورش درس  یبرا بود. یازندهخون گرم و سر 

ذهنم  .کردینمکسی گلایه  از سر به زیر و افتاده بود. شهیهم !خواند

حل  یمعماها شده مثل ذهن کریم که پر از معما بود. سؤالپر از 

 همان و سیارات. و ستارگان هاکهکشانبه  راجع شده و حل نشده،

خودش پرواز کرد و رفت  اول که روحش پرواز کرد و رفت. ییجاها

فاجعه  یتو بعد هم روحش روح مهربانش که عشق به همنوع داشت.

 . منتظر کمک این و آن ننشست.شناختینمسیل بلوچستان سر از پا 

و قرار  آرام زلزله کرما نشاه همینطور، یتو یک تنه کمک داد. و

بکنه می  هازدهسنتورش را بفروشه و خرج زلزله  خواستیم نداشت،

دونستم که سنتورش را خیلی دوست داره من رایش را زدم بعد از 

را هم که از  ییهامدالاون دیگه سنتوری ازش ندیدم که ندیدم 

سال  کی المپیاد ریاضی بدست آورده بود هزینه همنوعانش کرد.

سراین که  سییر یسی،التدر حق توی آموزش و پرورش کار کرد،

با اون کج  گذاشتیمحساس  یزهایچتوی کلاس درس دست روی 

حمدی پیش از این که رییس این  یآقا .کردیمافتادو بهش پیله 

توی مداحی گرفت ونفوذ خوبی هم توی  کارش ناحیه بشه مداح بود،

مردم پیدا کرد، صدای خوبی هم داشت وکلمات عربی را هم خوب از 

شد که  نیا ،دادیمولطافت خاصی به حرف زدنش  کردیممخرج ادا 

محیط کارش ابهت خاصی پیدا می  یتو یک مرتبه خودش را گرفت،

. کریم اما نماز داشتیمحسابی ترس برش  دشیدیمکردو آدم که 

هم چشم بدش را  او بهونه داد دست رییس، رفتینمجماعت که 

با پا درمیونی کرد به پرونده سازی کردن آخرش هم  بنا برداشت،

این و اون رییس راضی شد فقط اخراجش کنه واز کش دادن  کردن

کریم بازهم گوشش بدهکار این  اما برداره. دیگه دست یجاهاکار به 

 هانیاومی گفت همه  شناختینمنبود این خط و اون خط  هاحرف

نداشت شکار این حزب و اون حزب  دوست سرو ته یک کرباسن،

هم  نیا .افتادیمهم همیشه کارهاش عقب همین خاطر به بشه،

م ه یگاه شعارش بود که چشمها را باید شست جور دیگر باید دید.

 بیرق تا شقایق هست زندگی باید کرد. گفتیم گرفتیمکه دودی 

 چارهیب ومی گفتند که معتاده، بافتندیمو پلا  پرت هاش پشت سرش

م که بیشتر از خودم دلخورمن  از دست رفیقاش خیلی دمق بود،

این  زا برانگیز بود، سؤالاما  مرگش نتونستم از فکرش استفاده کنم.

 خبر همه ما تکان خوردیم! دوست و دشمن گریستند.

ه گری ازبس میگن به زودی جنازه را پزشک قانونی تحویل می ده، 

 سه چهار تا بسته سیگار کشیدم، روزید تب خال زده، میهالب امکرده

، سیاه هاچارهیب ،هاچارهیب به حال پدرو مادرش،خمارم، وای  بازم

■ بختی یعنی این.
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 «بهتر باشد طورنیاشاید » کوتاه داستان 

«امیررضا بیگدلی»نویسنده  
 

تمام رؤیاهام دود : »دیگویم، کندیمرا باز  شیهاچشمآتوسا تا 

و با لبخند  نمینشیممن روی تخت، کنارش، « شد و به هوا رفت.

و به  چرخاندیماما او سر  «عزیزم. ریخبهصبح : »میگویمبه او 

وقتی شب بخوابی و : »دیگویم. در جوابِ من، کندیمبیرون نگاه 

، ببینی دلار چند برابر شده، دیگه چه یکنیمصبح تا چشم باز 

 میگویم خندهبهو  رمیگیمدستش را به دست « ؟یریخبهصبح 

، بلکه باید تا ساعت دیآیدرنم یزوداین  به صبحکه قیمت دلار 

یازده، یازده و نیم صبر کرد؛ آن هم نه امروز که بازار ارز تعطیل 

خیالش راحت باشد که از دیروز  خواهمیماست. از او 

تا امروز قیمت دلار بالا و پایین نرفته. کمی مکث 

وقتی چشمت : »دیگویمو  زندیم، پوزخند کندیم

شده، چه روز رو باز کنی و ببینی همه چی گرون 

  «تعطیلی؟ حالا چه بازار باز باشه یا چه باز نباشه.

که جمعه روزی  میگویم. ردیگیم امخندهحسابی 

نیست که بخواهیم دربارۀ این چیزها حرف بزنیم و 

زود دست و رویش را بشوید تا صبحانه بخوریم و بزنیم  خواهمیم

تی روز پنجشنبه وق: »دیگویمکنیم. اما او  یروادهیپبیرون و کمی 

ری سر ب یبلندشاز کار بیرونت کرده باشن و قرار نباشه فردا روزی 

ینمامروز صبح روز جمعه باشه یا صبح روز  کنهیمکار، چه فرقی 

از این به بعد دیگه : »دیگویمبعد از کمی مکث « چندشنبه. دونم

یمو « جمعه که تعطیل نیست.: »میگویم.« اسجمعههمیشه 

دستش را رها « از این به بعد همیشه تعطیله.: »دیوگیم. خندم

یمبلند شود و دست و رویش را بشوید. از او  خواهمیمو  کنمیم

که نه تنها دیگر  دیگویم. ستیعصبانسخت نگیرد. هنوز  خواهم

خانه بخریم، بلکه شاید از این به بعد نتوانیم خودمان  میتوانینم

و به  رمیگیمرا به دست  شیهادستو  زنمیم قهقهرا سیر کنیم. 

لبۀ  ندینشیمو  شودیمتا بلند شود. بلند  کشمشیمسمت خودم 

تمام : »دیگویماما او باز « بیا صبحونه بخوریم.: »میگویمتخت. 

هم ریخت. دیگه  به هامونبرنامهنقش بر آب شد. تمام  هاموننقشه

وباره و د شومیماز روی تخت بلند « دلمون به چی خوش باشه؟

 را بیندازد دور؛ چون هاحرفاین  خواهمیم

 

. عمر آدم دائمی نیست، حالا هاشدنو این بالا و پایین  ستیزندگ

 هاآدمکه یا  یازمانهچه برسد به کسب و کار؛ آن هم در این دور و 

حق و حقوقشان را بالا  دستهدستهیا  کنندیمبیکار  یکییکیرا 

و  رندیگیمبکند و حرفی بزند،  یاهیگلا. اگر کسی هم کشندیم

نگران این  خواهمیمجایی که عرب نیِ انداخت. از او  اندازندشیم

آدم که برا یه لقمه نون و یه سرپناه : »میگویمچیزها نباشد. 

 .«مونهیدرنم

آدم که برا یه لقمه نون و یه سرپناه »این جملۀ 

روزی  امیمیقدرا یکی از همکارهای .« مونهیدرنم

 یفِسانچُسان بروتودل؛ یک زن گفتیمهزار بار 

 روروبهکه دو تا بچۀ فسقلی داشت. هر وقت با او 

کاری برایمان انجام  میخواستیمو از او  میشدیم

 آوردیمبدهد، با ناز و غمیش، هزار و یک بهانه 

 خواستیمکه فرصت انجام دادنش را ندارد و از ما 

بود که گویا شوهرش  ییوروبرخوشبرویم سراغ دیگران. زن 

رهایش کرده و رفته بود؛ حالا یا رفته یا فرار کرده؛ چون این که 

. البته دادیمانجام  یدستدمبود. کارهای  هازناز آن  میدیدیمما 

مدیرعامل است.  لیوفامفک گفتندیم. همکارها دادینمانجام 

وم است که دارد معل ییهاعشوهکه با این  گفتندیمهم  هایبعض

و کار کردنش  پلکدیمبرای خاموش کردن آتش مدیرعامل اینجا 

که  گفتندیمهم  هایلیخ. دانستندیمرا هم برای رد گم کردن 

. اما یکی دو تا از اندازدیمکار خیلی از کارمندهای جدید را راه 

که قدیم و جدید ندارد؛ کار همه را راه  گفتندیمهمکارها راحت 

وقتی مدیرعامل جدید آمد، دارودستۀ خودش  . راستشاندازدیم

را هم آورد. سروکلۀ این ناناز هم از آن وقت پیدا شد. بیشتر از ما 

و اگر ما کاری از او  دیپریم، دوروبر همکارهای جدید هایمیقد

که خودمان  کردیمو اما و اگر  آوردیمبهانه  قدرآن میخواستیم

، اما اگر کاری با او میشدیماز گفته و خواستۀ خودمان پشیمان 

 نزدبودیم، تن به لاس  کرده خشکهلاسنداشتیم و فقط هوس 

 طورنیامن رو : »گفتیم. کردیمو قند در دل آدم آب  دادیم

یم روروبههر وقت با او 

 میخواستیمو از او  میشد

کاری برایمان انجام بدهد، با 

ناز و غمیش، هزار و یک بهانه 

که فرصت انجام  آوردیم

 و... دادنش را ندارد
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 دردبه ؛ حسابیگفتیمراست .« اسگهیدنبینین، کار من یه چیز 

. گوشی پوشخوشبود، هم  بروروخوش. هم خوردیمکار دیگری 

بود. چند ماه در میان  ترگراناز گوشی خیلی از ماها  همراهش هم

برای  وپرتخرتوانِ ترکیه و سه چهار چمدان  رفتیمبا اتوبوس 

؛ از لباس زیر زنانه، مردانه و بچگانه گرفته تا آوردیمفروش 

و  آوردیمچیزهایی که برای رویِ کارِ زنانه خوب است؛ با خودش 

. برای همین اگر ما کردیماب دولاپهنا با همکارها حس جانیهم

یم، خیلی راحت سرش را بالا میکردیمبرای کاری زیاد اصرار 

اینجا  افتادۀعقبنه. من لَنگ چندرغاز حقوق : »گفتیم و گرفت

دستش .« مونهیدرنمنیستم. آدم که برای یه لقمه نون و یه سرپناه 

نیست که  جورنیادستم : »گفتیمو  کردیمرا کج 

چی  دونمیمز پس زندگی بربیام؛ من خوب نتونم ا

 «کار کنم.

که خوب است که یک زن  دیگویمآتوسا 

کند، اما  کارچه داندیم یفسانچُسان فروشدست

بگی باید با مدیر  یخوایمشاید : »کندیمو اضافه  میدانینمما 

 یفروشدسترو هم یا اینکه من هم تن به  ختمیریمعامل جدید 

 «بدم؟

و آن را  که گاهی آدم حرف این دهمیمو ادامه « نه» :میگویم

تا بداند آنهایی که آن چیزها را دارند چه چیزهایی  کشدیمپیش 

که این چیزها را ندارند چه چیزهایی را دارند؛  ییهانیارا ندارند و 

 هانیهم. کندینم کارچهو چه کسی  کندیم کارچهچه کسی 

؛ وگرنه از قدیم کندیمده امیدوار کمی آدم را دلگرم کرده، به آین

بگذرید باید کمی دولا  یادروازهاگر بخواهید از در یا : »اندگفته

؛ آدم باید اهل «نخورد. ییجاشده، گردن خم کنید تا سرتان به 

راه و رسم چه : »دیگویمباشد و راه و رسمش را بداند. آتوسا 

رسم راه و : »میگویم« چیزی رو بدونه و اهل چی باشه؟

یم. کندیممن را نگاه « رو بدونه و اهل زدوبند باشه. ودوزدوخت

 هاصبح؛ کنمیمو اضافه .« دادیدادوب، اهل وبستانبدهاهل : »میگو

هست که  یخرنرههمیشۀ خدا یک آدم  شومیمکه سوار اتوبوس 

و از جایش تکان  ستدیایمهمان جلو اتوبوس، نزدیک به راننده 

 انگار آنجا ملک پدرش است؛ هر  ، طوری کهخوردینم

یمو  ستدیایم جاهمانچه مسافرها پیاده و سوار بشوند مردک 

طلبکار  هاآقازادهو مثل این  کندیم. بِروّبِرّ به این و آن نگاه ستدیا

راستش رو بخوای اینجا آدم باید . »جاستآناست. انگار صاحب 

اینجا آدم باید ژن خوب باشه.  زیچهمهیبپُررو باشه. اینجا آدم باید 

یدرنممن سر  یهاحرفکه زیاد از  دیگویمآتوسا « داشته باشه.

چون : »میگویم« ، چرا ما نکنیم.کننیماگر دیگران »؛ اما آورد

« ؟میتونینمرو  یچ: »دیگویم.« میتونینم؛ اما ما توننیمدیگران 

ره و دوبا کندیمکمی فکر « رو که گفتم. ییهانیهم: »میگویم

سرم رو بندازم پایین  خوامیم. من ارمییدرنمهیچ سر : »دیگویم

رو بسازم. این که گناه  میزندگکار کنم و  خوامیمو کار کنم. 

. اما مشکل این است دیگویمبله درست « نیست.

گفت چه  توانینمکه دیگر گناه، گناه نیست. دیگر 

چیزی گناه است و چه چیزی گناه نیست. حالا آن 

هایی گناه است که پیشتر گناه نبود. گناه هم چیز

 وکتابحسابهم  وکتابحسابقدیم!  یهاگناه

یدرنممن چیزی سر  یهاحرفقدیم. از  یهاآدم

 خواهدیم. حق هم دارد. دنبال چیز عجیب و غریبی نیست. آورد

کمتر  اشینگرانبه او امیدواری بدهم تا  خواهمیمکار کند. من هم 

یمبه هم  هاوقت، گاهی هم نه. بیشتر شودیمم بشود. گاهی آرا

هم  به. حالا هم برای از دست دادن کارش است که خیلی زدیر

 ۀندیآریخته. البته حق هم دارد. کارش را از دست داده و نگران 

است؛ آن هم از چه جایی! جایی که بخوربخور حسابی  اشیشغل

ارمندها خودش تو دهان ک ختیریمهم که  هاماندهتهبود. همین 

ار دولتی ک یگذارهیسرمابود که در یک شرکت  هاسالخیلی بود. 

نبود و نیست، اما کسی با این  یدردبخوربه. هرچند جای کردیم

 ۀماهانپهن و بخوربخور آزاد. حقوق  یاسفرهکارها، کاری ندارد؛ 

. برای دار« آرانه»تُپُل با کارانه و یارانه و هزار تا از این چیزهای 

کرده بودیم که اگر با همین فرمان پیش  کتابحسابخودمان 

 یاخانهوام بانک مسکن گرفته،  میتوانیمبرویم چند سال دیگر 

رر شرکتشان از سود به ض کمکمبخریم؛ تا اینکه از چند سال پیش 

آن را به بخش خصوصی واگذار کنند و  شدندرسید و مجبور 

 یهاآدمآمدند و  جدید یهاآدم یطورنیهمخصولتی بشود. 

جدید با دارودستۀ خودشان آمدند و  یهاآدمقدیمی رفتند. این 

یمو ادامه « نه: »میگویم

 آدم حرف این که گاهی دهم

تا بداند  کشدیمو آن را پیش 

آنهایی که آن چیزها را دارند 

 چه چیزهایی را ندارند و
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. شد. آتوسا هم از کار بیکار سپردندرا به امان خدا  هایمیقد

تو که : »دیگویم. آتوسا خوردمراستش من هم از بیکاری او جا 

یم. شودیمو به من خیره « من با اونها کنار بیام. یخواستینم

. حرفش، حرف حساب است و دیگویمخوب، راست « ه.ن: »میگو

خطرناک و سیاه دوری  یهاآدمحرف حساب جواب ندارد. باید از 

معامله کرد. آدم هر قدر هم که  شودینم هایبعضکرد؛ چون با 

. باید مثل خودشان بود؛ از رودیمزرنگ باشد، باز سرش کلاه 

رونت کردن؛ تو هم خوشحال باش که بی»جنس خودشان و اینکه: 

که  ذارنیمچون گاهی چنان سر آدم کلاه 

 «بَرِش داشت. شهینمدیگه 

 هامدتکه تا  مانییروروبهمثل زن همسایۀ 

یمبا این مردی که دارد زندگی  کردیمفکر 

، چنان کلاه بزرگی سرش رفته که دیگر کند

بَرَش دارد؛ اما وقتی فهمید جریان  تواندینم

چیست، برای همین  مانساختمانرقی سوم ش ۀطبقزندگی واحد 

 خواهدیمخدا را شکر کرد. او از آتوسا هم  اشبستهشکستهزندگی 

 صدایبزن خیلی آرام و « چرا؟: »دیگویمخدا را شکر کند. آتوسا 

یمو  کندیمپایین شرقی سمت خودشان اشاره  ۀطبقبه واحد 

وسا تو راستش من و آت« چیه؟ هانیاجریان  یدونیمهیچ : »دیگو

کوک مردم نیستیم که بدانیم جریان آن خانوادۀ هشت نفری 

که از شش  داندیم مانییروروبهچیست، اما انگار زن همسایۀ 

این زن و  یهابچهکه در آن خانه هستند فقط دوتاشان  یابچه

که هم مرد و هم زن از قبل ازدواج کرده  کندیمشوهرند و تعریف 

، هرچند هر شوندیمقتی با هم آشنا بودند و و شدهبودند و جدا 

المثنی پاک و پاکیزه داشتند، اما هر  ۀشناسنام شانجفت

تا پیوند  کنندینمکدامشان دو تا بچه داشتند که برای یکدیگر رو 

یمو دو تا بچه پس  رسدیممبارک و میمونشان به سرانجام 

میخ این پیوند جدید را  کنندیم. آن وقت که احساس اندازند

. اما هر دو کنندیمرا رو  هابچه، یک دفعه انددهیکوبکم مح

؛ چون در این پیوند جدید گیر یکی افتاده شوندیم سوختهدماغ

بودند که از خودشان ولدالزناتر بوده. حالا مرد مثل حمال و زن 

. صبح تا شب بین این جماعت دعواست و کندیممثل کلفت کار 

تکانش داد؛  شودینمکه  اندگذاشتهمرافعه. چنان کلاهی سر هم 

حالا چه برسد به اینکه آدم بخواهد بَرَش دارد. برای همین از آتوسا 

نه غصۀ چیزهایی را که ندارد بخورد و نه غصۀ چیزهایی  خواهدیم

که باید غصه بخورد یا نخورد یا  آوردیدرنمرا که دارد. آتوسا سر 

: دیگویم چه چیزی را بخورد و از چه چیزی غصه نخورد. ۀغص

یعنی اگر سرطان داری غصه : »دیگویمزن همسایه « یعنی چه؟»

نیست. فقط  غصهیبنخور؛ چون اونی هم که سرطان نداره 

 «خوشحال باش؛ خوشحال. همین.

که  خوردیمباید خوشحال باشد یا نه. غصۀ این را  داندینمآتوسا 

صاحبِ خانه شویم و فکر و  هایزودنتوانیم به این 

اینکه هر ساله بخواهیم از این خانه به خانۀ خیال 

 روزروزبه. دهدیمکنیم، آزارش  یکشاثاثدیگری 

و افزایش آن را با  کندیمقیمت دلار را دنبال 

. کندیمسال پیش مقایسه  هشتهفتافزایش 

که آن وقت که  کندیم کتابحساببرای خودش 

خانه چند برابر  دلار از هزار تومان به چهارهزار تومان رسید، قیمت

شد و ما چقدر پول داشتیم و حالا که از چهارهزار تومان به اینجا 

 بندپشتخانه باید متری چند بشود و ما چقدر پول داریم.  رسیده،

چه و چه و چه را با همان چند  دانمینم، قیمت هاسهیمقااین 

یم کتابحسابو سرانگشتی که  گذاردیمسال پیش کنار هم 

. کشدیما وانفسا گویان، به قول خودش، مُخش سوت ، وانفسکند

که  شنومیم، ولی شنومینممن صدای سوت کشیدن مخش را 

 همۀ ماجرا این نیست. دانمیم. اما کندیمزمین و زمان را نفرین 

 است یمدتماجرا این است که این روزها نگران حال مادرش است. 

ی ندارد؛ مانند که مادرش بیمار است. حالش هیچ خوب نیست؛ جان

وقتی شب بخوابی و : »دیگویمیک تکه گوشت روی تخت افتاده. 

از پس دارو و درمون مادرت  یتونینمصبح پاشی ببینی دیگه 

این را با حالت خیلی « ؟ریخبه یاجمعهبربیای، چه صبح 

را در  شیزانوها؛ وقتی روی تخت نشسته و دیگویم یزیانگغم

دانست که  توانینماست. هیچ  آغوش گرفته و به جایی خیره

لکنت زبان پیدا  کمکمسرانجام مادرش چه خواهد شد. مادرش 

حرفی نزد تا اینکه  کمکمکرد؛ حرف زدن برایش سخت شد. بعد 

لال شد. در کنار این برنامه،  دفعهکیدیگر نتوانست حرف بزند. 

هم شد؛ طوری که اول کارش به آش و سوپ کشید  غذاکم کمکم

 مانییروروبهمثل زن همسایۀ 

با این  کردیمفکر  هامدتکه تا 

، کندیممردی که دارد زندگی 

چنان کلاه بزرگی سرش رفته که 

 .بَرَش دارد تواندینمدیگر 
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 وزن کم کرد کمکمهم به سِرمُ. دیگر نتوانست غذا بخورد. و بعد 

و بعد شد یک تکه گوشت. دکترها هم از همان روز اول تا همین 

، اما اندخواستهپشت سر هم، عکس و آزمایش  طورنیهمروزها 

کاش : »دیگویمنفهمیدند چه دردی دارد. آتوسا  کدامچیه

 چه بگویم. دانمینم.« شدیمو تمام  مردیم دفعهکی

بود. او هم یک چیزی توی مغزش دیده  کمکممرگ پدرش هم 

شد و بعد همان چیز روز به روز و ماه به ماه پیشرفت کرد تا در 

کمتر دربارۀ مادرش با او  کنمیمتمام بدنش پخش شد. سعی 

، غصۀ او شودیمحرف بزنم. چون هر بار که حرفش پیش کشیده 

یم. گاهی از روی دلداری کندیمگریه  بندشپشتبیشتر شده، 

خوب خواهد شد. چون این تنها  یزودبهکه حال مادرش  میگو

ندارد.  یادهیفا هاحرف. اما این دیآیبرمکه از دستم  ستیکار

  بیرون بیاید. تربزرگاز دهان یک آدم  هاحرفحتی اگر این 

کس در میان ما پدرم است. پدرم به او  نیتربزرگ

گریه نکن. عمر دست خداست.  عزیزم: »دیگویم

. به هر حال زندگی شهیمهر چی اون بخواد همون 

خیلی راحته؛ اما با گریه کردن  گمینمدیگه.  نهیآ

و یه  انییم. همه یه روز شهینمهم، چیزی درست 

. این راهیه که همه باید شهیم. یه روز هم نوبت من رنیمروز هم 

نگران نباش. خدا بابات  شهیمبرن. حالا که چیزی نشده. خوب 

رو بیامرزه و به مادرت سلامتی بده؛ عمر دراز بده. به هرحال هر 

. کشدیمبعد حرف خودش و مادرم را به میان « کس قسمتی داره.

 یدرمانیمیشمادرم دچار فراموشی شده و خودش هم یک دوره 

و رادیوتراپی را پشت سر گذاشته. پدرم یک چیزی در مثانه داشت. 

نه آن چیز را دارد، نه خود مثانه را. به جای آنها، همیشه یک حالا 

یمکیسه دارد با شلنگی که رفته توی شلوارش. هر وقت که راه 

یمیک دستش کیسه است و یک دست عصا. اما خدا را شکر  رود

 پرسشاناحوالکه پسر و دختری مثل من و آتوسا دارد که هم  کند

 دیگویماز زنِ پیری  هاحرف این بندپشت هستیم هم هوادارشان.

 تاشش؛ پیرزنِ تنهایی که پنج کندیمکه در همسایگی آنها زندگی 

 بچه

. هر وقت هر جا زندینمهم به او سر  شانیکیبزرگ کرده و حالا  

. کندیمکه رودررو بشود، سفرۀ دلش را پهن  یاهیهمسابا هر 

وده و برای که در گذشته از خانوادۀ بزرگی ب دانندیمدیگر همه 

خودش کیابیایی داشته. دختر یک خانوادۀ با اصل و نسب بوده که 

نانجیب  ندارِیچیهو دل به یک آدم  شودیمبه قول خودش خر 

ینمنه نه نه، عقلش کار  ندیگویم. هر چه پدر و مادرش بنددیم

. هرچند برای حفظ آبرو و به امید روزی که کندینمکه  کند

مادرشان بشوند، یک  ریگدستو در پیری بزرگ شوند  شیهابچه

یم، اما به قول خودش، اینکه سازدیم وداغانشدربعمر با شوهر 

نیست؛ چون هرچه را  حکمتیب، شودیمگرگ  زادهگرگ ندیگو

گرفتار شد،  درمانیبشوهر زن بالا کشیده بود، وقتی مَرد، به درد 

، به جای شودیم ریگنیزماز پدرشان بالا کشیدند. پدر که  هابچه

یمامضاء  یکییکیبالای سرش و  آورندیم داردفترخانهدکتر، 

یم؛ طوری که وقتی مردک به درک واصل رندیگ

، به جای اینکه پیرزن خیالش راحت بشود، شود

. همان شودیمشروع  شیهایناراحتتازه نگرانی و 

کنار و از آن  رودیمسقفی هم که بالای سرش بود، 

که داشته، ناچار تن  یاکبکبهدبدبه همه کیابیا و

به یک واحد کوچک در یک ساختمان  دهدیم

. نه تنها شودیمکه دَرَش هم رو به در موتورخانه باز  سازکهنه

، بلکه نوه و نتیجه و نبیره هم برایش حکم زندینمبه او سر  یابچه

. برای همین همیشه یک خروار درد دل و کنندیمندیده را پیدا 

این  یلالابهینه سخن دارد که به این و آن بگوید و یک س

لعن و نفرین کند و بگوید:  یکییکی را شیهابچه، هاداستان

 «چی بود و حالا چی شده! هامیقد»

چی بودن حالا چی  هابچهبله قدیم »که  کندیمپدرم اضافه 

دیگر بچۀ آدم نیستند. معلوم هم نیست بچۀ  هابچهحالا « شدن!

. فقط خوردینمبه هیچ دردی  شوندیم. بزرگ هم که چی هستند

 شدهرابخبه جیب بزنند تا از این  یاوپلهپولدنبال این هستند که 

فرار کنند؛ برای همین از همان نوجوانی یقۀ پدر و مادر نمرده را 

 ییهاداستان هاآدم. گردندیمگرفته، دنبال سهم و قدرالسهم 

یمو  دهدیمپدرم سرش را تکان دارند که آدم نشود بهتر است. 

برای همین : »دهدیمو ادامه « مردم دیگه وجدان ندارن.: »دیگو

او هم یک چیزی توی 

ش دیده شد و بعد همان مغز

چیز روز به روز و ماه به ماه 

پیشرفت کرد تا در تمام بدنش 

 پخش شد.
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مادرت خیلی خوشبخته که دختری مثل تو داره. مگه یه آدم از 

 «؟خوادیمزندگی چی 

. اما دست خودش خواهدینمآتوسا هم چیز زیادی از زندگی 

ینمگر خوابش و دی پردیمشب از خواب  یهامهیننیست. همیشه 

یمیا در فکر مادرش است.  ندیبیم. همواره یا خواب پدرش را برد

به رختخواب  شدهیم خوابیب هاشبکه در کودکی هر گاه  دیگو

را روی سینۀ  شیهادست. دهیکشیمو کنار او دراز  رفتهیمپدرش 

یمو پدرش هم دست خود را روی دست او  کردهیمپدرش رها 

 یهادستپدرش گرم بود، اما حالا  یهادست . آن روزهاگذاشته

 رومیم. شیهاچشمپشت  دیآیمو اشک  کندیمپدر نیست. بغض 

. کنمیم. خودم هم بغض کنمیمکنارش و بغلش 

بود. من و آتوسا در  یایداشتندوستپدرش مرد 

. او میکنیمزارزار گریه  یاقهیدقبغل یکدیگر چند 

که  دیگویمدوباره که دیوانه شده است، و  دیگویم

نیست. او نگران  طورنیا؛ اما میاشدههر دو دیوانه 

که  ندیبیماست؛ نگران مادرش است. مادرش را جلو چشمش 

؛ اما از دست آتوسا کندیمافتاده و به او نگاه  درازدرازبهروی تخت 

که وقتی پدر در  تربزرگ. برادری دارد از خودش دیآیبرنمکاری 

د، هرچه را به نام پدر بود، به نام خود کرد. بعد بستر بیماری بو

. حالا وسازساخترا زد به  هاآنرا فروخت. بعد همۀ  هاآنهمۀ 

برادرش مثل کفتار بالای سر مادر ایستاده و هر چه را به نام مادر 

. با کسی هم شوخی ندارد. گفته اگر کسی کندیماست به نام خود 

یمتوی کیسه و  اندازدیمرا  شدهمچالهحرفی بزند، همین مادر 

. گناهی پردیمجلو در. آتوسا هر شب با این فکر از خواب  گذارد

یم. خدا را شکر شدیم طورنیهمهم ندارد. هر کس جای او بود 

نیست. بچه به  مچهبچهکه اجاقمان کور است و خبری از  کند

 .ارزدینملعنت خدا هم 

خیلی خوب هستیم. همه  هستیم. با هم ریخبهعاقبتمن و آتوسا 

چیز هم داریم. فقط خانه نداریم و کار نداریم و همچنین بچه. 

البته از اینکه خانه و کار نداریم خیلی ناراحت هستیم؛ اما از اینکه 

بچه نداریم ناراحت نیستیم. هرچند خیلی به این در و آن در زدیم، 

یمیقد ۀیهمسانداشت. وقتی شنیدیم زن آقای یگانه،  یادهیفااما 

در ساختمان قبلی، وقتی دختر شیرخوارش در آغوشش بوده  مان

، سکته کرده و مرده، قید بچه را زدیم خوردهیمو از سینۀ او شیر 

که زدیم. هیچ معلوم نیست بچۀ معصوم چقدر شیر از سینۀ مادر 

مکیده باشد. هیچ معلوم نیست از آن به بعد آن بچه، بچه  اشمرده

قدیمی شنیدیم که آقای یگانه  یهاهیهمساما از شده باشد یا نه. ا

از وقتی که به خانه آمد و دید دخترش دارد از سینۀ زنش که آن 

قبلی نبود که  ۀگانی، دیگر آن آقای خوردیملحظه مُرده بود شیر 

 نبود.

که انگار زمانه آن زمانۀ خوب و خوش نیست. شاید  دیگویمآتوسا 

یمدرهم و برهم  یهاابخواست که هر شب  خاطربه همین 

. شاید به خاطر باردیمکه از در و دیوار مصیبت  دیگویم. او مینیب

این است که همۀ دردسرها با هم آمده سراغ ما: 

نداریم،  بچهخانه نداریم، کار نداریم، پول نداریم، 

هوای پاک نداریم، دلخوشی نداریم. سرش را تکان 

یزیون را که که از این طرف، تلو دیگویمو  دهدیم

یا  یشنویم ریوممرگیا از جنگ و  یکنیمروشن 

، از این یکنیم. تلویزیون را که خاموش یآبکماز خشکسالی و 

. پنجره را رودیم اتسهیکو از  یمانیم خبریبسبدهای حمایتی 

. پنجره راهیبدوبوَ  دادیدادوب، یا صدای بوق است یا یکنیمکه باز 

. شیر یکنیمیا احساس خفگی  ردیگیملت ، یا دیبندیمرا که 

، آب یبندیمبیرون. وقتی شیر را  زندیم، هوا یکنیمآب را باز 

. تا پا بیرون رودیمسر  اتحوصله، یمانیم. در خانه کندیمچکه 

. به کسی سلام کنی، جوابت را خوردیم هم، حالت به یگذاریم

 کنندیمزنی، فکر . لبخند بیشنویم؛ سلام نکنی، نفرین دهدینم

یک  یشویمسوارت بشوند؛ لبخند نزنی،  خواهندیمو  یاپخمه

؛ به یکی شوندیمآدم نچسب. به کسی خوبی کنی، همه طلبکار 

؛ حرف نزنی، شوندیم. حرف بزنی، دلخور کندیمبگویی نه، قهر 

نکند.  کارچهبکند و  کارچه داندینم. آدم آورندیمبرایت حرف در 

. از تراشندیم؛ کار نکنی، برایت کار دهندینمولت را کار کنی، پ

، و چه دهندینماین طرف خودم بیکار شدم، حقوق تو را هم که 

 و چه و چه.

راستش از این چه و چه و چه نگرانی نداریم. ما دست به دست 

؛ همه چیز را؛ مثل میکنیم، همه چیز را درست میدهیمهم 

« گو.نه؛ این را ن»، آتوسا گفت: همین بیکاری من. وقتی بیکار شدم

است  خاطرشاید به همین 

درهم و  یهاخوابکه هر شب 

که  دیگویم. او مینیبیمبرهم 

 .باردیماز در و دیوار مصیبت 
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سر کار، اما حقوقت را دیر  یرویمبگو »چیزی نگفتم. آتوسا گفت: 

 است یمدتو از آن به بعد قرارمان همین شد. .« دهندیمبه دیر 

 ۀروزنام. یک رومینمبیرون؛ اما سر کار  زنمیمهر روز صبح از خانه 

آتوسا راهی  تا کنمیمو خودم را کمی سرگرم  خرمیمهمشهری 

 هایآگه یلالابهو  گردمیبرممحل کارش بشود. آن وقت به خانه 

. عصرها هم پیش از اینکه آتوسا به خانه بگردد، گردمیمدنبال کار 

. گردمیبرمبیرون و پس از آمدن او به خانه  زنمیمدوباره از خانه 

گاهی هم که آتوسا نخواهد برود سر کار، من به پارک یا به 

. کنمیمو خودم را تا عصر سرگرم  رومیمنه و فرهنگسرایی کتابخا

  ببیند که من بیکار هستم. خواهدینم

راستش این چند سال گذشته من در یک شرکت 

که بازار کار  است یمدت. کردمیمپیمانکاری کار 

خراب است؛ خراب که نه؛ کار هست، اما پول 

 نیست. پول هم هست، اما برای ما نه. پیمانکارها

که  دیگویم. دهدینم؛ اما کارفرما پول کنندیمکار 

را  هاحقوقندارد. از چند سال پیش شروع شد. اول 

به جای سر ماه آخر ماه دادند؛ بعد یک ماه در میان؛ بعد دو ماه 

در میان. بعد هر چند ماه، حقوق یک ماه را پرداخت کردند. بعد 

یمین را از همان اول دادند و بعد دیگر ندادند. آتوسا ا مهیننصفه

و  میکردیمبود. با حقوق او زندگی  طورنیا جاهمه. انگار دانست

. اما حالا دیگر شودیم اندازپسدلش خوش بود که حقوق من 

. حالا آتوسا هم بیکار یاندازپسنیست. نه کاری هست نه  طورنیا

انه خشده و اگر برقرار قبلی باشیم، از فردا باید هر روز صبح زود از 

آینۀ  خواهمینمبزنم بیرون و تا عصر خودم را جایی سرگرم کنم. 

 دانمیمنگران نباشد.  خواهمیمدقش بشوم؛ برای همین از او 

سخت است که بخواهد نگرانی را از خود دور کند؛ اما به او قول 

که تا وقتی من زنده هستم نخواهم گذاشت آب در دلش  دهمیم

 دیگویمدر آغوشم.  زدیخیمو  کندیمتکان بخورد. به من نگاه 

 دیگویمو  امشانهروی  گذاردیممن چقدر گرم هستم. سرش را 

 که دیگر نگران نیست.

توی  وپرتخرت، کمی میخوریمامروز جمعه است. صبحانه را 

 آبادوسفی یهاکوچهبیرون.  میزنیمو از خانه  میزیریم یپشتکوله

غربی  روادهیپ. عصریولبه  میرسیمتا  میگذاریمرا پشت سر 

. هرچند بهمن ماه است، اما هوا میرویمولیعصر را رو به بالا پیش 

. میزنیمهر دو پوزخند « بهار در زمستان.: »میگویم. ستیبهار

. در زمستان باید برف ببارد. هوا پاک است خواهدیمدلمان برف 

وی یال و پیداست که ر دیآیمو آسمان صاف. قلۀ توچال به چشم 

. هر دو از این که در استنشستهو کوپالش برف 

رو  آرامآرامخوشحالیم.  میزنیماین هوای پاک قدم 

یملذت  اندازچشمو از  میرویمبه تجریش پیش 

 طورنیاکاش هوا همیشه : »دیگویم. آتوسا میبر

که بیا به این فکر کنیم که هوا  میگویمبه او « بود.

ز و روزگار خوبی داریم. است. رو طورنیاهمیشه 

فردا صبح، هم من سر کار خواهم رفت و هم تو. به 

خواهیم خرید. دلار ارزان  یاخانهزودی واممان را خواهیم گرفت و 

و برادرت خوب  شودیمخواهد شد و دارو فراوان. حال مادرت بهتر 

. مادر من دیگر چیزی را فراموش نخواهد کندیم یدارنگهاز او 

، هم کیسه و هم عصایش را کنار خواهد گذاشت. کرد و پدرم

خوشحال خواهند شد. آن زن و شوهر، با اینکه  مانیهاهیهمسا

خودشان دو بچه دارند، اما سرپرستی چهار بچۀ دیگر را هم 

. بیا به این فکر کنیم که وقتی آقای یگانه به خانه آمده اندرفتهیپذ

و  رشان خیره بودهبود، زنش نمرده بود؛ بلکه لبخندبرلب به دخت

فکر  طورنیا. بیا دهیمکیممادر زنده شیر  یهانهیسآن دختر از 

و دستش را  زندیمبهتر باشد. آتوسا لبخند  طورنیاکنیم. شاید 

من هم « گرمه. هاتدستچقدر : »دیگویم. دهدیمبه دست من 

پدرش  یهادستباور کند هنوز هم  خواهمیمو از او  زنمیملبخند 

■ .تگرم اس

. 

 

 

راستش این چند سال 

گذشته من در یک شرکت 

. کردمیمپیمانکاری کار 

که بازار کار خراب  است یمدت

است؛ خراب که نه؛ کار هست، 

اما پول نیست. پول هم هست، 

 اما برای ما نه.



 

 1398 سفند ماه ا|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوپانزدهمشماره    62

 «لرزان  وادی صنوبرهای» کوتاه داستان 

 «پوروین محسنی آزاد»نویسنده  
  
آن دو پسر جوان خوش خط و خال لاف زنِ شُل کن سفت کن  

کم رفت و آمد  ۀجادسوار بر ماشین بنز پاگذاشته روی گاز در 

انبارسر به تاخت و تاز درآمده بودند و عزراییل روی سقف ماشین 

. درختان از کردیمبود و دم به دم به ساعتش نگاه  چمباتمه زده

و تابش  کردندیمچپ و راست جاده با هول و ولا به پشت سر فرار 

 یهاخانهو  هادرختو پشت  بود نور پیدا و ناپیدا، آسمان لاجوردی

. شدینمویلایی و روستاییِ لسکوکلایه، آنجا دریا بود که دیده 

و شده ول و ویلان بودند. از ضبط شکم گنده در مزارع در یهااسب

 .شدیمصوت آهنگ محبوبم در آغوشم پخش 

پسری که پشت فرمان نشسته بود عینک   

آفتابگیرش را روی تاج سرش گذاشته بود. با یک 

و با آهنگ محبوبم درآغوشم  کردیمدست رانندگی 

  درشش و بش بود.
پسری که بغل دست راننده جاخوش کرده بود    

خ بود. دست چاقالویش از پنجره خپل و موسر

اندرونش که هنوز   یرگیتبیرون بود. ازگودال 

چه هر آن هااهچالهیسوقتی »روشنایی به آن راه نیافته بود گفت: 

بزرگ  یهاکهکشان، وقتی بلعندیمرا که دم دستشان است 

، چرا دنبال این کنندیم چپشان ۀلقمکوچک را  یهاکهکشان

الا که جوان و پُر زور و یکه باش ایم، قانون طبیعت نرویم و ح

زار و نزار یک لاقبا را زیر پایمان له و لورده نکنیم. همه  یهاآدم

 «.دارند توی زرد آب غرق می شند.

ساحلی پر از نجات  ۀدهکدزیاد جوش نزن، »راننده گفت:   

 «غریقه.

پارسال توی یه خونه عروسی بود توی یه »پسر چاقالو گفت:   

 .«خونه عزاء

 «پارسال پارسال بود. بود، بود، بود.»راننده گفت:   

 «سایه نداره. هاشبندا »پسرگفت:   

 «صدف چی؟»راننده خندید و گفت:   

 «بهشتی یه. ۀپرندمال اون »پسر گفت:   

از پدرش خوشم می آد، از مادرش خوشم می آد، »راننده گفت:   

 «فک و فامیل اش خوشم می آد. ۀهماز 

 ۀهماز پدرش بدم می آد، از مادرش بدم می آد. از » پسر گفت:  

 «اش حالم بهم می خوره. مؤنّثفک و فامیل مذکّر و و 

 شیهه کشان یورتمه رفت و روی جاده آمد. هااسبیکی از   

شیرجه به گودال قبر دو »پهلو یله شد، گفت:   پسر چاقالوبه  

 «نفره.

 «ا باید از دُم رد داد.اسب را از سر و گاو ر»راننده زیر لب گفت:   

بنز زوزه کشیدند. اسب سرش را  یهاکیلاستفرمان را کج کرد.   

 ۀشانبرگرداند. از جلوی صورت اسب رد شد. داد زد، هولی، روی 

جاده رفت. ماشین تعادلش بهم خورد. فرمان را چرخاند روی 

از توی  45کلت کالیبر  ۀاسلحآسفالت آمد و درِ داشبورد باز شد و 

 ورد جلوی پای پسر چاقالو افتاد.داشب

 «این دیگه چیه؟»پسر خم شد اسلحه را برداشت گفت:   

 «آپارتمانی. یهاگلآبپاش »راننده گفت:   

در چشم انداز جاده ماشین قهوه یی رنو به راست   

پیچید و خم جاده را پشت سرگذاشت و عزراییل 

 دفتر دستک و خودکار قرمزش را دست گرفت.

دو ستش گذاشت  ۀقیشقه را روی پسر اسلح  

ینمدلت می خواد؟ ها؟ حتی صداشو »گفت: 

 .«یشنو

 «ضامنشو آزاد کن.»راننده گفت:   

 پسرضامن اسلحه را آزاد کرد.  

 «احمق جان، خشاب پر از فشنگه.»راننده گفت:   

دلت می خواد؟ ها؟ دلت می »به پیچ جاده رسیده بودند، گفت:   

 «خواد؟

 «می گی نه؟ بگیر بیرون امتحانش کن.»راننده گفت:   

 پسر اسلحه را از پنجره به بیرون نشانه رفت و ماشه را فشار داد.  

قرمز نورِ سفید  ۀهالهمان دم ماشین بنز از رنو سبقت گرفت.   

کم دوام بود. در روشناییِ روشنایی شکوفایی نور سفید، ماشین 

رفت. درِ سمت رنو از جاده منحرف شد. از خاک ریز جاده پایین 

 ۀوزپپل بتونی برخورد کرد و در زیر پل، رودخانه  ۀیپاراننده به 

 ماشین را در بر گرفت.

 اشنهتزن به جلو پرت شده بود. فرمان ماشین را بغل زد و پایین   

 در هم پیچیده مچاله شد. یهاپارهلای آهن 

باریکه آب در زیر پل در جریان بود. بستر رودخانه پوشیده از   

ریز و درشت بود. در بالا درست و پایین رودخانه  یهاسنگقلوه 

برنج بود و درختان صنوبر و بید مجنون  ۀشددرو  یهاخوشهامواج 

 هم. ازویلایی و روستایی جدا  یهاخانهو 

زن پیراهن یقه هفت تنش بود. گردنبند بلند مروارید از گردنش   

 حنای پل بالایآویزان بود. دستبند پهن چسبان دستش بود. ان

را  ییهانیماشسرش کمانه زده بود. سرو صدای کشدار لاستیک 

. به این زودی دیشنیم شدندیمکه تک و توک از روی پل رد 

در چشم انداز جاده ماشین 

قهوه یی رنو به راست پیچید 

و خم جاده را پشت 

سرگذاشت و عزراییل دفتر 

دستک و خودکار قرمزش را 

 دست گرفت.
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و نزار  زار . آش و لاش،افتادینمآینده و رونده یی چشمش به او 

 را روی توپی فرمان گذاشت. اشگونه

و  شناختینمپا  گلوله یی که از زندان آزاد شده بود سراز  

زیرگلوی زن را لت و پار کرده بود. از شکاف زخم خون روی سینه 

. در شدیمسرخ هر دم پت و پهن  یهالکهو رانش جاری بود و 

جاده یک دَم ماشین بنز را دیده بود که چراغ ترمزش  ۀپشتخاک 

 روشن و خاموش شد و سرعت گرفت و دور شد.

بدتر از روزهایی که از شوهرش  امروز بدتر از روزهای قبل نبود.  

 ۀکفاّرو این  نمیبیمخواب   و امدهیخوابجدا شده بود، نبود. شاید 

خواب دیدنم است. شاید کار رضوانه. ولی اون آدمیه که از سر راه 

مورچه می ره کنار. دو هفته یک روزِ رضوان همیشه وامصیبتا بود. 

همه ، پس آوردنش واویلا. بردیمسولماز را  آمدیم

چیز تند و تیز و سرزده پیش آمده بود. گردباد او را 

در نوردید و زیر پل مچاله کرد. نه صدای گلوله را 

را زیر گلویش حس کرد. یک آن  اشضربهشنید و نه 

نور تند سفید دید. در نوری که دور وبرش را روشن 

 ایکرد مردی را دید دستش را روی سر دختر بچه

سی لبخند می زند. گذاشته و به دوربین عکا

زنی که دوربین دستش بود جلوی پایش روی  ۀیسا

زمین افتاده بود. این منم وقتی که دخترکم چهار سالش بود. باید 

برم لباسمو عوض کنم. این شکل و شمایل زهره ترک می  بلندشم

سولماز را نخواهی دید. گوش کن.  شه. نه المیرا، تو دیگر دخترت

 شنویی؟ یرانمدرختان صنوبر  یهابرگ؟ صدای فرفر یشنوینم

 چشماتو واکن. هانا خوشگله خیره خیره به ات زل زده.

 را باز کرد. این دختر بچه دیگه کیه؟ شیهاچشمزن   

درکوره راه سر بالایی لسکوکلایه، دخترک هفت هشت ساله یی   

شنا و  ۀدوتک. لباس کردیمخم شده بود بربر زیر پل را ورانداز 

 بوقلمون زیر بغلش بود. ۀجوجنش بود. نجات ت ۀقیجل

اوه عزیز دلم اسمت »زن صدادرگلویش گیر کرده بود، گفت:   

 «چیه؟

گفت:  کردیمگوشتیِ نرمِ بوقلمون را نوازش  یهازهیآودخترک   

 «هانا.»

 «وای هانا جان. بدو برو یکی بیاد به دادم برسه.»زن گفت:   

 «ها؟دارید می رید وادی صنوبر»دخترک گفت:   

 رفتمیمچی گفتی؟ نه دخترجان داشتم »زن نجوا کنان گفت:   

 «دخترکم را برگردانم خونه پیش خودم.

 «بابام می گه مامانم رفته وادی صنوبرهای لرزان.»دخترک گفت:   

خودش را از  زدیم. بال و پر کردیمبوقلمون بی تابی  ۀجوج  

ن، راهشو از حصار اومده بیرو: »گفت دست دخترک خلاص کند.

 «گم کرده. مادرش از بس بچه آورده.

خم  اششانهزن از تک و تا افتاده بود. اوف کشید و سرش روی   

 شد.

مزراع راه افتاد. اواخر مرداد ماه  ۀکولدخترک از روی مرز کج و   

خشک، علف روییده بود با  گِل یهاپارهبود. اینجا و آنجا ازلای 

باریکه آب پرید و به پرچین  گوشواره یی بنفش. از روی یهاگل

 نزدیک شد. شانییلایو ۀخانحیاط وسیع 

زهوار  یهاقیقامتروک ماهی گیران،  ۀخوردتوسری  یهاکومه  

در رفته وارونه در ساحل سوت و کور. دخترک خم شد از شکاف 

توری عبور کرد. بوقلمون هفت هشت تا جوجه در آورده  یهامیس

پیل مرغ را زمین  ۀجوجرد و دخترک بود. پرهای سیاه اش را باز ک

 گذاشت.

روی ایوان خانه مرد میانسالی با پاهای برهنه   

روی صندلی راک نشسته بود. شلوار کوتاه پایش 

 سینه و ۀلیپبود، پیراهن رکابی تنش. پشم و 

 شکاری ۀاسلحبیرون زده بود. قطعات  اشسرشانه

مدل کوسه دو لولِ سوزنی روی میز پخش و پلا 

 بود.

اسلحه را تمیز کرده و حالا  ۀلولمرد سوزن و   

 .کندیم اشیکاردارد روغن 

شکسته را دوست دارد. زندگی توی این خونه شاید  یهادلخدا   

ورنی پاشنه بلندش را نگاه کن.  یهاکفشحرف من منات نباشه. 

را نگاه کن. یک روز می رسه  اششدهپیراهن از سر زانو پرچین 

. مثل کنندیمایی از طاقباز خوابیدن توبه همه ج یهازنکه 

یمو  رفتیمخوابگردها با ویلون ناکوک از این اتاق به اون اتاق 

. زدیم. همیشه ماهور پنج نغمه نواختیمو  نواختیمو  نواخت

ویلایی تازه ساخت روبرو را  ۀخانسیاهِ اسلحه  ۀلولروبرو، با  آن

و ساز. چمباتمه زده ، کارگرها دست به کار ساخت دهدیمنشان 

و به  گرداندندیمسر بر  دندیکشیمنیم خیز، سرپا دست از کار 

ونوس و انحنای شکم کوچک  ۀتپاش نظرداشتند. این سرخی از 

. تهیگاه و شکاف شدیمو پخش  آمدیمبالا  اشنهیسو جناق 

و  هاران. شدیمگلگون  شیهاشانه. آرنج و پوشاندیمرا  اشنهیس

 اشچهره. گردن و چانه و شدیمدی کمرش گلگون لمبرها و گو

. عالم و آشکار این سرخی از پرتو نور چراغ خواب شدیمگلگون 

. شدیمنبود. مانند سرخی سرخک در تمام سطح پوست پخش 

می، لا، ر، سل. موسیقی، جانور دو پا. آن سیه پستان ته ویولون را 

، یک پا جلو، آمدیماز راهرو به ایوان  گذاشتیمچپ اش  ۀچانزیر 

سر ساطوری را روی چهار تا سیم  ۀآرش شدیمیک پا عقب خم 

 ۀخان. زیر سربندی نواختیمو  نواختیمو  نواختیم دیکشیم

گالی پوش گنجشک خانگی لانه کرده بود و جوجه وا کرده بود. 

، همان نقشه کش چاچول باز شدیممهندس ناظر پیدا  ۀکلسر و 

دخترک خم شد از شکاف 

رد. توری عبور ک یهامیس

بوقلمون هفت هشت تا جوجه 

در آورده بود. پرهای سیاه اش 

 جوجۀرا باز کرد و دخترک 

 پیل مرغ را زمین گذاشت.
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. ساز را زدیممچه خُل همان طور ویولون خانه خراب کن، اون نی

. زدیم. ماهور کردیمو تعظیم  آوردیمتا کنار زانویش پایین 

 .زدیمهمیشه ماهور، پنج نغمه 

؟ تو که یریمبابا چرا هر روز با تفنگت ور : »دیگویمدخترک   

 .«یرینمهیچ وقت شکار 

. شکندیم اسلحه را در قنداق جا می زند. کمر اسلحه را ۀلولمرد   

. قنداق بنددیم. اسلحه را گذاردیم اشلولهچهاره پاره در  ۀگلول

گردنش را  یهامهره. گذاردیمرا روی زمین  اششدهکنده کاری 

و انگشت نَر  کندیماسلحه را توی دهانش فرو  ۀلول. دهدیمصدا 

یمو به دختر بچه چشمک می زند  گذاردیمپایش را روی ماشه 

 فشارش بدم؟ ، می خوایدیگو

و به تلخی  کندیمپنهان  شیهادستدخترک صورتش را لای   

  .کندیمگریه 
انبارسر عریض و طویل  ۀجادحالا در این چند سال،   

و پر پیچ و تاب شده. دیگر اسبچه خزرها در مزارع 

ینمو شیهه  گذارندینمدرو شده سردر پی هم 

های با دیوارهای کُلش گِل و با م  هاخانه. کشند

با پوشش  ییهاخانهدسته پوشالی جای خود را به 

 ۀهندوان. انددادهکنار هم  یهااتاقسفال و شیروانی و 

آتشی دیگر آن طعم و بوی روزهای از  ۀخربزنقره ده،  یکدو گام،

. پوسدیمدسته رفته را ندارند. کونوس پیش از رسیدن از درون 

رونشان به شکفتگی . آنچه در دکنندینمروستاییان دیگر پرگویی 

 .شودیمو دوباره بسته  کندیم، مکث رسدیم

مردی  ۀدلباختهانا تا بیست سالگی در لسکوکلایه زندگی کرد.   

آس و پاس و زن و بچه دار شد. اما یارو در طلب بغل خواب بود و 

پالیک ازدواج کرد و خانم پالیک   با ارباب   دلش را به درد آورد.

در کیاشهر رفت و  یشهر ۀخانلب دریا به ییلاقی  ۀخان ازشد. 

پسری به دنیا آورد پا نگرفته یک سال بیشتر عمر نکرد. هنوز 

کتابخانه آویزان است.  ۀلببچه با زنجیر طلایی از  NOK پستانک

 .زدیمو اشک در چشمانش حلقه  گرفتیمپسرش را در آغوش 

 او  دشتدرن یهانیزمپالیک پیله ور بود، تاجر ابریشم. هر سال   

 

. سه بادام در یک پوست. مردی بود رفتیمزیر کشت بادام زمینی 

 جا افتاده و دست و دل باز و شوخ چشم. سگی داشت به نام فیدل.

. پسرت را دوست دانمینمخانم پالیک شوهرت را دوست داری؟   

ییلاقی در دیلمان، زیورآلات  ۀخان. عطر کنزو، دانمینمداری؟ 

. دانمینم. دانمینم  زندگی را دوست داری؟ کارتیه، زرق و برق

 .دانمینم

را صندوق عقب ماشین  شیهاپرتساک دستی و خرت و    

 ۀجاداز  هاسالشوهر پس از  ۀخانگذاشته بود و پشت کرده به 

 .گشتیمسوت و کور پدری بر  ۀخانانبار سر به 

 ،بغل را خم و راست کرد گفت ۀنیآراننده دستش را بیرون بُرد   

را رد می  هانیماشدر نمی آرم. این سگ چه می خواد. هی  سر

 ده پشت سرما له له می زنه.

نگاه کرد،   عقب ماشین ۀشیشسربرگرداند و از   

 فیدل.

 گفت ماشین را نگه دارد و پیاده شد.  

 ۀیحاشدرهم و بر هم درختان  یهاسرشاخهباد   

مان . ابرهای لایه لایه در آسدادیمجاده را تکان 

 .رفتندیمدفیله 

گفت، ساکت شو. من که به تو چیز نگفتم.   

 گفتم؟ برگرد برو پیش پالیک.

را روی زانوی او گذاشت. سرش را بالا آورد و  شیهادستفیدل   

 له له زنان گرمای نفسش به صورت هانا خورد.

عجب حیوان باوفایی. از »سرویس پیاده شده بود. گفت:  ۀرانند  

 «چه نژادیه؟

 «تریر. اسکای تریر.»گفت:   

فیدل سرش   فیدل را کنار زد. یهاچشمبا دست موفرش روی   

و به اش  شیهاچشمرا تکان داد موهایش دوباره ریخت جلوی 

 خیره شد.

 راه بیفتد. کردیمراننده این پا و آن پا   

عریض و طویلی که پشت سرگذاشته بود نگاه کرد گفت،  ۀجادبه    

 ■.گو چه کنم؟ بگو با تو چه کنم؟ای زبان بسته ب

 
 

اسلحه را در قنداق  لولۀمرد 

یمجا می زند. کمر اسلحه را 

چهاره پاره در  گلولۀ. شکند

. اسلحه را گذاردیم اشلوله

 .بنددیم
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 «میلاد پرنیانی»؛ «اسیون نایت»؛ «ندرزیبلا یکیپ» :الینقد سر

 «ماریا اوتلاوت»؛ «یجواد کراچ»، «یک بار زندگی»: درباره فیلم

 «آنی هوسپیان»؛ «آرامائیس وارطانی هوسپیان )آرمان(» :یادی از

 «فرنوش رضایی»؛ «مارتین کمپ»؛ «نو رویالکازی»نگاهی به فیلم: 
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 «)آرمان( آرامائیس وارطانی هوسپیان» یادی از 

 «آنی هوسپیان» 

 

در سینمای ایران که اندکی بیش از صد سال از عمر آن 

های فنی و هنری فعالیت تن از ارامنه در زمینه دهاگذرد می

در تاریخ  و دارند ولی هنرمندان ارمنی نقش بسزایی داشته

 سینمای معاصر ایران دارند. شاید بتوان این ادعا را کرد که

صورت به آنها در جامعه هنری ایران، بیشترین سهم را چه

های مدرن در گسترش جلوه میرمستفیغمستقیم و چه 

اند؛ چه از منظر ابعاد داشته نمایشی، تئاتر و سینما یهنرها

ر و سینما و چه از های مدرن تئاتاجتماعی با معرفی مؤلفه

های ساخت منظر آموزش )بازیگر تئاتر و سینما( و رواج روش

 و تولید و نمایش فیلم. این موفقیت و راز نهفته در آن را

توان در این دیدگاه جستجو کرد که ارامنه در ایران سابقه می

د که انزیستی و زندگی با اکثریت مسلمان را داشتهها همسال

 – های اجتماعیبیشتر دیدگاه هرچهزدیکی این سابقه باعث ن

فرهنگی، انس و درک درست و متقابل شده و تمام این موارد 

ای است که از لحاظ هنری و جامعه یازهایناز  برخواسته

فرهنگی در حال رشد و پیشرفت بوده؛ و ارامنه، البته که 

اند به این پیشروی سرعت بیشتری ببخشند و باعث توانسته

 های مرتبط به این زمینه شوند.شدن فعالیتبهتر دیده 

آرامائیس هوسپیان، که تماشاگران و دوستداران فیلم و سینما 

های با حضورش در فیلم شناسند،او را با نام هنری آرمان می

ای به سینمای ایران داد. او نقش سینمایی رونق و جان تازه

 های بازیگری در سینمای مهمی در گسترش و تعمیق روش

 

 

 1299ایران از خود به جا گذاشته است. آرمان، که در سال 

، کارگردان فیلم، تهیه کننده، شهیهنرپدر تبریز متولد شد 

فعالیت هنری  سال 25تبار است که در نویسنده ایرانی ارمنی

آرمان،  آفرینی کرد.فیلم نقش 55خود در عرصه سینما در 

نوجوانی، سبب شیفتگی که به تئاتر داشت، از همان به

از تحصیل،  بازمانداپس از  یارحرفهیغصورت بازیگری را به

دلیل تعطیلی مدارس ارامنه در تبریز، آغاز و در به

کند و به روی صحنه های زیادی ایفای نقش مینمایشنامه

صورت نیمه پس از مهاجرت به تهران، کار خود را به رود.می

کند؛ ولی چندی ای از باشگاه آرارات تهران شروع میحرفه

های سینمای ایران تبدیل به ستاره فیلم گذرد کهنمی

ژوزف واعظیان، آرامائیس  شود. در کنار اشخاصی چونمی

او یکی از بازیگران  بعدهاآقامالیان و ساموئل خاچیکیان که 

 هواسطشود و بههای خاچیکیان میمحبوب و پای ثابت فیلم

به سینمای ایران پیدا  با خاچیکیان راهی برای ورود ییآشنا

 کند، که این راه برایش توام با موفقیت بود.می
نخستین فیلم سینمایی آرمان است که ساموئل « بازگشت»

خاچیکیان کارگردانی آن را به عهده داشته. جمال امید، در 

نویسد: فیلم می بارهنیدراکتاب )تاریخ سینمای ایران( 

عنوان بازیگر به همچنین معرف چهره جدیدی به« بازگشت»

سینمای ایران بود. آرمان، با این فیلم درخشید. او مشکل 

امتحان شده استفاده  ۀویشلهجه داشت، اما بار دیگر با بهره از 

از دوبله همزمان، توسط کاظم محمودیان )دوبلور آرمان( این 

در  1335شد. او همچنین در سال  برطرفاشکال نیز 

افی، به کارگردانی آرامائیس نامه )دیوانه( نوشته رنمایش

آقامالیان، در تالار کومیتاس باشگاه فرهنگی آرارات به روی 

 کند.رود و ایفای نقش میصحنه می

ایران بود.  40و  30های آرمان، یکی از بازیگران شاخص دهه

برای خلق  های ظاهری اوسبک بازی و طراحی تیپ و ویژگی

برای تعیین بازیگر عنوان معیاری ها بهشخصیت در آن دهه

شد. زاون قوکاسیان، کارگردان، محسوب می ناموفقموفق و 

ساز، منتقدی بزرگ و صاحب نظر سینمای ایران در این فیلم

گوید: آرمان، سطح توقع تماشاگران سینمای خصوص می

و پیش از آنکه یک ستاره باشد در سینمای  ایرانی را بالا برد

 آمد.حساب میای در بازیگری به ایران، وزنه
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های متفاوتی را از نظر تیپ بازی کند؛ تا توانست نقشاو می

 یفرهازدند، با قبل از او بازیگران مرد، به موهایشان روغن می

گر داگلاس فربنکس( و ا ادیهای داگلاسی )به کرنلی و سیبیل

صاف بود، با اصلاح سر مدل کلارک گیبل؛ اما  انیشیموها

مردی با پیشانی بلند که جلو و حتی آرمان، مرد دیگری بود، 

پشت سرش کمی خلوت، با شکمی برآمده و راه رفتنی که 

آرمان، تمام این ظاهرا  معایب  مخصوص و خاص خودش بود.

کند. او چیزی داشت که را به حسنی برای خودش تبدیل می

و همین جذابیت بود که  تنها بازیگران خاص داشتن. جذابیت.

ین کرد، او از اعادی تبدیل به یک ستاره میاو را از یک بازیگر 

دهد امتیاز به بهترین شکل استفاده و خود را متمایز نشان می

در عرصه سینمایی زمان خودش. البته متمایز هم بوده، 

های آن دوران آن را اش خاصیتی داشت که روزنامهچهره

کردند. حتی بودن اشخاصی که معنای )دیانامیک( توصیف می

، هنرش را شناختنیمدانستند ولی آرمان را ه را نمیاین کلم

 سالکردند. در ستودن و او را در هر نقشی که بود باور میمی

، جینا لولو بریجیدا )بازیگر محبوب و عکاس خبری 1342

جاده »ایتالیایی( در سینمای مهتاب تهران، به تماشای فیلم 

و در  .دزیانگیبرمنشیند که تحسین او را آرمان می« مرگ

 ینماهایسدلیل نمایش این فیلم در به 1343سال 

آنجلس از سوی شهردار این شهر به او لقب )شهروند لس

شود. او موفق بود و این موفقیت همان گوهر افتخاری( اهدا می

 تواند هر بازیگری را به ستاره تبدیل کند.کمیابی است که می

ازیگر مرد سال جایزه بهترین ب 1344از این جهت، او در سال 

های ایرانی برای بازی در فیلم را از نخستین فستیوال فیلم

 کند.به کارگردانی خاچیکیان دریافت می« حوادث چهارراه»

آرامائیس هوسپیان، در دوران همکاریش با ساموئل 

همچون اسماعیل ریاحی و  خاچیکایان با کارگردانان دیگری

 یهمکاراین زمان همکاری داشته، که سیامک یاسمی هم

کنند که از جلد ترسناک و برای او این فرصت را ایجاد می

های خاچیکیان خارج شود تا با استعداد و چهره خشن فیلم

 های متفاوتی خلقها، شخصیتهنریش بتواند در دیگر فیلم

ی ها: به کارگردانکند؛ که این شخصیت جدید با فیلم )انسان

با فیلم )گنج قارون: به  گیرد وشکل می آرامائیس آقامالیان(

شود و کامل جان کارگردانی سیامک یاسمی( بزرگ می

 افتد.گیرد و جا میمی

او را که  یرپایدآرمان، چندان زود وارد سینما نشد، حضور 

در نظر گرفت شامل اوج و  1359تا  1332توان از سال می

و تثبیت  بسیاری بوده است. او بازیگر مشخص یفرودها

های منفی، خشن و پدران های آدمنقش ای برایشده

ترین نقش او که در افکار آمد. معروفگیر به حساب میسخت

یاد ماندی شد )قاررون( در فیلم گنج و به رگذاریتأثعمومی 

کار( در فیلم ترینش نقش )استاد چشمهقارون و متفاوت

توان برشمرد. چشمه به کارگردانی آربی آوانسیان را می

آمد برای زمان ا فیلم متفاوتی به حساب میچشمه، آشکار

سر گذاشته بود؛ های هنوز نیامده را پشتخودش که سال

خوبی پرورش به یاستعدادهاو  نشانی از یک نبوغ هنری

ای که تا زمان بروز و درک عمومیشان هنوز چند سالی یافته

بردار فیلم چشمه در یک باقی مانده بود. نعمت حقیقی فیلم

داشت چنین نظرات خود را  1380که در سال  وگوییگفت

بیان کرد: فیلم چشمه، یک اقتباس کاملا  آزاد از یک رمان به 

نویسنده معاصر ارمنستان « مگردیچ آرمن»همین نام نوشته 

ین های هالیودی متفاوت و اولاست. ریتم این فیلم با ریتم فیلم

ل ئفیلم ایرانی است که برای ریتم در فیلم ارزش خاصی قا

حرکات ظاهری اشخاص یا  براساساست. تدوین چشمه 

ضرب درونی و عملکرد  براساسکند، بلکه موضوع عمل نمی

 گیرد.ایجاد شده، شکل می

کارگردانی و  را« عروس دریا»آرمان، فیلمی به نام 

 کند تا در این زمینه نیز توان خود را بیازماید؛کنندگی میتهیه

ن و بهروز وثوقی نیز بازی ویگ در این فیلم به جز خودش،

فیلم عروس دریا، که اولین و آخرین فیلم ساخته  اند.کرده

 مسکو المللی فیلمدر جشنواره بین 1344آرمان است، سال 

 .درآمدبه نمایش 

آرامائیس هوسپیان را بدون در نظر گرفتن وجه هنری و فنی 

هایش، باید در رأس فهرست بازیگرانی قرار داد که فعالیت

 25ای واقعی بازیگری در ایران را گسترش دادند. او طی معن

فیلم بازی کرد که در  55حضورش در سینمای ایران در  سال

میانشان فیلم بد هم بوده؛ اما آرمان، در هیچ فیلمی بد بازی 

 نکرد.

اولین کار بازیگری او در صحنه تئاتر با نمایشنامه )گیکور( 

ارمنی آغاز شد؛  اسسرشننوشته هوهانس تومانیان نویسنده 

با  1359سال عنوان بازیگر در آخرین فعالیت هنری او نیز به

بازی در همین نمایششنامه به پایان رسد. آرامائیس وارطانی 

در همان سال بر اثر بیماری در بارسلون اسپانیا در  هوسپیان،

گذشت. پیکر وی را به تهران منتقل کردند و در آرامستان 

لوریک میناسیان )هوسپیان(،  ردند.بوراستان به خاک سپ

دختر فقید آرمان بود؛ که بعد از فوت پدرش توانست با چند 

آخر، دو نفر و نصفی، خانه هایی چون: پردهنقش کوتاه در فیلم

خلوت، مجسمه، بوی پیراهن یوسف ایفای نقش کند. 

 ■.درگذشت 1383میناسیان نیز در سال 
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 «کازینو رویال»نگاهی به فیلم  
 «فرنوش رضایی درجی»؛ «مارتین کمپ»کارگردان  

 جنسیت و زن استعمار، سیاست،
 یهاپول که را بانکدار یک شیفره تا شودمی مأمور باند جیمز 

 کندمی گذاریسرمایه جهانی بازار در را تروریستی هایسازمان

 ازیب در بایستمی باند. سازد متلاشی را گروه این و کند متوقف

 برنده دهدیم انجام شیفره لو مقابل در رویال کازینو در که پوکر

 لیند وسپر داری خزانه زیبای کارمند یک با او حین این در شود،

 و بندیشرط هایبازی در او بندیشرط پول پخش برای که

 ماا. شودمی آشنا استشده گماشته دولتی پول و اموال از نگهداری

 طرف از مرگبار حملات سری یک درگیر وسپر و باند ماجرا این در

 …شوندمی همراهانش و شیفره لو

 هیجان و کننده سرگرم ظاهر پس در همواره باند جیمز یهالمیف

 پیوسته سرد جنگ دوره در. ندینمایم دنبال را اهدافی خود انگیز

 پس .شدیم بازنمایی چین و شوروی از مخوفی چهره آثار، این در

 ثار،آ این شوروی، سازندگان پاشیفرو و سرد جنگ گرفتن پایان از

 هرهچ رفته رفته و بودند باند برای جدید دشمنانی خلق دنبال به

 به شوروی و چین همچون ابرقدرتی رقبای از باند آثار در پلید

 داد. شکل تغییر هاتروریست یا شمالی کره  همچون  کشورهای

 یافتن از پایان بعد غرب گر استعمار چهره دیگر سوی از

 کلیش به را نوین استعمار نمود و رخ دیگر شکلی به عمارکهناست

 آثار در استعمار این از ایعمده بخش. کرد گذاری پایه جدید

 از نظامی نیروی به جای غرب بار این و افتادمی اتفاق فرهنگی

 گرفت. بهره خود فرهنگی محصولات

 غربی غیر افراد و هایشرق از محصولات این در غرب که ایچهره

 بود افتاده عقب و خشن ایچهره کردیم بازنمایی

 محسوب فرهنگی محصولات نوع این از نیز رویال کازینو فیلم

 شود.می

 ازنماییب ماداگاسکار یا اوگاندا مانند کشورهایی از فیلم که تصویری

 یهاصحنه از یکی است وحشی و افتاده عقب تصویری کندمی

 تعقیب ار پوست سیاه تروریست باند جیمز که جایی فیلم، ابتدایی

 جسمی یهاییتوانا از بیشتر پوست سیاه تروریست کند،می

  که چیزی است  هوش و درایت دارای جیمزباند اما است برخوردار

 

 

 سیاه هایتروریست از را آبی چشم و پوست سفید قهرمان این

 است. شده وی برتری باعث و نموده جدا پوست

 در هک است مسئله این کرد اشاره آن هب توانمی که دیگری نکته

 امری دبان توسط  کشور آفریقایی یک سفارت به حمله حتی فیلم

 ازب را او که خود رئیس جواب در باند و شودنمی دانسته غیرمعقول

 گوید:می تنها کندمی بازخواست

 کنم.می شلیک دوربین به اول دیگه دفه: باند

. ندارد اهمیتی کشورشان اشارضی حق و هاانسان جان باند برای

 ینا از کسی که است مسئله این دارد اهمیت که چیزی تنها بلکه

 نشود. خبر با جنایت

 که کندمی بازنمایی سیاهپوستان از یاچهره فیلم این حقیقت در

 کشورشان سفارت در حتی هاآن کردن نابود کند قبول مخاطب

 فاقد و طلب، جنگ خشن، موجوداتی هاآن زیرا. است باند حق

 بیغر کشورهای مدرن قوانین از ندارند حق بنابراین هستند، تمدن

 ببرند. بهره

 آثارجیمزباند: در زن
 است اهینگ است، توجه شایان پیوسته باند آثار در که دیگری نکته

 سلطه دلیل به. شودیم جامعه در زن جایگاه و زن به آثار این در که

 اریابز پیوسته باند جیمز آثار در زن آثار، این در مردانه گفتمانی

 است. بوده لذت کسب برای

 تصویر به فردی هویت فاقد باند موجوداتی جیمز آثار در زنان 

 یزنانگ یهااندازه و حد در هویتشان تمام که زنانی .اندشده کشیده

 است. شده کاسته فرو آنها

 دارد وجود نگاهی بیش چنین و کم نیز رویال کازینو فیلم در

 مجبور را خود زن همکار باند جیمز که یاصحنه در مثال عنوان به

 کردن نمایان) طریق، این از تا کندیم برهنه نیمه لباس پوشیدن به

 نماید. پرت بازی از را قماربازان دیگر توجه (زن اندام

 یزن باند جیمز دیگر آثار در بارها زن از ایگونه ابزار استفاده چنین

 است. شده تکرار

 دانست هتوج قابل را رویال کازینو فیلم نظر یک از بتوان شاید لبتها

 اندب جیمز آن در که است جیمزباند یهالمیف معدود از تقریبا  زیرا

 تخیان با و ندارد سرانجامی نیز عشق این البته شودیم عاشق واقعا 

 .ابدییم پایان شدنش نابود نهایت در و زن

 و سرگرمی تولید پس در باند یمزج آثار گفت توانیم مجموع در

 را خود مخاطب نگاه دارند سعی گرا مصرف یاجامعه برای لذت

 و گرسلطه سیستمی منظر از مخاطب که کنند کاری و داده جهت

 جهان هب دارد بشریت و هاانسان به ابزاری نگاهی که کاپیتالیستی

 ■ .بنگرد
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 «پیکی بلایندرز» نقد سریال 
 «میلاد پرنیانی» ؛«تینا ونیاست»کارگردان  
 

منتشر شده. با اینکه در  5پنج فصل از سریال پیکی بلایندرز

این ژانر، افراط و اغراق در توصیف همه جوانب زندگی، 

ضرورتی انکاناپذیر است اما باید مراقب بود تا به حماقتی غیر 

 نیز خود یک "مبالغه"قابل بخشش تبدیل نشود. در واقع 

ندارد. روابط  یابهرهتانی سریال از آن هنر است که خط داس

ینیچمقدمهجنسی افسارگسیخته از آن جمله است که با 

بی محتوا و گزافه گویی هایی سبک، تبدیل به شویی  یها

با اینکه احتمالا  به نیتِ  هاحماقت، شوندیمحوصله سربر 

گاهی بیش از حد بچه گانه و  اندشدهحماقت پرداخته 

و تضادهای شخصیتی، بی پایه  نندکیماحساسی جلوه 

در افتاده، حالا در برابر  هاغولهستند. توماس شلبی که با 

شلبی ها که گهگاه به  .دهدیممایکل از خودش ضعف نشان 

حالا در پایان، به خاطر کشتن  کشندیمخاطر هیچ و پوچ آدم 

یم. تامی که تا دیروز چشم در شوندیمیک خیانتکار، مکدر 

 .لرزدیمدستش حالا  آورد

شروع سریال به شدت ضعیف است و با اینکه به مرور 

یم ترپختهو فصل به فصل  کندیمخود را جبران  یهاضعف

. حائل شدن خواهر شلبی رسدینماما هیچگاه به بلوغ  شود

ها با نوازادش در آن کارزار سرنوشت ساز گنگستری، به 

مخاطب  .دهدیموجه ممکن قائله را خاتمه  نیترمسخره

: شودیمبی امان و بی جواب مواجه  یهاپرسشدائم با این 

چرا خانه نگهبان ندارد؟ چرا اینقدر همه چیز بی در و پیکر 

است؟ چرا مردها ثبات شخصیت ندارند و زنها تا این حد 

؟ جایگاه عشق و نفرت کجاست؟ جایگاه وفاداری و انداحمق

سر اولش خیانت کجاست؟ چرا رابطه توماس شلبی با هم

ت؟ باورپذیر نیس یاعاشقانهباورپذیر نیست؟ چرا هیچ رابطه 

آب است یا شراب؟ چرا همه  خورندیمآیا مایعی که 

؟ و اصولا  چرا در این سریال هیچ چیز واقعی به نظر اندحامله

یمتامی شلبی چگونه از یک کولی کله خر، تبدیل  ؟رسدینم

آیا او  نگیز در کنگره؟به یک نماینده پرنفوذ و تحسین برا شود

ان نش سؤالاتاین واقعا  یک سرباز بوده یا یک آکادمیسین؟ 

شخصیت پردازی در سریال ضعیف است. شاید  دهندیم

خوب )غیر از بازی خواهر شلبی  یهایبازبتوان مدعی شد 

که در پاسخ باید گفت  گذاردیمها( روی این نواقص سرپوش 

                                                             
5 Peaky Blinders (TV Series 2013) – IMDb 

Rating: 8.8/10. 

اراکترهای ضدقهرمان، توقع این عذر بدتر از گناه است و از ک

 حداکثری وجود دارد.

سریال از یک اثر درجه دو، به یک  گذاردینمتنها چیزی که 

ن است. به بیارویکرد تاریخی اثر درجه سه تنزل پیدا کند، 

با  کندیماز فرم و محتوا است؛ ولی تلاش دیگر سریال عاری 

ه اند کبماستعانت از تاریخ در جهت غنی سازی آن اقدام کند. 

در مباحث تاریخی سریال نیز بی دقتی وجود دارد. نه تنها 

و  "چرچیل"درباره پیکی بلایندرزهای واقعی و یا شخصیت 

درباره خود اروپا نگرشی امروزین  ترگستردهبلکه  "موزلی"

. اخلاق اجتماعی در اروپا شودمیلحاظ شده که باعث گمراهی 

بود که زن بزرگ  هنوز دچار چنین انحطاط و فروپاشی نشده

خانواده با مردی همسن فرزند خود بخوابد و از این کار شرم 

معنوی  هایبحراندرست است که جنگ جهانی، شروع  نکند.

بود اما هنوز اخلاق سنتی نمرده بود. ما با تاریخی مواجه 

هستیم که به همان اندازه که به انقلاب جنسی نزدیک است 

است! اما سریال طوری فضا  به اخلاق ویکتوریایی نیز نزدیک

 که گویی یکباره اخلاقیات به فنا رفته است. کندمیرا ترسیم 

نازل بودن جایگاه ایدئولوژی، آن هم در دوران اوج گیری آن، 

دیگر ضعف در فرم تاریخی سریال است. این سستی به قدری 

زیاد است که گویی احدی به شعائر خود حقیقتا  ایمان ندارد. 

یماز اتحادیه کارگری  "جسی ایدن"حداقل  در صورتی که

چنین شخصیتی باشد. کاراکتری قوی که نه تنها به  توانست

بلکه مقابل او نیز قرار  دهدیممعاشقه با تامی جواب منفی 

تا مخاطب شاهد یک مارکسیسم سفت و سخت و  ردیگیم

یک زن شایسته از طبقه کارگر باشد. اما چه سود که گویی 

 زنان سریال قرارداد بسته است! تامی با تمام

با وجود این نقایض، صنعتی بودن بیرمنگام خیلی پویا و حس 

دار تصویر شده است؛ برخلاف لندن بی حس و بی روح. 

کم ولی قابل اعتنا هستند. کشتن اسبها به عنوان  هاسمبل

از آن جمله است. شلبی ها  هاوجداننماد سبوعیت و مرگ 

. کشندیمبلکه آن را  بندندینمروی اسب بازنده شرط 

رویاهای تامی که جولانگاه ناخودآگاه اوست مصداق دیگری 

دامنه بیشتری از شخصیت تامی را در بر  بودیماست که بهتر 

 اب گرفته و به یک خاطره از یک تونل زیرزمینی ختم نشود.
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 یادآور تواندمیاین وجود تونل، سمبل قدرتمندی است که  

آلبرکامو باشد که مدخل آن دو یأس  اگزیستانسیالیسم

. کسی که در "پوچی"اجتماعی و مذهبی است و انتهای آن 

 یا خواهد مرد و یا یاغی خواهد شد. گذاردمیاین تونل گام 

 تاریخی و محوری یهاتیشخصهمانطور که اشاره شد 

سریال، وینستون چرچیل و آزوالد موزلی که از سیاستمداران 

از  قبل اندتوانسته باشندمیستان نام آشنای کشور انگل

ت کمتر کسی اس آن را محکم کنند. هایپایهفروپاشی سریال، 

که نام چرچیل را نشنیده باشد، اما آزوالد موزلی به این دلیل 

که در نطفه تاریخ، خفه شده است چندان شناخته شده 

. علاقمندان به شودمیم سریال وارد او در فصل پنجنیست. 

. وزیر امور خارجه اندشنیدهرا  "لرد کرزن"نام  تاریخ بی شک

را  1919انگلستان و یک شخص کاملا  ضد ایرانی که قرارداد 

 به ایران تحمیل کرد. موزلی داماد این شخص است.

آزوالد موزلی سیاست را با محافظه کاری شروع کرد و سپس 

قهرمانانه( روی کرسی حزب کارگر نشست. ) چرخشبا یک 

ه حزب کارگر در این زمان شکل گرفت و موزلی اولین کابین

وزیر شد. با این وجود روح او آرام نگرفت و عزم خود را بر این 

جزم کرد که علیه کاپیتالیسم و کمونیسم هر دو بشورد. 

د. او از بریتانیا ش هایفاشیستبنابراین او بنیان گذار اتحادیه 

ا و سپس لیایتا هایفاشیسترهبر  دوستاران بونیتو موسولینی

آلمان بود. موزلی به دلیل  هایفاشیستآدولف هیتلر رهبر 

مانند او عمل  کردمیارادتی که به موسولینی داشت سعی 

در سربرآوردن هر دو نفر  توانمیکند. اولین وجه اشتراک را 

از حزب کارگر جستجو کرد و این از عجایب روزگار است که 

ال قلاب شود. سرییک انقلابی یک شبه تبدیل به یک ضدان

 مانور دهد. سؤالاندکی روی پاسخ به این  توانستمی

موزلی در حالی ظهور کرد که هنوز هیتلر در آلمان به قدرت 

نرسیده بود. با این وجود سریال قصد دارد تأکید کند که یک 

فاشیست به طور ژنتیکی یک فاشیست است. به عبارت دیگر 

به لحاظ عملی به  در انتهای سلوک خود هافاشیستهمه 

 هایسخنرانی، حرکات و نوع هاکنش. این را در رسندمیاتحاد 

از  6و  5رجوع شود به قسمت ) به عینه دید. توانمی هاآن

فصل پنجم( مشخصا  در جشن باله و اجلاس حزبی، حرکات 

  از. اصولا کندمیموزلی شباهت زیادی به حرکات هیتلر پیدا 

دیدی از سخنرانی به این شکل همین زمان است که شیوه ج

. موزلی همچون دیگر گذاردمیپا به عرصه سیاست اروپا 

. ددانمیرا مقصر ورشکستگی و تباهی  هایهودیهمفکرانش، 

ه ، بشودمیدر اپیزود آخر، او با سلامِ فاشیستی وارد اجلاس 

که  شمردمیو دشمنان خود را بر  کندمیتوهین  هایهودی

نستون چرچیل است. او در دیالوگی وی هاآن ترینمهم

 :گویدمی

چرچیل شب گذشته در مجلس نمایندگان مرا محکوم کرد 

که تهدیدی علیه دموکراسی هستم. او هیچگاه حامی عوام 

نبوده است. برخی امشب اینجا هستند که خودشان پی ببرند 

موضع ما چیست؟ هر شهروندی باید به حکومت خدمت کند، 

و  هایهودیمنظورش  احتمالا ) هااحجنو  هابانکنه به 

محافظه کارها هستند(. حائل طبقات باید برانداخته شود و 

در این زمان بریتانیای کبیرتر، از ناسیونال سوسیالیسم 

 فاشیستی زاده خواهد شد.

رقیب اصلی او چرچیل  کندمیآنطور که خود موزلی ادعا 

برالی ظام لیکلی بریتانیا و ن هایسیاستاست، اما در حقیقت 

، در حقیقت موزلی از یک طرف تابدنمیاست که فاشیسم را بر 

و از طرف دیگر به روحیه  رسدنمیزورش به روح سرمایه داری 

کسی را پیشوا خطاب قرار  خوردینممتکبرانه بریتانیای کبیر! 

در صورتی  کندیمتامی، موزلی را خود شیطان معرفی . دهد

کوچک چرچیل که تجلی که موزلی در شیطنت، انگشت 

به همین . شودینمانگلستان و شلبی که تجلی چرچیل است 

و اگر حکم اسپویل را  شودمیمنظور است که موزلی کمرنگ 

نداشته باشد در دوران جنگ جهانی دوم نه تنها به حاشیه 

بلکه با بازداشت و مشکلات عدیده دیگری دست  شودمیرانده 

رایطی بعید نیست برادران . در چنین شکندمیو پنجه نرم 

ه حاکی از این است ک هادهیشنالبته شلبی سر وقتش بروند. 

. به عنوان رسدیمسریال با شروع جنگ جهانی دوم به پایان 

یک پیشنهاد، بهتر است پایان داستان با واقعه دانکرک پیوند 

و در نتیجه  ترپررنگبخورد چراکه باز همان وجه تاریخی 

و افزون بر این، وجه تشابه جالبی هم  شودیم تریغنمحتوا 

توفر ساخته کریسدانکرک )بین کیلین مورفی فیلم  تواندیم

 ■ نولان( و شلبی به وجود بیاید.
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 «یک بار زندگی» درباره فیلم یادداشت 

 «آلمان دیگلوکه روزنامه اوتلاوت، ماریتا» 
 

 جواد کراچی بدنبال یافتن روح زندگی

جواد کراچی، فیلمساز  هاستمدت؟ معنای زندگی ما چیست؟ این سؤالات اساسی از بودن است که میرویمبه کجا و  میاآمدهاز کجا 

 .است سؤالاتبدنبال یافتن این ” یک بار زندگی"ایرانی را مشغول کرده است. او در فیلم سینمایی خود 

و به بیننده  کندیمبزرگ زندگی را عیان  یهاناشناخته ، ردپایکندیماین کارگردان که سالهاست با همسرش در شهر اولده زندگی 

 .دیدگاه خود را از جهان به اشتراک بگذارد دهدیماجازه 

 یارهیجزو برای یافتن اثر و یا معنای زندگی به تنهایی به  کندیمیک دانشجوی جوان رشته هنر زندگی روزمره خود را در مونستر رها 

. او به دنبال گفت و گو با یک فیلسوف کندیمجدا شده و اکنون روح باستان را در همه جا احساس . او از جهان، رودیمدر یونان 

 .اوست، تا در نهایت جسم و روحش آزاد شود و در وضوح و پاکی دریا وجودش ادغام شود یهاپاسخباستانی است که سؤالاتش 

مدتی است "، فیلمساز نظاره گر شرایط بوده است. "نشان دهید، باید واکنش رودیمزندگی در مسیری نادرست پیش  دینیبیماگر "

او راه حل را در بازگشت به نیروهای  "که بشریت در بن بست است. دیگر همکاری و همدلی انسانی وجود ندارد.  کنمیمکه مشاهده 

ان عنصر چهارم اما باعث پرخاشگری آرامش برای او هستند. آتش به عنو یهاستون. بنابراین خاک، باد و آب ندیبیمابتدایی هستی 

. ما به مرحله جدیدی از زندگی بدون آتش به عنوان یک عنصر اساسی نیاز داریم. در صورت حذف آتش تنها پردیس خواهد شودیم

 ".ماند

ه عنوان پایه، او ، عمل و زبان بهاشهیاندخود را مرحله بندی کند.  یهادهیاچگونه  داندیمکراچی، یک فیلمبردار آموزش دیده است، 

یک جزیره که در آن دو شخصیت اصلی تجربه فیلم را به یک اثر هنری تبدیل  یهاتیجذاب، نور و هارنگمفهوم خود را با تصاویر، 

 .کندیم، خلق کنندیم

و  کندیمدگی ، جواد کراچی موفق به ایجاد یک دیدنی باشکوه شده است، فیلمی بی ادعا که تا بی انتها زن"یک بار زندگی "با 

 ■.قرار داد ریتأثشهر مونستر مخاطبانش را تحت  تئاتراشلوس  . او در یک پیش نمایش درسازدیممخاطبانش را برای تفسیر رها 
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 «سرباز کوچولوی حلبی» ترجمه داستان 
 «اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «هانس کریستیان آندرسن»نویسنده  
 

یمبسیار پیش از این مرد حلبی ساز پیری زندگی  یهازماندر 

که از طریق ساختن وسایل مورد نیاز مردم به گذران زندگی  کرد

. وی یکروز از روی پرداختیم اشخانوادهو تأمین مایحتاج 

اری، نداشتن مشتری و نبودن وسایل اوّلیه کافی تصمیم به بیک

کهنه و  یهاقاشقساختن تعدادی سرباز کوچولوی حلبی با 

 قدیمی که برایش باقیمانده بودند، نمود.

او بزودی با تلاش فراوان و ابتکار ذاتی توانست تعدادی سرباز 

حلبی کوچولو بسازد امّا برای ساختن آخرین سرباز کوچولو 

ار کمبود حلبی شد لذا برای آخرین سرباز فقط توانست یک دچ

عدد پا درست کند. پیر مرد برای هر یک از سربازهای کوچولو 

هر کدام آویخت. پیرمرد  یهاشانهتفنگی ساخت و آن را بر 

آنگاه همگی سرباز کوچولوها را به شکل 

آبی و قرمز به شکل  یهارنگیکنواختی با 

د. او سپس آنها را سربازان واقعی نقاشی کر

 در سایه دیوار گذاشت تا کاملا  خشک شوند.

ساعاتی بعد، پیر مرد حلبی ساز آخرین سرباز 

سرباز کوچولوی دیگری  24را هم همراه با 

که ساخته بود و همانند برادرانی به همدیگر 

شبیه بودند، در داخل یک جعبه قرار داد و 

 را با صدای بلند به دنبالبرای فروش به بازار برد. او مدتی از روز 

خریدار گشت تا سرانجام جعبه حاوی سرباز کوچولوها را به مرد 

ثروتمندی فروخت. خریدار ثروتمند جعبه را به خانه بزرگی که 

، کردیمدر آن با همسر، فرزندان و خدمتکاران متعددش زندگی 

 تولد به پسر خردسالش داد. ۀیهدبُرد و به عنوان 

تولد را از پدرش گرفت و با عجله آن را  ۀیهدپسر بچّه جعبه 

یمگشود. او پس از اینکار درحالیکه دستانش را از شوق بهم 

 ، فریاد کشید: هورا، سربازان کوچک حلبی!!!دیکوب

پسر بچّه سربازهای کوچولوی اسباب بازی را از جعبه خارج  

ساخت و تمامی آنها را یکی پس از دیگری و با دقت فراوان بر 

یز بزرگی قرار داد که مملو از انواع مختلف اسباب بازیها روی م

و هدایای تولدش بود. بدین ترتیب تمامی سربازهای کوچک 

، بر کردندیمآبی و قرمز رنگ با تفنگی که بر روی شانه حمل 

 .ستندینگریمروی دو پای خویش ایستاده و به سمت مقابل 

 پا افتاد. اواین زمان چشمان پسر بچّه به سرباز کوچولوی یک

بنظرش سرباز کوچولوئی را تصوّر نمود که بر روی یکپا ایستاده 

 ۀندرقصو به زیبائی در حال رقصیدن بود. پسرک فکر کرد که 

کوچولو نیز همانند او فقط یکپا دارد لذا احساس کرد که عمیقا  

. پس سرباز کوچولو را به داردیمو از صمیم قلب او را دوست 

داد تا او نیز نظیر دیگران سرپا بماند. پسرک جعبه تکیه  ۀکنار

و با  دیکشیمهر چندگاه دست از بازی با سایر وسایلش 

 .زدیمو لبخند  ستینگریمشیفتگی به سرباز کوچولوی یکپا 

زیباترین اسباب بازی که بر روی میز بزرگ قرار داشت، قصری 

قصر  ینکوچک و بسیار زیبا بود، که آن را از مقوا ساخته بودند. ا

متعددی بود که از میان آنها درون قصر بخوبی  یهاپنجرهدارای 

. در مقابل قصر تعدادی درخت کوچک قرار داشتند شدیمدیده 

، دیبخشیمآینه که استخر را تجلیّ  یاقطعهکه در اطراف 

استقرار یافته بودند. قوهای مومی بر سطح استخر در حال شنا 

 ۀهم. شدیمدر آب دیده  کردن بودند و بازتاب تصویرشان

متعلقات و جوانب قصر بسیار زیبا ساخته شده 

بودند امّا زیباترین اسباب بازی قصر را دخترکی 

که در درگاه ورودی قصر  دادیمزیبا تشکیل 

ایستاده بود. دخترک لباسی با بافت بسیار 

ظریف از جنس حریر رنگارنگ بر تن داشت و 

آبی رنگ بر باریک  یهاروبانشالی متشکل از 

انداخته بود. او یک گل رُز درشت  هاشانهروی 

از جنس کاغذ طلائی بر سینه داشت. بانوی 

دراز کرده بود زیرا  هاشانهکوچک هر دو دستش را در امتداد 

که او یک دختر رقصنده بود. دخترک یک پایش را در هوا 

 آنچنان بلند نگهداشته بود که سرباز حلبی نتوانست آن را بخوبی

تشخیص بدهد، پس تصوّرش این بود که دخترک فقط یکپا 

 دارد.

یمسرباز کوچولوی حلبی با خود اندیشید: این بانوی کوچک 

همسر من باشد گواینکه او بسیار باشکوه و زیبا است و در  تواند

ولیکن من در داخل یک  کندیمیک قصر بسیار بزرگ زندگی 

. من هیچ گذرانمیم سرباز حلبی نظیر خودم روزگار 24جعبه با 

جا و مکانی که در شأن او باشد، از خودم ندارم ولی به هر حال 

 بهتر است با او آشنا بشوم.

سرباز کوچولو پس از آن خودش را به پشت جعبه وسایل 

از میز بزرگ قرار داشت، رسانید تا بهتر  یاگوشهخیاطی که در 

د که ناز قبل بتواند به تماشای دخترک زیبای رقصنده بنشی

 همچنان بر روی یکپا ایستاده و تعادل خود را حفظ کرده بود.

ضربه فرارسیدن نیمه شب را اعلام  12ساعت دیواری با نواختن 

 روزانه برای استراحتی یهاتیفعالکرد. ساکنین قصر خسته از 

چند ساعته به بستر رفتند. سکوت بر سرتاسر قصر حاکم شده 

سرباز کوچولوی حلبی با خود 
یماندیشید: این بانوی کوچک 

همسر من باشد گواینکه او  تواند
بسیار باشکوه و زیبا است و در یک 

 .کندیمقصر بسیار بزرگ زندگی 
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یها به وجد آمده و شروع به جنب بود. این زمان تمامی اسباب باز

یم، کردندیماز همدیگر دید و بازدید  هاآنو جوش کردند. 

. سربازهای حلبی خاستندیمو یا با همدیگر به دعوا بر  دندیرقص

قصد داشتند که از جعبه  هاآننیز به تلق و تلوق پرداختند. 

 آن نشدند. یهالبهخارج شوند اماّ قادر به بالا رفتن از 

گچ  یاتکهچالاک جستی زد و  یاقورباغهدق شکن همچون فن

را بر سطح تخته سیاه کشید. در اثر اینکار صدائی جیغ مانند 

شد و آنها را به آواز  هایقناربرخاست، که موجب بیدار شدن 

 خواندن واداشت.

هر یک از اسباب بازیها به کاری مشغول بودند. سرباز کوچولوی 

ز در همانجای پیشین قرار داشتند. حلبی و دخترک رقصنده نی

با حالتی  شیهاپنجهدخترک همچنان بازو گشوده و بر روی 

متعادل ایستاده بود. سرباز کوچولو نیز بر روی یکپا باقی مانده 

ینمو چشم از رقصنده کوچولوی زیبا بر 

 .داشت

ابزارهای کاردستی به ناگهان شروع به  ۀجعب

ب آن به تکان خوردن کرد و لحظاتی بعد در

شدّت گشوده شد و پسرکی شرور از داخل آن 

بیرون جُست. او با عصبانیت و ترشروئی به 

تهدید سرباز کوچولو پرداخت. پسرک تصورّ 

که سرباز کوچولو به دخترک  کردیم

که بر روی یکپا ایستاده بود، دلباخته است و به  یارقصنده

شای حرکات و به تما نگردیمهمین دلیل اینک با علاقه به وی 

 او مشغول است.

، در واقع مخلوقی جادوئی، نمودیمپسرک که موجودی زیبا 

بسیار سرکش و یک آتشپاره حقیقی بود. او با طعنه و لحنی 

مسخره گفت: سلام، سرباز حلبی. شما بهتر است به چیزهائی 

که متعلق به خودتان نیستند، اینگونه خیره نشوید. این 

ی بود که سرباز کوچولو نباید نسبت پسرک به آن معن یهاگفته

به دخترک رقصنده میل و نظری داشته باشد. با این حال سرباز 

 کوچولو توجهی نکرد و انگار که اصلا  چیزی نشنیده باشد.

پسرک شرور از بی اعتنائی سرباز کوچولو بر آشُفت و گفت: 

 بسیار خوب، عاقبت کار خودت را تا فردا خواهی دید.

که بچّه های ساکن قصر از خواب بلند شدند،  صبح فردا وقتی

ینم هانآبیرونی پنجره یافتند.  ۀلبسرباز کوچولوی حلبی را بر 

که عامل این کار را باد و یا پسرک شرور بدانند ولیکن  دانستند

 پنجره در اثر یهالنگهبیندیشند، هم زمان  یاچارهتا خواستند 

کوچولوی حلبی از وزش باد بهم خوردند و در اثر آن سرباز 

 طبقه سوّم قصر به بیرون پرتاب شد. این سقوط بسیار 

بطوریکه سرباز حلبی در حالیکه پاهایش در  نمودیموحشتناک 

هوا معلق مانده بودند، از ناحیه سر و با شدت تمام به زمین 

 آسفالت حیاط قصر گیر یهاشکافبرخورد کرد و تفنگش بین 

 کرد.

حوالی بودند، این واقعه را دیدند امّا  باغبان و پسرکی که در آن

یمقصر  یهابچهچون معمولا  شاهد چنین رفتارهائی از جانب 

 لذا توجهی به آن نگذاشتند. بودند

: من خواستیمو کمک  کردیمسرباز کوچولو از شدت درد ناله 

 اینجا هستم، لطفا  کمکم کنید.

ند، خودشان بود ۀروزمرباغبان و پسرک که مشغول کارهای 

سرباز حلبی نشدند و برای کمک به سویش  یهاالتماسمتوجّه 

 نیامدند.

اماّ چون دارای  دیچیپیمسرباز کوچولو از درد به خودش 

یونیفرم سربازی بود، از گریه کردن و نشان 

و ظاهر مقاوم و  کردیمدادن ضعف خودداری 

 .نمودیمراسخ خود را بخوبی حفظ 

اریدن کرد و اینک نم نم باران شروع به ب

بزودی بر شدت آن افزوده گردید اماّ سرانجام 

زمانی فرارسید که بارندگی پایان یافت. 

دقایقی بعد سروکله دو پسر بچّه خیابانی از 

دور پیدا شد. یکی از آنها فریاد زد: آنجا را نگاه 

کنید. در آنجا یک سرباز کوچکولوی حلبی افتاده است. پسرک 

ه ک یاکهنهقایقی کاغذی با روزنامه این را گفت و بلافاصله 

همراه داشت، ساخت. او سرباز حلبی را در داخل قایق کاغذی 

گذاشت و آن را در جوی فاضلاب کنار خیابان شناور نمود. دو 

پسر خیابانی پس از اینکار با سروصدا به موازات جوی فاضلاب 

 .دندیکوبیمخود را با شور و شوق و بهم  یهادستو  دندیدویم

جوی فاضلاب نیز به سرعت جریان داشت و قایق کاغذی را با 

 .بردیمخود 

جوی  یهاانهیمقایق کاغذی که دستخوش امواج شده بود، به 

فاضلاب کشانده شد و بر سرعتش افزوده گردید. سرباز حلبی 

امّا سریعا  بر خودش  شدیمدر اثر حرکت امواج کج و راست 

یممحکم  اششانهگش را بر . او درحالیکه تفندیگردیممسلط 

 ، بر جایش استوار قرار گرفت و به روبرو خیره ماند.کرد

قایق کاغذی وارد تونلی طویل شد. تونلی که بسیار تاریک و 

 .آمدیمشبیه به یک جعبه بزرگ بنظر 

سرباز کوچولو متعجّب با خود اندیشید: اینک به کجا رهسپار 

فتار غلط پسرکی هستم؟ من تمام این مصائب را به خاطر ر

 . آه، ایکاش اینک دخترک رقصنده در کنارکنمیمشرور تحمل 

سرباز کوچولو از درد به خودش 

اماّ چون دارای یونیفرم  دیچیپیم

سربازی بود، از گریه کردن و نشان 

و  کردیم دادن ضعف خودداری

ظاهر مقاوم و راسخ خود را بخوبی 

 .نمودیمحفظ 
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. تاریکی تونل شدیممن در داخل قایق نشسته بود و همدم من  

وحشت بزودی ممکن است، بیشتر و بیشتر شود پس بهتر است 

 بیش از پیش مواظب خودم باشم.

 ، ظاهرکردیمناگهان یک موش آبی بزرگ که در تونل زندگی 

شد. موش آبی از سرباز حلبی پرسید: آیا شما پاسپورت یا اجازه 

عبور از این تونل را دارید؟ لطفا  آن را به من نشان بدهید و گرنه 

 عوارض عبور از تونل مرا مرحمت نمائید.

سرباز کوچولو از ترس ساکت مانده بود. او هم زمان تفنگ خود 

 را محکم در دستانش می فشرد.

ت بیشتری گرفت و موش آبی نیز با همان قایق کاغذی سرع

را از  شیهادندان. موش آبی کردیمسرعت به دنبالش شنا 

قایق کاغذی  خواهدیم، که انگار دادیمعصبانیت آنچنان نشان 

چیپس خُرد کند و قورت  یهاتکهو سرباز کوچولو را همچون 

 بدهد.

سرباز کوچولو پاسپورتی برای نشان دادن و 

اخت عوارض عبور از تونل پولی برای پرد

تاریک را نداشت لذا هر لحظه ممکن بود 

وحشتناک موش  یهادندانو  هاپنجهگرفتار 

 آبی بزرگ گردد.

قایق کاغذی در اثر شدت گرفتن جریان آب 

یمدر انتهای تونل با سرعت عجیبی حرکت 

. سرباز کوچولو اینک روشنائی بیرون را از انتهای باریک کرد

صدای غرش ریزش آب تونل را  شیهاگوشاو با . دیدیمتونل 

قلب هر فرد شجاعی را بلرزاند  توانستیم. صدائی که دیشنیم

و مرعوب سازد. او اندیشید که شاید جوی فاضلاب در پایان 

یمتونل تاریک به داخل یک گودال بزرگ و یا یک کانال عظیم 

ن زیرا چنی نمودیم. این موضوع بسیار برایش وحشتناک زدیر

برای سرباز کوچولو بسان افتادن یک انسان معمولی  یاحادثه

به داخل یک آبشار رفیع است. این زمان دیگر به انتهای تونل 

تاریک رسیده بودند و سرباز کوچولو در جستجوی محلی بود تا 

دستانش را به آن بگیرد و از افتادن خویش جلوگیری نماید امّا 

خود را تا آنجا که مقدور  چیزی برای دست یازیدن نیافت. پس

بود در داخل قایق محکم نگهداشت و از هیچ کاری مضایقه 

 نکرد.

قایق کاغذی چندین دفعه به دور خودش چرخید. آب از 

غرق  ۀآستانبطوریکه قایق در  آمدیمقایق به داخل  یهاکناره

شدن قرار گرفت. سرباز کوچولو تا نیمه بدن در آب مانده بود. 

زیرا کاغذ آن  رفتیمیشتر و بیشتر در آب فرو قایق همچنان ب

 . آب آنچنان بالاشدیم ترنرمو  ترنرمکم کم در اثر جذب آب 

آمد که تا گردن سرباز کوچولو رسید. سرباز کوچولو در  

به دنبال خاطرات دخترک رقصنده افتاد. این  شیهاشهیاند

 امکان وجود داشت که دیگر هرگز او را نبیند.

: به شدیمدائی به گوشش رسید، که مرتبا  تکرار این زمان ص

سمت جلو، به سمت جلو سرباز دلیر. ترس و سرما را در درونت 

 بکش، قبل از آنکه آنها تو را بکشند.

ناگهان قایق کاغذی به دو پاره شد و سرباز کوچولو به درون آب 

که توسط یک ماهی  نمودیمفرو افتاد. او هم زمان احساس 

و  رتکیتارشده است. آه چقدر تاریک بود، حتی  بزرگ بلعیده

از داخل تونل پیشین ولیکن بسیار طولانی و پیچ در  ترتنگ

پیچ، انگار که انتهائی نداشت. سرباز کوچولو هنوز تفنگش را 

 نگه داشته بود. شیهاشانهمحکم بر 

و حرکاتش برای  کردیمماهی بزرگ به بالا و پائین آب شنا 

، تا نمودیمسیار شکنجه آور سرباز کوچولو ب

اینکه اندکی بعد به ناگهان آرام گرفت و ساکت 

شد. لحظاتی بعد شعاعی از نور از سوراخ دهان 

ماهی به داخل تابید و صدائی به گوش رسید: 

اینجا را ببینید، عجب ماهی چاق و چله ای 

 است!.

ماهیگیرانی بودند که ماهی بزرگ را  هاآن

نک قصد داشتند تا آن شکار کرده بودند و ای

در  یاآشپزخانهرا برای فروش به بازار شهر ببرند، تا بزودی وارد 

، در کردندیمهمان حوالی گردد. در آنجا یقینا  او را قطعه قطعه 

غذا به حاضرین  یهاسفرهو بر سر  نمودندیمروغن فراوان سرخ 

 .داشتندیمعرضه 

هر فروخته شد و بدینگونه ساعاتی بعد ماهی بزرگ در بازار ش

برد و تحویل آشپزخانه  اشیاربابخریدار ثروتمند او را به خانه 

داد. بانوی آشپز در حین قطعه کردن ماهی بزرگ به ناگهان از 

برخورد کارد آشپزخانه با چیزی سخت در داخل بدن ماهی 

بزرگ تعجب کرد و فریادی از تعجب برآورد. لحظاتی بعد بانوی 

با نوک انگشتان دست از شکم ماهی خارج آشپز سرباز حلبی را 

ساخت و به داخل اتاق وسیعی برد و بر روی میز عریض گذاشت. 

همه اعضای خانواده میل داشتند که آنچه از داخل شکم ماهی 

، را تماشا کنند. هیچ صدائی از سرباز کوچک اندآوردهبیرون 

نک . او مات و مبهوت برجا مانده بود زیرا ایخاستینمحلبی بر 

که چندی پیش از این  دیدیمخود را بر روی همان میز بزرگی 

و همان  کردیمقرار داشت. او همان بچّه های پیشین را مشاهده 

. او دیدیمرا در جلوی دیدگانش بر روی میز  هایبازاسباب 

 همچنین همان قصر بزرگ اسباب بازی را با همان دخترک

سرباز کوچولو پاسپورتی برای 
نشان دادن و پولی برای پرداخت 
عوارض عبور از تونل تاریک را 
نداشت لذا هر لحظه ممکن بود 

 یهادندانو  هاپنجهگرفتار 
 وحشتناک موش آبی بزرگ گردد.
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ب در ۀآستانیکپایش در ، که بر روی کردیممشاهده  یارقصنده 

ورودی ایستاده بود و پای دیگرش همچنان در هوا معلق بود. 

یمندخترک رقصنده محکم و استوار بر جایش ایستاده و تکان 

 .خورد

سرباز کوچولو از دیدار مجدّد دخترک رقصنده دچار هیجان 

شدیدی شد آنچنانکه نزدیک بود از خوشحالی بگرید امّا چنین 

. سرباز حلبی دانستینمته یک سرباز شجاع حرکاتی را شایس

به دخترک رقصنده نگریست و به او لبخند زد امّا دخترک 

 چیزی نگفت.

در یک لحظه یکی از پسر بچّه ها سرباز کوچولو را از روی میز 

بزرگ برداشت و بدون هیچ دلیلی بی درنگ آن را به داخل 

عبه اجاق روشن انداخت اماّ احتمالا  پسرک شرور داخل ج

 ابزارهای اسباب بازی در این تصمیم گیری بی تقصیر نبود.

سرباز حلبی که در داخل اجاق افتاده بود، به شدت احساس 

. بزودی تمام گرفتیمو آتش سوزان او را فرا  کردیمگرما 

سرباز حلبی زائل شدند و شمایلش کم کم دچار تغییر  یهارنگ

خت و با تعجّب دید گردیدند. او نگاهی به دخترک رقصنده اندا

که دخترک ملتمسانه به او خیره مانده است. سرباز کوچولو 

که در حال ذوب شدن است امّا همچنان راسخ  کردیماحساس 

 .کردیمحفظ  اششانهو استوار مانده بود و تفنگش را هنوز بر 

در یک لحظه درب اتاق بزرگ باز شد و جریان شدید هوا به 

حیرت انگیز باعث شد که دخترک داخل هجوم آورد و بنحوی 

رقصنده از روی میز بزرگ به هوا بلند شود و به داخل اجاق 

پرتاب گردد آنچنانکه در کنار سرباز کوچولو حلبی قرار گرفت. 

پایان عمر دخترک رقصنده فرا رسید و او که از پارچه ساخته 

آتش اجاق بطور  یهاشعلهشده بود، در چشم بهم زدنی در 

خاکستر شد. سرباز کوچولوی حلبی نیز کم کم  کامل سوخت و

 فلز در آمد. یاتکهدر اثر حرارت آتش اجاق ذوب شد و به شکل 

صبح روز بعد زمانیکه خدمتکار پیر خاکسترهای اجاق را خالی 

، به تکه فلز عجیبی به شکل قلب برخورد. این قطعه فلز کردیم

یچ د ولیکن هتنها چیزی بود که از سرباز کوچولو باقی مانده بو

چیزی از دخترک رقصنده برجا نمانده بود، مگر گل رُز طلائی 

زغال نیم سوز در آمده  یاتکهکه به شکل  اشنهیسرنگ روی 

 بود.

سرباز کوچولوی حلبی تا پایان عمر با شهامت و شجاعت دوام 

آورد ولی سر انجام زندگیش با خوشی و خرّمی توأم نگردید. 

زیادی دارد و همواره با  یهایندبلبراستی زندگی پستی و 

امّا آنچه بیش از هر چیزی  گرددینمسلامتی و سعادت عجین 

حائز اهمیت است همانا تلاش صادقانه و  هاانساندر زندگی 

■ .باشندیم اشدوستانهدیدگاه بشر 
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 «مردانی در آفتاب» ترجمه داستان 
 «رادفیسیمریم ن»مترجم ؛ «غسان کنفانی»نویسنده  

 
 هب را خوابشتخت خدمتکار... شد بیدار زود خیلی صبح روز آن

 در اتاق آن در خوابیدن چون بود برده مسافرخانه بام پشت

 هنگامی... بود محالی امر رطوبت آن با هم آن تابستان یچله

  رامآ جو بود، دلنشین هوا. کرد باز چشم کرد طلوع خورشید که

 پایین سطحی در سیاه هایپرنده و بود آبی کماکان آسمان و

 صدای شدندمی ترنزدیک هتل آسمان به هرچه و زدندمی بال

 گوش به چرخیدند،می که بزرگی یدایره در شانزدن بال

 .رسیدمی

 ولا نای بوی از سرشار هوا و. شد حاکم جو بر سنگین سکوتی

 فترد رساند، تخت زیر کوچکش کیف به را دستش.. .بود صبح

 به شروع بود کشیده دراز که گونههمان و کشید بیرون قلمی و

 .کرد مادرش به اینامه نوشتن

 هیچ. بود زده ماه چند این در که بود حرکتی بهترین این

 .کرد خود خواست با کاملا   را کار این نبود، نوشتن در اجباری

 سرش بالا هوای صفای از نوشتن نامه صفای و بود سرخوش

 پدرش از بود کرده جرئت چطور دانستنمی .نداشت کم هیچی

 از بعد نداشت دوست اگرچه ببرد، نام حقیر سگی عنوان به

 ار ای کلمه هیچ نداشت دوست اصلا . بزند خط را آن نوشتنش

 خورده خط کلمات مادرش چون که این نه. بزند خط نامه آن در

 تدوس او فقط.... نه گیرد،می بد فال به و داندمی شگون بد را

 .لاغیر و سادگی همین به بزند، خط را ایکلمه نداشت

 درست .نداشت دل به کینه پدرش از هم حد این در هرحالبه

 چند هر که کیست خب، اما .کرد زشتی کار پدرش که است

 ار پدرش شرایط تواندمی او ندهد؟ انجام بدی کار باریک وقت

 سؤال اما. ببخشد را پدرش تواندمی حتی و. کند درک کاملا  

 گناه آن بابت را خودش تواندمی پدرش آیا که جاستاین

 ببخشد؟

 دلیلی هیچ بدون را تو کند،می رها خودشان حال به را بچه چهار

 کههنگامی کند؟ ازدواج منفور زنیکه آن با سپس دهد، طلاق

 .ببخشد را خودش است ممکن محال بیاید جایش سر حواسش

 من. شده مرتکب بطیخ چه فهمدمی که روزیهمان

 هم بخواهم اگر حتی اصلا  باشم، متنفر کسی از خواهمنمی

 اب هم آن کرد؟ را کار آن چرا اما. باشم بیزار کسی از توانمنمی

 د،بگوی بد پشتش کسی نداری دوست تو که دانممی من تو؟

 کرد؟ را کاراین چرا کنیمی گمان اما... دانممی

 هک باشیم داشته امید شودنمی و شد تمام و گذشت چیز همه

 چرا؟: بپرسیم که بده اجازه کرد؟ چنین این چرا اما. برگردد

 
 از کهوقتی همان از... کرد را کار این چرا که گفت خواهم من

. دش تغییر خوشدست چیز همه شدیم خبربی «زکریا» برادرم

 این. فرستادمی کویت از «روپیه»  صد مانبرای ماهانه زکریا

 رتأمین داشت سر در پدرم که را آرامشی حدودی تا مبلغ

 هک امیدوارم نرسید، زکریا از خبری دیگر کههنگامی اما. کردمی

 اندیشید؟می چه به پدر کنیمی فکر باشد، خیر

 چیز زندگی که گفت مانهمه به بلکه. گفت خودش به

 را خودش پیری وقت که خواهدمی دلش مرد و... ستعجیبی

 یهادهان و گرسنه هایشکم با آدم جین نیم به دادن غذا درگیر

 نکند، باز

 هچ نرسید، ازش خبری دیگر.... رفت زکریا نگفت؟ مانبه مگر

  کند؟ سیر را گرسنه هایشکم این کسی

 «میِ» برای و دهد؟می را «مروان» تحصیل ادامه خرج کسی چه

 نان «حسن» و «سلمی» و «ریاض» برای و خردمی لباس

 کسی؟ چه ؟بیاورد

 تمام...دانیمی خوب خودت ندارد، هیچ که ستمردی او

 اردوگاه در گلی ی خانه از که آرزویش، تمام... بود این آرزویش

 ایانهخ به کند کشی اثاث کندمی زندگی است آزگار سالده که

 .سیمانی سقف با

 .برده خود با هم را پدر آرزوهای تمام و... است رفته زکریا حالا،

 آب خودش جلوی آرزوهایش شدند، آوار سرش رو هایشرویا

 کند؟ چه داشتی توقع خب... شدند

 ترشدخ با تا داد پیشنهاد به او «شفیقه» پدر اش،قدیمی دوست

 رد خوابه سه ایخانه صاحب شفیقه که گفت به او... کند ازدواج

 چهآن از را خانه خرید پول شفیقه. است شهر طرفآن

 .پرداخت بودند، کرده جمع ایشبر خیریه هایمؤسسه

 :خواستمی چیزیک فقط مقابلش در شفیقه أبو و

 از «یافا» بمباران در را راستش سمت پای که را دخترش بار

 پایش خودش چون! بیندازد شوهرش دوش بر بود، داده دست

 تهگذاش قبر تو خودش کهوقتی خواستمی دلش و بود گور لب

 .باشد شده راحت دخترش بابت از خیالش شود،می

 ردش شده، قطع ران از بالاتر پای ساق آن خاطربه همه که

 .بودند کرده

 ار خانه آن از اتاق دو اگر: اندیشید موضوع این به خیلی پدرم

 یبقیه کند، زندگی گیرشزمین زن با سوم اتاق در و دهد اجاره

 رزی... ترمهم همه از و... گذراند خواهد دغدغهبی و آرام را عمر

 ...سیمانی سقف
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 شه؟ سبز پات زیر علف تا جااین وایسی قدان خوایمی _

به خودش آمد، حواسش را جمع کرد و راه افتاد. ابوالخیزران 

پایید، با خود اندیشید که همین ی چشم او را میداشت از گوشه

 .هاست که لبخند پر از تمسخری بر لبانش نقش ببنددوقت

جور فکر کردن مناسب فکری؟ این طور غرقچطور شد که این _

ای و حالا حالاها وقت داری... سن و سال تو نیس، تو هنوز بچه

 .زندگی خیلی طول و درازه

حالا از جونِ  :باز هم ایستاد و سرش را کمی عقب کشید و گفت

 خوای؟من چی می

 :او رساندداد پس خودش را بهابوالخیزران به قدم زدن ادامه

 .به کویت برسونمروتونم تو من می _

 وقت چطوری؟اون _

خوای بری کویت، مگه نه؟ اینش دیگه به من مربوطه. تو می _

تونه برسونه کویت، دیگه دلِ تنگت منم کسی که تو رو می

 خواد؟چی می

 ش؟هزینه_

 .راستیتش پولش مهم نیس_

■.اتفاقا  اینه که مهمه _
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 «پسرک و درخت سیب» ترجمه داستان 
 «آراد غفوری»مترجم ؛ «شل سیلور استاین»سنده نوی 

 

 خیلی دور یک درخت سیب بزرگ وجود داشت. یهازماندر 

از  وا عاشق این بود تا بیاید و هرروز دور آن بازی کند. یپسرک

 اشهیساو در زیر  خوردیمرا  شیهابیس ،رفتیمدرخت بالا 

که با  این بود عاشق . او عاشق درخت بود و درخت؛زدیمچرت 

 پسرک بازی کند.

بیشتر اوقات تنها بود  درخت شد. تربزرگروزها گذشت و پسر 

او  به درخت آمد. ششیپسرپ تا اینکه یک روز،

ی من بالا برو و بررو ۀتنو از  ایب پسر، ایب گفت:

را بخور ودر  میهابیستاب بازی کن،  میهاشاخه

 باش. "شاد"استراحت کن و  امهیسا

من بزرگتر از آن هستم که "پسرک پاسخ داد:

تا برای  خواهمیم من ."بالا بروم و بازی کنم

یمخودم وسایلی بخرم و خوش گذرانی کنم ولی مقداری پول 

 بمن اندکی پول بدهی؟ یتوانیم ایآ .خواهم

چیزهایی که  تنها اما من پولی ندارم."."متاسفم"درخت گفت:

را بردار و  میهابیس پسر هستند. هابرگو  هابیسدارم همین 

خواهی  "شاد"از آن پول خواهی داشت و  بعد در شهر بفروش.

 .شد

 را کند و همه را برد. شیهابیسپس پسر از درخت بالا رفت و 

 .ازینکه به او کمک کرده بود خوشحال شد درخت

اما پسر برای مدت طولانی دور از درخت ماند و به او سر نزد. 

 .درخت خیلی ناراحت بود

روز پسر دوباره برگشت و درخت که از خوشحالی در و بعد یک

 :شوک بود گفت

ازی تاب ب میهاشاخهمن بالا برو و برروی  ۀتنبیا پسر، بیا و از "

 "باش "شاد"استراحت کن و  امهیسارا بخور ودر  میهابیسکن، 

از  ترشلوغپسر گفت: من سرم 

بالا  هادرختآن است که از 

 خواهمیمیک خانه  من بروم.

تا در آن گرم بمانم. من زن و 

پس به یک  خواهمیمبچه 

به من  یتوانیمخانه نیاز دارم. 

 یک خانه بدهی؟

 یاخانههیچ  من درخت گفت:

 من است.  ۀخان جنگل ندارم.

 

 

را ببری و یک خانه بسازی و بعد  میهاشاخه یتوانیمولی تو 

درخت را برید و  یهاشاخهپس پسر  .خواهی شد "خوشحال"

 .بود "خوشحال"بسازد. درخت  یاخانها خوش برد تا ب

طولانی دور بود و درخت ناراحت و  یهامدتاما پسر دوباره تا 

یمزمانی که برگشت درخت از شدت خوشحالی به سختی 

 صحبت کند. توانست

 .پسر، بیا و بازی کن ایب درخت زمزمه کرد:

خیلی پیر و ناراحت هستم تا  من پسر پاسخ داد:

که مرا از  خواهمیمقایق  کی بازی کنم. بتوانم

یک قایق به من  یتوانیم ایآ این جا دور کند.

 بدهی؟

من را ببر و یک قایق درست  ۀتن درخت گفت:

 .باشی "شاد"از اینجا بروی و  یتوانیم بعدش کن,

درخت را برید و یک قایق درست کرد و از آنجا  ۀتنپس پسر 

 .دور شد

 .زیاد درخت خوشحال بود ولی نه

 .طولانی پسر برگشت یهامدتبعد از گذشت 

 میهابیسپسر من چیزی ندارم تا به تو بدهم،  متاسفم درخت:

 .امدادهرا از دست 

 .برای خوردن سیب ضعیف هستند میهادندانپسر: 

روی آنها تاب  یتوانینم، تو امدادهرا از دست  میهاشاخهدرخت: 

 .بخوری

 .تاب بخورم هاشاخهر روی پسر: پیرتر از آن هستم که ب

 ....از آن یتوانینماز بین رفته است. تو  امتنهدرخت: 

 .از آن هستم که که از چیزی بالا بروم ترخستهپسر: 

به  توانستمیممتاسفم؛ ای کاش  من درخت آه کشید و گفت:

 ۀندکفقط یک  من تو چیزی بدهم ولی چیزی برایم باقی نمانده.

 .متاسفم پیر هستم.

؛ فقط یک مکان خواهمینمگفت: من دیگر چیز زیادی  پسر

 .امخستهساکت که بنشینم و استراحت کنم، خیلی 

یمصاف  توانستیمدرخت در حالی که خودش را تاجایی که 

پیر برای نشستن و استراحت کردن  ۀکند، یک خوب گفت: کرد

پسر همینکار را .خوب است. بیا پسر؛ بنشین و استراحت کن

 ■ بود... "خوشحال"ت و درخ .کرد

 تربزرگروزها گذشت و پسر 
بیشتر اوقات تنها  درخت شد.

 بود تا اینکه یک روز،
 آمد. ششیپسرپ
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 «اشتباهی در بهشت کارگران» ترجمه داستان 
 «سمیه آمارلوئی»مترجم ؛ «رابیندرانات تاگور»نویسنده  
 

 مرد هرگز اعتقادی به سودمندی صرف نداشت.

، شدیماو که هیچ کار مفیدی نداشت، در خیال غرق 

از مردان، زنان، و قصرها،  ساختیمکوچکی  یهامجسمه

ن حلزونی تزیی یهاصدفی زمینی ظریفی که رویشان با چیزها

. بنابراین تمام وقتش را برای کردیمشده بود. نقاشی هم 

. دادیمچیزهایی که کاملا  بی فایده و غیر ضروری بود، هدر 

اوهام را  که کردیم. گاهی با خود عهد دندیخندیممردم به او 

 .کردندیمپیدا از خود دور کند، اما خیالات در ذهنش ادامه 

و با این وجود  کنندیمرا باز  شانیهاکتاببعضی پسرها به ندرت 

. اتفاق مشابهی برای این مرد رخ کنندیمامتحاناتشان را پاس 

را به کارهای بیهوده گذراند، اما  اشینیزمداد. او تمام زندگی 

بهشت به روی او گشوده  یهادروازهبا این حال بعد از مرگش 

 شدند.

. سدینویمفرشته اعمال حتی در بهشت هم  اما

بنابراین چنین شد که اولین فرستاده که 

مسئولیت این مرد را به عهده داشت، اشتباهی 

 کرد و برای او جایی در بهشت کارگران پیدا کرد.

هر چیزی جز تنبلی  دیتوانیمدر این بهشت، شما 

 بیابید.

 «در دادن نداریم.برای ه یالحظهما »در اینجا مردان می گویند: 

پر است، ما از تک تک  مانیهادست» :کنندیمو زنان زمزمه 

و با این  کشندیمبا اندوه آه  هاآن.« میکنیماستفاده  هالحظه

 .کنندیم سرمستشانحال آن کلمات، شاد و 

اما این تازه وارد، که تمام زندگیش را بر روی زمین بدون انجام 

طرح و ترکیب چیزها در بهشت کار مفیدی گذرانده بود، با 

 پرسه زده هاابانیخکارگران هماهنگ نبود. او با حواس پرتی در 

. در چمن زارهای زدیمو به مردانی که عجله داشتند، تنه 

و مورد  دیکشیمخروشان دراز  یهارودخانهسرسبز یا نزدیک 

. او همیشه سر راه گرفتیمسرزنش کشاورزان پرمشغله قرار 

 دیگران بود.

آرام )آرام، به خاطر  یارودخانهدختری شتابان هر روز به سوی 

 اشیانرژاینکه در بهشت کارگران حتی رودخانه خروشان نیز 

را پر کند.  اشکوزهتا  رفتیم( دادینمرا برای آواز خواندن هدر 

حرکت دختر بر روی جاده شبیه حرکت دستی ماهر بر روی 

قتی آرایش شده بودند. اغلب تارهای گیتار بود. موهایش با بی د

خم شده بودند  اشیشانیپکنجکاوی از موها بر روی  یهادسته

 تا با دقت به تاریکی شگفت انگیز چشمانش خیره شوند.

 که یاشاهزادهمرد بیکار در کنار رودخانه ایستاده بود. مانند 

، دختر فعال شودیمو آکنده از افسوس  ندیبیمگدای تنهایی را 

 با نگرانی صدا زد: ا دید و سرشار از حس ترحم شد.بهشت او ر

 «آها! تو هیچ کاری برای انجام دادن نداری، درسته؟»

وقت ندارم که  یالحظهکار! من حتی » مرد با حسرت آه کشید:

 «برای کار کردن هدر دهم.

من باید کاری برایت » گفت: دیفهمینمدختر که حرف مرد را 

 «شی.پیدا کنم، اگر دوست داشته با

دختر رودخانه آرام، من تمام این مدت منتظر » مرد پاسخ داد:

 «بودم که کاری از دستان تو بگیرم.

 «چه نوع کاری دوست داری؟»

به من بدهی، یکی که اضافه  یتوانیمرا  تیهاکوزهیکی از »

 «است؟

از  یخواهیمیک کوزه؟ » دختر پرسید:

 «رودخانه آب بکشی؟

 «د، روی کوزه تو.نه، من نقاشی خواهم کشی»

 دختر آزرده خاطر شد.

نقاشی، واقعا ! من وقتی ندارم که برای امثال »

و از مرد دور .« رومیمتو تلف کنم. من دارم 

 شد.

که شخصی فعال بر کسی که کاری برای انجام  شودیماما چطور 

، و هر دندیدیمهر روز یکدیگر را  هاآندادن ندارد، چیره شود؟ 

دختر رودخانه آرام، یکی از »: گفتیمر روز مرد به دخت

 «را به من بده تا روی آن نقاشی بکشم. تیهاکوزه

 را به او داد. مرد شیهاکوزهدختر در نهایت تسلیم شد و یکی از 

شروع به نقاشی کرد و خطی پس از خط دیگر، و رنگی از پس 

 رنگی دیگر کشید.

و به اطراف وقتی کارش را کامل کرد، دختر کوزه را بلند کرد 

کوزه خیره شد. چشمانش متحیر مانده بودند. با ابروهای درهم 

و  هاخطچه معنایی دارند، تمام این  هانیا» کشیده پرسید:

 «چیست؟ هدفشان؟ هارنگ

 مرد خندید.

هیچ. یک تصویر ممکن است هیچ معنایی نداشته باشد و »

 «ممکن است در خدمت هیچ هدفی نباشد.

ر شد. در خانه، دور از چشمان کاوش گر دو اشکوزهدختر با 

آن را چرخاند و  دیگران، دختر کوزه را در نور بالا گرفت،

بررسی کرد. شب هنگام، او  یاهیزاوچرخاند، و نقاشی را از هر 

چنین شد که اولین فرستاده 
که مسئولیت این مرد را به 
عهده داشت، اشتباهی کرد و 
برای او جایی در بهشت 

 کارگران پیدا کرد.
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 دیدیمی را از تخت خوابش خارج شد، چراغی روشن کرد و دوباره در تاریکی آن را بررسی کرد. برای اولین بار در زندگیش، دختر چیز

 که ابدا  معنا و هدفی نداشت.

و در درون ا یاتازهروز بعد، هنگامی که به سوی رودخانه راه افتاد، پاهای عجولش کمی کمتر از قبل عجله داشتند. به خاطر اینکه حس 

 هیچ معنا و هدفی نداشته باشد. دیرسیمبیدار شده بود، حسی که به نظر 

 «؟یخواهیماز من چه » ایستاده بود. با دستپاچگی پرسید:نقاش را دید که کنار رودخانه 

 «فقط کاری از دستان تو.»

 «؟یخواهیمچه نوع کاری »

 «بگذار برای موهایت روبانی رنگی درست کنم.» مرد پاسخ داد:

 «به چه منظور؟»

 «هیچ.»

وز زمان زیادی را صرف گره زدن روبان رنگی دور درخشان. دختر پر مشغله بهشت کارگران حالا هر ر ییهارنگساخته شدند، با  هاروبان

 .ماندیم، بیهوده. بیشتر کارها ناتمام گذشتیم. زمان کردیمموهایش 

. بیشتر افرادی که پیش از این فعال بودند، حالا بیکار بودند و زمان با ارزش را صرف خوردیمدر بهشت کارگران، اخیراٌ به کار لطمه 

برگزار شد. همه توافق داشتند که چنین  یاجلسهنگران شدند.  ترهامسن. کردندیمشی و مجسمه سازی مثل نقا یاهودهیبچیزهای 

 وضعیتی در تاریخچه بهشت کارگران بی سابقه بوده است.

 فرستاده آسمانی با عجله وارد شد، در مقابل بزرگان خم شد و اعتراف کرد.

 «هستم. هانیام. من مسئول همه من این مرد را اشتباهی به این بهشت آورد»او گفت: 

را دیدند، و بلافاصله دانستند که او فرد  شیهارنگعجیب و  یهاقلمشد، بزرگان لباس خارق العاده،  مرد فراخوانده شد. وقتی که وارد

 مناسبی برای بهشت کارگران نیست.

 «اینجا جایی برای امثال تو نیست. باید اینجا را ترک کنی.»رئیس با سردی گفت: 

 مرد با آسودگی آه کشید و رنگ و قلمش را جمع کرد. اما زمانی که قصد رفتن کرد، دختر رودخانه آرام با سرعت پیش آمد و فریاد زد:

 .«میآیمیک لحظه صبر کن. من با تو »

معنا و هیچ هدفی  چیزی که ابدا  هیچ نفس بزرگان از تعجب بند آمده بود. هرگز چیزی شبیه این در بهشت کارگران رخ نداده بود،

 ■ نداشت!
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 «مشکلات واقعی ترجمه ادبی»مقاله  
 «عابدی علیمحمد»مترجم ؛ «گودکووا آنا م. کروزون»نویسنده  
 

ای دارد زیرا هر نوع ترجمه در فرآیند ادبی جایگاه ویژه

ادبی به نوعی خاصی ترجمه وابسته است. از این رو، برای 

ترجمه ادبی استفاده شده که نوع ترجمه ادبیات، از 

خاصی از ترجمه است، زیرا انتقال دقیق محتوا و بازتاب 

ها و احساسات نثر یا نکات ظریف شاعرانه دیدگاه

 نویسنده از طریق استفاده از زبان دیگر نیست.

هدف این مقاله تحلیل مشکلات اصلی ترجمه ادبی و 

 های غلبه بر مترجم است.راه

های زبانی ترجمه هنری به عنوان خی جنبهاین مقاله به بر

ه پردازد کیک مکانیزم اساسی ارتباط بین فرهنگی می

 کند.کشد و تقویت میفرهنگ مردم را به سوی خود می

واژگان کلیدی: ترجمه هنری، ارتباطات بین فرهنگی، 

 .1زبان شناختی فرهنگ مردم، کارکرد زیبایی

 

پردازند. بشریت تلاش عات میدر دنیای امروز همه به تبادل اطلا

کند تا توسعه خود را در یک جهت هدایت می

به ویژه کشورهای شاد دستاوردهای خود را  کند.

گذارند، هر چه در زمینه هنر به نمایش می

موسیقی و نقاشی بیشتر هنری باشند، بیشتر از 

ار تاثیر قرطریق دید و شنیدن، احساسات را تحت

ای در میان هنرها ویژه دهند. ادبیات جایگاهمی

توجهی دارد. گاهی اوقات اثر ادبی با موانع قابل

شود اگر خواننده حامل سیستم زبانی برای خواننده مواجه می

دیگری نسبت به نویسنده اثر باشد. کمک به ترجمه، نوعی 

ای در ادبیات دارد. ترجمه به خلاقیت است که جایگاه ویژه

ای طولانی دارد، اما ترجمه نوین عنوان یک پدیده ادبی، پیشینه

در نیمه دوم قرن گذشته  عمدتا به عنوان یک علم مستقل، 

المللی پس از جنگ در همه ظهور کرد، زیرا گسترش روابط بین

های ارتباطات انسانی، موجب افزایش تقاضا برای ترجمه حوزه

 و مترجمان شد.

راری و رقاوکراین با مشارکت گسترده و فعال ترجمه و تفسیر، ب

المللی و روابط دوستانه با جهان خارج به حفظ ارتباطات بین

طور کلی و نه فقط با کشورهایی که آن را به رسمیت شناختند 

آمیز انجام داد؛ و متاسفانه این در مورد ترجمه را به طور موفقیت

ادبی صادق نیست. بحران اقتصادی و مالی که بلافاصله پس از 

ر شوروی رخ داد، مجبور به توقف یا فروپاشی اتحاد جماهی

کاهش تعداد نشریات و اکثر مراکز عمده انتشاراتی کشور شد. 

در نتیجه، ترجمه ادبی در انتشارات دولتی نیمه دوم قرن 

رغم مشارکت در حالت رکود بود. این امر علی با یتقرگذشته 

های ترجمه افرادی مانند ام.لوکاس، گسترده در فعالیت

 ، وای.لیزنیاک، ای.پرپاردیا، او.ستانیبور.استشنکو، ج.کوچور، آی

 ، و.شوکن با نام مستعار بود.کینیس

در  وهای تصویری تعامل بین لفظی )ترجمه ادبی یکی از جلوه

ای از فرآیند در واقع، آن بخش عمده .( استنتیجه بین فرهنگی

ادبی ملی است. ترجمه ادبی با نقش ارتباطی زبان و نقش 

صر عن»ختی آن سر و کار ندارد زیرا کلمه به عنوان شنازیبایی

شود. این امر مستلزم تلاش و تحقیق ظاهر می« اصلی ادبیات

ویژه مترجم شفاهی است. در اثر هنری، نه تنها وقایع خاصی به 

 شناسی وهای زیباییشود، بلکه دیدگاهنمایش گذاشته می

ا ی فلسفی نویسنده آن، که یا یک سیستم منسجم هستند و

های مختلف نمایش داده هایی از نظریهمخلوطی از بخش

نگر هم نباشد، باید حداقل برای شوند. مترجم، اگر ژرفمی

شناسی، انتقال دانش در فلسفه، زیبایی

در برخی آثار جزییات زندگی  کهنگاری )قوم

، جغرافیا، دهد(روزمره قهرمانان را نشان می

خ، هنر و... شناسی، ناوبری، نجوم، تاریگیاه

 شایسته باشد.

مشکل دیگر ترجمه ادبی نسبت متن نویسنده  

و متن مفسر است. در ترجمه ادبی، متن اخیر بسیار به متن اول 

تفاوت هر دو زمینه معیاری  متناوبا نزدیک است. معیار مطابق یا 

شده از متون است. های گرفتهها و دادهاز نسبت اعتبار داده

و درک خود از کلماتی که به تصویر نویسنده به واقعیت 

دهد. به عبارت دیگر، اگر اند ادامه میداده شدهاختصاص

های واقعی غالب باشند، در مورد کار نویسنده صحبت داده

رود و بازی در تخیل واقعیت شود. مترجم از متن موجود میمی

آن، به ادراک تجسم مجازی جدید، که در « ثانویه»از طریق 

کند. به این معنی است، اشاره میشده مجسم شدهمتن ترجمه

گاه یک مفسر متن ادبی غالب باشند، آن منشأهای که اگر داده

 خواهد بود.

لازم به ذکر است که ترجمه ادبی نه تنها به دلیل عوامل عینی 

 ترجمهذهنی ) ( بلکهادبی تاریخی خاص و عرف قانونی قواعد)

، دقیق باشد کاملا تواند یای نمباشد. هیچ ترجمهمی زی( نشعر

های عینی خود زیرا کل سیستم زبانی که ادبیات را در داده

در دنیای امروز همه به تبادل 
پردازند. بشریت اطلاعات می

کند تا توسعه خود تلاش می
 هت هدایت کند.را در یک ج
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تواند معنای اصل را به طور کامل منتقل کند نمیدریافت می

کند، که به ناچار منجر به از دست دادن مقدار مشخصی از 

 شود.اطلاعات می

ه فدر ترجمه ادبی به عوامل بالا شخصیت و مترجم بیشتری اضا

ر تواند عناصاو می شود که تا حدودی نویسنده اثر نیز هست.می

های اصلی را انتقال دهد یا محتوا را تولید کند، تمام ویژگی

، بر گرندهد. هر عنصر زبانی با استفاده از انواع ارتباطات تداعی

گذارد و در ذهن او تصاویر خاصی می ریتأثتفکر خلاق سخنرانان 

ی است که در طول ترجمه اثر به زبان دیگر، کند. منطقایجاد می

های زبانی، این تداعی تا حد زیادی از بین به دلیل تفاوت

که کار ارزش خود را در محیط زبان جدید از رود. برای اینمی

دست ندهد، مترجم باید وظایف نویسنده را به عهده بگیرد و 

ه ری کحتی تا حدی فرآیند خلاقانه ایجاد آن را تکرار کند، کا

شود کننده جدید است که باعث میپر از پیوندهای تداعی

تصاویر جدیدی خاص یک رسانه زبانی خاص 

 باشند.

یکی دیگر از مشکلات ترجمه ادبی، مسئله دقت 

توجه و وفاداری است که به ویژه در شعر قابل

است. مترجم، پیش از ترجمه نثر، با مشکل عدم 

و  کی کلماتتطابق در مفهوم معنایی و بیان سب

شود. اما در نثر کلمه در های مختلف مواجه میعبارات زبان

درجه اول مفهوم معنایی دارد و بیان لحن سبکی است، اما در 

شعر این کلمه در یک سری از آثار شاعرانه موزون است، و این 

 تلاش برای بازی شود.امر منجر به تغییراتی در کیفیت او می

ر منجر به از دست دادن هماهنگی در کار شاعرانه همه عناص

شود، بنابراین باید مشخص کنید که کدام عناصر در این کار می

ها را با دقت ممکن نمایش دهید، و نه کار اصلی هستند و آن

به گفته محققان، ترجمه  پرداخت و توجه ناچیز به دیگر عناصر.

 یباید شبیه به اشعار اصلی باشد و یکی از عناصر دقت یا وفادار

است، اما از طریق منشور زبان میزبان باید به روشنی روح ملی 

و فرم اصلی ملی و سبک فردی شاعر را احساس کرد. مترجم 

شعر با هر ترجمه جدید باید به خوانندگان خود تصاویر نو، 

های جدید ارائه دهد، سبک شخصی او باید اشکال جدید، سبک

 تشخیص باشد.قابل

یه است: از یک طرف محصول ارتباط ماهیت ترجمه ادبی دو سو

متقابل است، در حالی که آن را تا حد زیادی تعیین، و تعریف 

کند. به طور سنتی اعتقاد بر این بود که کارکرد اصلی ترجمه می

که تئوری ترجمه ادبی متناسب با جاییآموزشی است، از آن

فرآیند ادبی ملی و یا درک آن بیش از یک جانبه است. اما 

بنابراین،  ن ترجمه دو کارکرد اصلی دارد: آموزنده و خلاق.اکنو

های زبان بومی با ترجمه ادبی به معنی بازی کردن با ویژگی

متن ادبی در یک وحدت دیالکتیکی از محتوا و صورت است، و 

یکی از عناصر مهم ادبیات ادراک در زبان خارجی است. در 

خلاق فعال  های ادبیبرخی مواقع به خصوص، کارکرد ترجمه

کنند. این در یک جامعه ادبی نزدیک است، که دو یا عمل می

گی دهد، و در داخل آن یک دوزبانهچند ادبیات را تشکیل می

افتد. بنابراین، به دلیل تمایل به جزیی یا کامل به کار می

های هنری اصلی در ادبیات تاریخی و ادبی روزرسانی ارزشبه

ش مشارکتی اصلی وجود دارد. سیستم میزبان، یک مفسر نگر

زمینه، و مکان اول دو با فروکش کردن تابع اطلاعات به پس

برخوردار است.  یتریغنبعدی، دوبرابر است، که از اصل پذیرش 

د. شونکار اصلی و ترجمه آن به عنوان دو اثر مختلف تلقی می

نتیجه حاصل یک ویرایش دو زبانه ادراکی است که به 

تر متن اصلی و ترجمه، ردیابی مقایسه کاملخوانندگان امکان 

دهد که تحلیل مترجم شغل را می احتمالا و 

نظر دقت و وفاداری ارزیابی این کار را از نقطه

های هنری و ابزارها، کند، استفاده از تکنیکمی

های بین متن اصلی و ها و تفاوتشباهت

برای خوانندگان دو  معمولا ترجمه. این نشریات 

د کننشوند و به او پیشنهاد میطراحی میزبانه 

که یک شریک یا حتی موضعی تا حدودی خلاقانه در متن اصلی 

و نویسنده آن داشته باشد. بنابراین، مترجم تنها نباید مطلع 

باشد و به همان بسنده کند، حداقل برای دانش ترجمه، بلکه 

باید به طور غریزی متن و بهترین کلمات ترجمه، عبارات یا 

کند. برای او توانایی مشخص کردن این جملات را احساس می

کنند تا که چه عناصری در کار او اصلی هستند و تلاش می

ها را با دقت ممکن به نمایش بگذارند لازم است؛ در حالی آن

ها که سبک فردی نویسنده را حفظ کرده و در برخی موقعیت

 کنند.عملکرد ترجمه ادبی خلاق را فعال می

 

 هایی برای تحقیقات بیشتر.ها و توصیهگیرییجهنت

ای برای برقراری ارتباط است، پایه و اساس متن هنری وسیله 

های مختلف یک جامعه زبانی گفتگوی درون اجتماعی بین نسل

کند که وراثت میراث فرهنگی آن است، زیرا دانش را جمع می

ر نیز دکند. تغییرات در ساختار دانش اجتماعی را تعیین می

های زبانی و متون، ثبت شده و در ارتباط است که حفظ سنت

مشکل درک کافی  دهد.فرهنگی گویشوران مادری را ترویج می

از محتوای متن توسط خواننده هر نسل، مرتبط و مهم است که 

سخنرانان، نه تنها مدرن، بلکه در گذشته دور با متون کدگذاری 

اختی، ایجاد و تفسیر شنشده در زبان و اطلاعات زیبایی

یکی دیگر از مشکلات ترجمه 
ادبی، مسئله دقت و وفاداری 
است که به ویژه در شعر 

 توجه است.قابل
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به عنوان عناصر دیگری، پیش از این، فرهنگ، با توجه به نویسندگان این آثار از دیگر اعضای جامعه دانست  توانیمها را کنند. آنمی

وران بومی را به خود اختصاص داده است. ارتباط، که شامل این متون است یک مورد خاص از گفتگوی بین که نسل کنونی گویش

هنگی و همزمان درون اجتماعی است. عمق نفوذ در فرایندهای ادبی تاریخی، امکان تجدید نظر در آثار کلاسیک ادبیات جهان و فر

ها بوده و هست. ترجمه ادبی، ارتباط متقابل ادبیات اوکراینی و ای مهم در تعامل فرهنگسازد. هنر ترجمه، واسطهاوکراین را فراهم می

 دهد.گسترش میادبیات دیگر جهان را 

 شود.تر میزبان کشور نویسنده مقاله( ترجمه شود، فرهنگ ما غنی) ینیاوکرادر نتیجه، هرچه بیشتر به 

های واژگانی مستقیم گیرنده برای هدف ترجمه شدنی دانید، پخش جامع همه ثروت کلامی متن اصلی با زبان معادلطور که میهمان

 های ساختاری و ترکیبی انتقال کافی در مجسم کردن تصاویر، و حفظ درست ژانر و سبک و ویژگیتواند و باید به محتوااست. اما می

 اصلی آن دست یابد.

دبی یا زبانی ا صرفا  رسد که مطالعه علمی ترجمه شناسی معنایی دارد، پس به این نتیجه میشده بیشتر جنبه سبکاز آنجاکه متن ترجمه

شناسی بانبر اساس مبانی نظری ز عمدتا ناسی تطبیقی دو زبان است و شامل تحلیل ترجمه است که شاین ارتباط نزدیک به سبک نیست.

است که روابط « ادبیات جهان»و « خود»زبانی به دنبال درمان خاصی برای مراحل مختلف -ارتباطی مدرن است. هر جامعهی قومی

است. با این حال، نقطه مشترک نقش ترجمه ها به وجود آمدهیک از آن ها دارد، به این دلیل که تاریخ ترجمه در هرخاصی با دیگر ملت

های ها و فرهنگکند، که نه تنها شکوفایی فزاینده زبانرا به عنوان ابزار موثری برای ارتباط متقابل زبانی و ارتباط متقابل فرهنگی ایفا می

 ■ .دهدملی بلکه توسعه کلی تمدن بشری را ترویج می
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 «نزدیکی -مرده پرست» دو داستانکجمه تر  
 «سمیرا گیلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  
 
 

 مرده پرست

. رفت و آمد زیادی در خانه هست. امروز پسر آن مرحوم برای آرامش روح اندزدهی گاز صبح جلوی خانه چادرهای بزر

یات آن مرحوم، حتی وعده غذایی را از وی که موقع ح ییهاهمانپدرش صدها نفر را برای غذا دعوت کرده است، 

 ■ .کردندیمدریغ 

 

 

 نزدیکی

موقع سفر همان طور که او پهلو عوض کرد، بر چهره من چند خط ناراحتی افتاد و اما بعد، دیر وقت او از پهلو عوض 

 کردن پشیمان شد و من نیز از ساکت ماندن.

خاموشی شکست و صدای قهقهه بلند شد. در آن لحظه احساس ، سکوت و دیرسیماما .... همان طور که صبح از راه 

 ■ .کنمیمکردم که بیش از قبل به او محبت 
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 ششمقسمت  «بیووُلف» داستان ترجمه 
 «(رضویج. ایرانپور )م. »مترجم  

ـ کِبت ها 51  

هنگامی که به نزدیکیِ سوراخی که به کنام اژدها راه داشت  

واست که کندوها را دَمِ درگاه سوراخ رسیدند، بیوولف از یارانش خ

به زمین گذارند. سپس نشست و به کِبتهای تک تک کندوها 

چیزهایی به آرامی زیر لب گفت. چیزهایِ بی چمی که هیچکس 

 در نیافت.

و درست  رفتیمسرانجام درست هنگامی که خورشید پایین  

 وپشت سر آنها ایستاده بود بیوولف به ویگلاف اشاره کرد که جل

 برود.

بیوولف چه در سر دارد به درون  دانستیمپسرکِ جوان که  

سوراخ خزید، در یک دستش آن دو نی بودند و در دست دیگرش 

که گویا  بردیمآن دستکش بسیار بزرگ و چنان آنها را با پروا 

 گرانبها ترین چیزها هستند.

چه  دانستندینمدیگر مردان چنان هاج و واج مانده بودند که  

دیدند که چگونه هنگامیکه ویگلاف از کنار کبت ها  هاآنگویند. ب

آنها به جنب و جوش میامدند و هنگامیکه بیوولف روی  دیخزیم

چگونه کبت ها  گفتیمو به آهستگی چیزی  شدیمکندوها خم 

 .شدندیمآرام 

و در آن سوراخ که به کنام راه داشت، ویگلاف با چالاکی با سرِ  

. او کمی کوتاه و باریک بود و چابک دیخزیمه جلو انگشتان پایش ب

و چالاک، شاید از این رو بیوولف او را برای این کار برگزیده بود. 

هنگامیکه ویگلاف به پهنه روشنِ، جای گنج، رسید همچون سایه 

خزید درون کنام و خود را میان خرمنی از سیم و زر پنهان کرد و 

کاریِ شب گذشته به خواب از آنجایی که اژدها خسته از خراب

 سنگینی فرو رفته بود آمدن و پنهان شدن او را ندید.

و پیش خود شمارش  کردیمبیوولف استاده بود و به خورشید نگاه  

و هنگامیکه استیگان یافت که ویگلاف پاره نخست راهکار  کردیم

را به پایان رسانیده، به دهانه کنام نزدیک شد و با شیپورش آوای 

آهای، آهای اژدهایِ آتش افشان، "بلند و ترسناکی در آورد. بسیار 

 "تا آتش تورا خاموش کنم. امآمدهمن هستم، من بیوولف هستم و 

باور کند  توانستینماژدها چشمان زردِ ترسناکش را باز کرد و  

 این اندازه نادان باشد که چنین ژِخاری بِکَشد. تواندیمکه یک آدم 

آهای دودکش پیر، خودت  "را به آوا در آورد: بیوولف دوباره شیپور 

 "؟یاکردهرا کجا پنهان 

اژدها از خشم آغاز کرد به فش فش کردن، هیچکس تا به امروز  

دل نکرده بودکه با او این چنین سخن بگوید. دُمَش را با خشم به 

 و چون همیشه پیکرش به بزرگ شدن آغازید. دیکوبیمدر و دیوار 

و با نگرانی و دو دلی چشم  کردیمگاهش نگاه ویگلاف از پنهان  

که درست آنش بود. او آوای آتشی را که  دیکشیمداشتِ دَمی را 

و دود از سوراخهای بینیِ  دیشنیمدر شکمِ اژدها پا گرفته بود 

، ویگلاف شدیم تربزرگاژدها بیرون زدن آغازید. اژدها بزرگتر و 

ه باشد برای انجام دادن تلاش کرد که نود را کوچکتر کند و آماد

 کارشان.

که اژدها هستی؟ تو  یکنیمتو گمان  "بیوولف دوباره فریاد زد: 

 "تا به اژدها. یمانیمبیشتر به کِرمِ خاکی 

اژدها آن اندازه بزرگ شده بود که دیگر جایی برای بزرگ شدن  

نداشت، و هنگامی که سخنان نیشخند دار بیوولف را شنید تا مرز 

شمگین شد. دهانش را باز کرد تا نخستین گلوله آتش دیوانگی خ

را بسوی بیوولف پرتاب کند و در این آن بود که ویگلاف چون 

را میان دو آروارهِ اژدها گذاشت.  هاینآذرخش پرید بیرون ویکی از 

چشمان زرد ترسناکش از شگفتی باز شد و به این آدم تازه خیره 

زد و چرخی خورد تا به سوی  شد. اژدها با دُمِ خار دارش تازیانه

ویگلاف بپیچد. ولی ویگلاف شیوه داد و خود را از دسترس او دور 

 کرد. وهمزمان دستکش بزرگ را پرت کرد در دهان باز اژدها.

کرد و یک مشت خاکستر ازدهانش زد بیرون.  یاسرفهاژدها  

ویگلاف ترسید و گمان کرد که دستکش هم به بیرون پرت شده 

گیِ به بزر شبختانه دستکش به یکی از دندانها کهاست. ولی خو

یک داس بود گیر کرده بود. ویگلاف دید که چگونه دستکش در 

 .کردیمو باد  رفتیمدهان اژدها پایین بالا 

وز وز مانندی از خود در آورد و در همان  ۀگرفتلف یک آوای وبیو 

وولف یهنگامی که اژدها دمِ ژرفی کشید یک شهبانو کِبت با آوای ب

 از تویِ دستکش آمد بیرون و اژدها او را فرو برد.

 هاآنو هر جا او هست،  روندیمهمواره به دنبال بانویشان  هاآن" 

این را بیوولف به آهستگی در گوش ویگلاف به هنگام  "هم هستند.
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بالا رفتن از کوه گفته بود و این براستی خود هستهِ راهکار بیوولف 

آوای  دندیلغزیمگشتانش که به روی لبانش بود. و سپس با سر ان

در آورد و با این آوا بود که همه کبت های دوازده کندو از  یاتازه

با آوای بالهایشان با شتاب بیرون جهیدند،  هاآنخواب بیدار شدند. 

و نارنجی به سوی شکاف کوه یورش  اهیس کبت های به رنگِ زرد،

ام، ف و ویگلاف رفتند توی کنبردند و پس از گذشتنِ از کنارِ بیوول

 همانجایی که گنج بود،

اژدها دید که آنها دارند میایند، چشمانش از ترس و بیم گشاد  

شده بود و تلاش کرد که دهانش را ببندد ولی نیِ کلفتِ میان 

از بستن دهانش جلوگیری کرد. کبت ها چون یک  شیهاآرواره

ند. بدرون شکم اژدها شداز انگبین برای یافتن بانویشان  یارودخانه

ولی در آنجا پیرامونشان جور دیگری بود و ناآشنا. هزاران کبت 

آغاز کردند به نیش زدن اژدها از درونِ شکمش. اژدها از درد و 

ناآسودگی افتاد روی زمین، کوشید که آنها را به بیرون تف کند، 

 ولی آنها یکی دوتا که نبودند، کوشید که آنها را آتش بزند، ولی

 بجایش دل و روده خودش سوخت.

ویگلاف از شادی آغاز کرد به پایکوبی. ولی بیولف در دهانه کنام  

 افتاده بود، زرهِ گشادش به تنش سنگینی کرده بود.

این آتش اژدها بود  گفتندیمپس از سالیان درازبودند کسانی که  

که بیوولف رابه کشتن داد. ولی چنین نبود، اژدها تنها توانست 

دکی دود از دهان خود بیرون دهد، کبت هایِ بیوولف او را از ان

 پای در آورده بودند.

ویگلاف پیش سرورش زانو زد. بیوولف با ناتوانی و لبخند بر لب  

نبرد خوبی بود، گوش کن ویگلاف! اگر من جوان بودم  "گفت:

، زیرا که مپنداشتم این گونه زدمینمهرگز دست به چنین نیرنگی 

، ولی اکنون اژدها ردیگیماز ترس و بزدلی سرچشمه کار کردن 

مرده و گنج به دست مردم افتاده و باید برای آنها خرج شود. تو 

 "، بیوولف پیر یا بیوولف جوان؟گفتیمبگو! چه کسی راست 

 "هردو "ویگلاف پاسخ داد: 

بیوولف در خاموشی برای آنی لبخندی زد، چشمانش در آن گنج  

 "روان شد.  اشگونهو اشکهایش بر  دیچرخیمخانه به پیرامون 

، من براستی شیفته آنها بودم و سوزدیمدلم برای کبت ها 

 توانستینمو سپس آغاز کرد به خندیدن و  "دوستشان داشتم.

 چه کَلَکی، مغزکدامین "جلوی خنده خود را بگیرد و فریاد کشید: 

 "تا به اینجا کار کند؟! توانستیمآدم 

زد و با چشمان اشک آلود دنبال سخن خود را چنین  بیوولف پلکی 

شاید بهتر باشد که هیچکش این راز را نداند، هر آنچه که  "گرفت:

دوست داری به آنهایی که در آن بیرون چشم براه ما هستند بگو! 

باری، فراموش نکن که جهان جوانتر از آن است که این کار بزرگِ 

 رتدهیرسن هم باید، کمی بیوولف را در یابد، و همچنین دیگرا

شوند. در درازای این زمان باید آدمهایِ هنجار به چیزی باور داشته 

باشند، به یک پهلوان! ویگلاف این پهلوان را به آنها بدِهِ! هم اینک 

کی و چه هنگامی، اگر  میدانینمبرایشان بس است. و یک روز، که 

و این  شدیندایمنام من جاودانه شود، یک کسی به این داستان 

 ". کندیمو رو  دیگشایمچیستان را آهسته آهسته در 

گمان نکنم، که کسی بتواند این چیستان را  "ویگلاف گفت:

 شاید! ولی سرانجام کسی شاید این "و بیوولف پاسخ داد: "بگشاید!

 "کار را بکند.

بیوولف را در یک تیکه خاکی که در میان دریا سر از آب  هاآن 

به خاک سپردند و بر روی آرامگاهش را به نشان  درآورده بود

ا و گرامیداشت با سنگهای سفید پوشاندند. ب شیفتگی، دلبستگی

گذشت زمان آرامگاه بیوولف در دل دریا نشانی شد برای 

با سرافرازی و بالندگی  هاآن، گذشتندیمدریانوردانی که از آنجا 

این آرامگاهِ  ":فتندگیمو  کردندیمبه آن اشاره  از دیدن آرامگاه،

 "بیوولف است.

ویگلاف هرگز داستان کِبت ها را برای کسی نگفت، پس از بیوولف  

فرمانروایی کرد. و  اشیزندگاو پادشاه شد و با داد و خرد تا پایان 

، دندیپرسیمهمواره در پاسخ کسانی که از او در باره آن رخدادها 

 ته کبت ها که در گلویبا لبخند زیبایی از یاد آوری روان شدن دس

و در  "بیوولف، بیوولف بود. ":گفتیماژدها ناپدید شده بودند، 

به همین سادگی،  ":گفتیم کردندیمپاسخ انهایی که پافشاری 

 "بیوولف، بیوولف بود.

 .دادیمو این تنها پاسخی بود که او  

           

 واژه نامه

تنها در این نسک درست وارزشمند هستند و هر واژه باشد که در بجاست که بدانید، که این واژه نامه تنها و 

 جای دیگر به چم دیگری بکار برده شده باشند.
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 آ  ب پ
 آبخیز: موج اپدر: عمو بار: دفعه پارسا: مقدس، پاک

استیگان: اطمینان،  باره: موضوع پاس: مدت، زمان
 اعتماد

 آبخوست: جزیره

انیعر پتی: لعیدناوباریدن: ب باختر: غرب   آبدانه: عرق 

باشندگی: بودن  پدافند: دفاع
 موجودیت

اودِن: خدای 
 خدایان

 آزمند: حریص

پدرام: خوش، 
 خرم، شاد

 آروک: آذوغه ایدون: حالا باشنده: موجود

، ملاحظه پروا:
 ترس، خیال

بایسته شد: 
 مجبورشد

 آسا: قانون ایدون باد: انشالله

گی: مقاومتایستاد بتوزد: جبران کند پَروه: غنیمت  آسمانه: سقف 

نوبت پستا:  آشتی: صلح  بدسگال: بداندیش 

 آن: لحظه  برآیند: نتیجه پسواز: بدرقه

پشت دادن: تکیه 
 دادن

 آنی: بلافاصله  بزه ور: متهم

پشیمان شدن: توبه 
 کردن

آنیشه: جاسوس،   به پاسِ: در عوضِ 
 خبرچین

پیشکاری: در 
 خدمت

ا وفا، وفادارآیریا: ب  به پایِ: به حسابِ   

پلیستگین: از عاج 
 فیل

 ا  به چمِ: به معنای
 ابََرخویش: خودخواه  بهشَت: ترک کردن پلیسته: عاج فیل

 اپاختر: شمال  بی برآیند: بی نتیجه 

اپاختر خورآئی: شمال   بی هودک: هدر 
 شرقی

    

 

 ت خ  ز
در همان سان:  زر: طلا

 در عین حال
کردنترابردن: حمل  خاور: شرق  

درازا: مدت،  زنهار: امان، پناه
 طول

 تاوان: خسارت، جبران خالو: دائی

دستواره: عصا،  زمینه: کف
 چوبدستی

 ترازمندی: تعادل خُجَک: نقطه

زیستار: حیوان 
 موجود،

 ترزبان: مترجم خدا: صاحب دستینه: امضا

دَش یاد: غیبت و  زینه: جنگ ابزار
 بد گوئی

و لاغرتنُکُ: نازک  خستو: معترف  

دگرگون: تبدیل،  
 عوض، تغییر

خستو شدن: اعتراف 
 کردن

 تنک آب: کم عمق

تنک دل: نازک دل، دل  خَفتکَ: کابوس دَم: نفس، لحظه ژ
 رحم

دهنادین: بترتیب،  ژرف: عمیق، گود
سان رج،  

خنیده: معروف، 
 مشهور، سرشناس

عمه توریا:  

 ژرخا: نعره
دنتوزیدن: جبران کر خنیدگان: سرشناسان ر  

ژرفنا: عمق، 
 گودی

رَمنده: فراری 
 دهنده

 خیزاب: موج
 چ
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رهنامه: نقشه،  
 راهکار

 چَخِش: غمباد، گواتر 

 رنگینه: معجون 
 چاپیده: غنیمت د

رأسچکاد: قله،  دادورانه: عادلانه رهیافت: رخنه   

 چگال: غلیظ دادباخته: محکوم روادید: اجازه 

هایدانمارکدانها:     چگالی: غلظت 

 چلیپا: صلیب دانی: دانمارکی  

 چم: معنا داویدن: ادعا کردن  

 چنبر: حلقه دد: وحشی، بیابانی  

 چنین باد: انشالله   

    

    

 س ف گ ن
یشمالنرُدکاپ: 

نقطه نروژ نیتر  
 سپندار: شمع فرجاد: وجدان گاهوک: تابوت

فرتور: عکس،  گازُر: رختشو ناساز: برخلاف
 تصویر

ستاندار، والیساتراپ: ا  

نِژم: مه غلیظ، ابر 
 سیاه

گِرد: دور، 
 اطراف

 سراپرده: چادر، اتاق فردید: منظور

 6فرسنگ: برابر  گُرد: قهرمان نشانزده: مشخص
 کیلومتر

 سراچه: افاق

گِرد آمدن: جمع  نگاره: نقشه
 شدن

 سُک: لمس، تماس فرمگین: غصه دار

نَهشت: وضعیت، 
 حالت

سر گرد کردن:  
نراست کرد  

سُک زدن: لمس کردن،  فرمند: باشکوه، مجلل
 دست رسانیدن

گرفتن: فهمیدن،  نوداد: خبر، تازه
 دریافتن

 سگالیدن: فکرکردن فرنود: دلیل، برهان

هایهلندفری سِرها:  گِرِه: عقده، قده نورد: سفر  سُهِش: احساس 

سانتی  44گز:  نیمروز: جنوب
 متر

هایسوئد سِوی یارها: فگار: ضعیف  

 گستاخ: با جرات و
 ک

 سیج: خطر

 وارون: برعکس
کاچال: وسائل خانه،  ل

 اسباب
 هولناک: خطرناک

واخواست: 
 اعتراض

لودگی: مزاح 
 مسخرگی،

 سیم: نقره کابوک: قفس

واهَشتن: ترک 
 کردن

یانقرهسیمین:  کاکو: دائی   

وژَن: کثافت، 
 کِبت: زنبور عسل م نجاست

 ش

ر: خفاششبکو کدبان: آقا منگیا: قمار   

 شایا: ممکن کدبانو: خانم ماره: سکه 

 شَگا: قوطی گُرپان: قربانی مهاب: بخار 

 شهدآبه: شربت کُرکُم: زعفران موژه: سوگ، غم 

 شهسوار: شوالیه کنار آب: مستراح  
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 شید: نورخورشید کوبه: ضربه  

    
 ه   
 هماورد: حریف   

 هستی: موجود   

 همباز: شریک   

بازی: شراکتهم     

 همتاز: رقیب   

 همتازی: رقابت   

 همیدون: هم اکنون، حالا   

 هنائیدن: اثرگذاشتن   

 هود: حق   

 هودمند: حق دار   

 هیربد: مرتاض، درویش   

    

 ی   
 یادمان: خاطره   

 یاکند: یاقوت   
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 «وداع با اسلحه»در داستان  «نادا»مفهوم  ترجمه 
 «عابدی علیمحمد»م مترج 
 

ت که اس« هیچ»یک کلمه اسپانیایی و پرتغالی به معنی « نادا»
کی ی« نادا»شود. مفهوم در انگلیسی با همان معنی استفاده می

، اثر همینگوی است. در «وداع با اسلحه»از مضامین اصلی رمان 
نماد تاریکی یا مرگ است. به عبارت دیگر، « نادا»این رمان 
یکی حاکی از نابودی کامل بدبینی است. قهرمانان مرگ یا تار

ال یا بدبینی در ح« نادا»کنند تا از این کد همینگوی تلاش می
قرار است، از زوال اجتناب کنند. قهرمان همینگوی یک مرد بی

خوابد و در طول آید، اغلب در طول روز میشب خوشش نمی
ی که وضع تاریکی شب نمایانگر پوچی است، ماند.شب بیدار می

وقتی انسان مرده باشد، همه چیز در فراموشی مطلق محو 
خواهد شد. باید از تاریکی و خواب اجتناب کرد، زیرا در این 

« اناد»نادا( وجود دارد. گفتمان همینگوی درباره ) یپوچشرایط، 
 روش او برای کشف جنبه تاریک نفس معنوی است.

د همینگوی است در وداع با اسلحه، فردریک هِنری قهرمان ک 

دهد که اغلب با مفهوم قهرمان که تصاویر مشخصی را نشان می

کد در ارتباط هستند. اعمال او اغلب با حرکات یا عملکردهای 

قرار شوند. فردریک هِنری را اغلب مرد بیخاصی مشخص می

ماند تا با کاترین بارکلی، که در نامند. تمام شب را بیدار میمی

 د باشد.کنشیفت شب کار می

ا هاز ابتدا بخشی از زندگی هِنری بود. هِنری شب« نادا»مفهوم 

ماند، زیرا شب نمایش شیطانی و مرگ را به او بیدار می

نری هِ تواند با آن کنار بیاید.برد، نمینمایاند. اگر خوابش نمیمی

به سر « آسپدیل ماگیوری»هایی که در همچنین در طول شب

ا هیچ شبی ب با  یتقربود. از نظر هِنری،  برد با کاترین همراهمی

 که با کاترین به زمان بهتریفرقی نداشت، مگر این هاشبدیگر 

مبدل شود. کاترین که در حال حاضر یک قهرمان کد است، 

 رود.هایی دارد که از هنری در بیمارستان فراتر میارزش

این رخوابد، اما کاترین باید کار کند؛ بنابدر طول روز، هنری می

ماند. ها تنها بیدار میآید. هنری شبها به دیدنش نمیشب

خواهد که با او بماند در نتیجه همچنین او از کاترین نمی

کند. از این نقطه بازی با او را کنترل میتمایلات خود بر عشق

هایی که با هم در آن شب پردازد.در کتاب، هِنری به خود می

ن که نخستیزدند. هنگامیرف میکردند و حبازی میبودند عشق

ویی جهای گوریزیا، در پی لذتبار کاترین را دید، به جای فاحشه

ود. شکرد که مدتی بعد عاشق او میاز او بود. او هرگز تصور نمی

که در جریان نبرد با مانرا، گاووزی و پاسینی بود، ، هنگامیضمنا 

ورد، خشروع به خوردن غذا کرد. هِنری از غذایی که می

نوشد کند و شرابی که هر وقت بخواهد میبازی که میعشق

طور که یک قهرمان کد دوست دارد. هِنری برد؛ همانلذت می

های کوچک اش را نسبت به افراد و گروهدر زندگی خود وفاداری

 نشان داد، و در پایان رمان، در زیر فشار، ظرافت خود را نمایاند.

 «دنج و پرنور ۀگوش»دیگری در اثر اگر هِنری را با قهرمان کد 

همینگوی بهتر درک « نادا»همینگوی مقایسه کنیم، مفهوم 

خواهد شد. این قهرمان یک پیرمرد تنها است. پیرمرد 

شنوایی مشتری شبانه کافه کوچکی است که در آن، از رها کم

کند با برد و سعی میساختن خود با خوردن الکل لذت می

ها خیلی تنها است چون کنار بیاید. شبتنهایی و انزوای خود 

اش، کسی که او را طرد کرده بود، پس همسری ندارد. برادرزاده

که او در یاس و ناامیدی سعی بر خودکشی داشت، تنها از این

دهد. پیرمرد پس اش به او اهمیت میکسی است که در زندگی

از درک این که زندگی برایش هیچ مفهومی ندارد، از محیط 

تواند نزدیک دو پیشخدمت باشد که برد، زیرا میه لذت میکاف

گذارند تا با وقار مست کرده و فراموش کند او را تنها می اساسا 

میرد. مرد مسن نیهیلیست، که در ولع کافه که دارد از پیری می

د دانکه میهای کنیاک خود است، با وجود اینروشن و نعلبکی

شود مانند ایی ندارد، موفق میاش در این دنیا هیچ معنزندگی

یک قهرمان کد واقعی، تحت فشار ظاهر شود و زیبایی خود را 

 میرد.نشان دهد، و به زودی می

 -قرار یک مرد بی -به این ترتیب، همینگوی از طریق هِنری 

قراری این است دهد. منظور از بیرا گسترش می« نادا»مفهوم 

خوابد. دلیل تمام روز را میماند و ها بیدار میکه او اغلب شب

این امر آن است که برای هِنری، خواب نوعی معدوم ساختن 

آگاهی است. شب، زمان سختی برای هِنری است؛ زیرا خود شب 

ه بشر ست کدلالت بر تاریکی مطلق دارد، یا نماد تاریکی مطلقی

پس از مرگ باید با آن روبرو شود. بنابراین، هِنری از شب 

د. این زمانی خواهد بود که او مشروب خواهد کناجتناب می

نوشید. این زمانی خواهد بود که او در نوشیدن افراط خواهد 

ها او شب را به کرد یا بیدار خواهد ماند. در بسیاری از رمان

ه خواهد کدم میگذراند و فقط در سپیدهبازی با کسی میعشق

 ■ بخوابد.

 ترجمه از سایت
www.literary-

articles.com/search/label/A%20Farewell%20to%20Arms 

http://www.literary-articles.com/search/label/A%20Farewell%20to%20Arms
http://www.literary-articles.com/search/label/A%20Farewell%20to%20Arms
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 «درجه خلوص»ترجمه داستان  
 «غلامرضا آذرهوشنگ»مترجم  ؛«گئوف پک»نویسنده  
 
ا شلوار شهری اوکلاهما، مردی ب ۀمحدوددرست یک مایل مانده به  

 81دست در بالای گذرگاه جینی کثیف و پلیور نخی خاکستریِ یک

ایستاده بود. صبح زود روزی از ماه نوامبر بود و  40 ۀشماردر بزرگراه 

آمد. مرد دستهایش را زیر بغل خورشید آرام آرام از شرق بالا می

را  شیهااستخوانگرفته بود تا شاید کمی از شدت سرمایی که 

چرخ با سرعت در  18بکاهد. در دو طرف جاده تریلرهای  ترکاند،می

جاهایی که  -آمدندکه از سمت شرق می ییهاونیکامحرکت بودند. 

و به سمت اوکلاهما در حرکت بودند، کمی  -شناختیماو بخوبی 

که به سمت جنوب، در  ییهانیماشرسیدند که تقاطعی می جلوتر به

را به دالاس یا هوستن برسانند، درحرکت بودند تا خود  1-35بزرگراه 

هایی که به سمت شمال در طور، کامیونگذشتند. همینجا میاز آن

حرکت بودند؛ به طرف کانزاس سیتی، اوماها و شهرهای دیگری که 

که به سمت شرق به سوی ممفیس  ییهانیماشدر این مسیر بودند. یا 

سوی سنت  هایی که مستقیما  بهیا ناشویل در حرکت بودند، و آن

های عصر خود را تا در نیمه کردندیمحرکت  1-44لوئیس در مسیر 

 جا برسانند.به آن

مرد تصمیم گرفت که از سمت جنوبی باند به راهش ادامه دهد. به 

یی هااین مسیر انتخاب بهتری باشد. در مسیر کامیون دیرسیمنظر 

 او یک بارکه به سمت غرب، تا شهر آماریلو، بدون توقف می راندند. 

ها قبل، زمانی که اش به غرب دور رفته بود. سالهمراه خانواده به

هنوز سیزده سالش نشده بود، و یکی از عموهایش در داماس تگزاس 

آورد چگونه وقتی خوبی. به خاطر می ۀخاطرچه  تازه ازدواج کرده بود.

هر چند  .رفتندبه آماریلو رسیدند، از یک سربالایی به سمت شمال 

توانست لذت در آن جا هیچ کوهی وجود نداشت، اما او هنوز می که

صعود را احساس کند. اما وقتی ماشین به سمت دالاس پیچید، جاده 

دوباره مثل غرب اوکلاهما صاف و هموار شد. پدرش که در صندلی 

فکر  . و به این"های مناطق پرارتفاعوای! گیاه"جلو نشسته بود، گفت: 

 در یک دشت هموار اما مرتفع قرار داشتند. هانکرده بود که آن

 کاوید وزد، نگاهش زمین را میقدم می جادهطور که در طول همان

زد و افتاد، قلبش به شدت میتا چشمش به یک بطری پلاستیکی می

شد در بطری اثری از شاش نیست، آرام تا وقتی که مطمئن نمی

و تریلرها برای  اهونیکامدانست که رانندگان گرفت. مرد مینمی

های برون شهری از متادون استفاده بیدارماندن و راندن در جاده

شان بگیرد، ها وقتی شاشدانست که آنکنند. و این را هم میمی

دارند و نگه یاگوشهشان را در ماشین دهند بدون آن کهترجیح می

 یهایبطردقیقه از وقتشان را تلف کنند، در همان ماشین توی  15

لاستیکی بشاشند و بطری را از پنجره به بیرون پرتاب کنند. با مقدار پ

 ساعت سرحال بود. 5شود تا معینی از شاشی که متادون دارد، می

دهد. ناگهان، متوجه شد که دارد دست چپش را با چنگ خراش می 

هایش توانست کنترلش کند. ناچار دستنمی این تیکی عصبی بودکه

اند و به این فکر افتاد که بدنش چقدر زخم هایش چپرا داخل جیب

از همه بدتر شده است. با این فکر، ناخودآگاه  هاقسمتبرداشته و کدام 

دستش را از جیب بیرون آورد و جلو صورتش گرفت. بعد دستش را 

ضخیم و خشنی کشید که سرتاسر پیشانیش را  یهاپارچهروی 

ت؟ شبیه چه کسی شده اس پوشانده بود. بعد به این فکر افتاد که واقعا 

 قبل او ۀهفتشبیه آدمی آواره؟ واقعیت این بود که دوست دخترش 

شان را هم را ترک کرده بود و هنوز نصف روز نگذشته بود که برق

 قطع کرده بودند.

"2" 

رط با ش همدوست دخترش رفته بود به هوبارت، پیش بستگانش، آن 

که  آمدینمها خوششان نو شروطی. یکی این که دیگر او را نبیند. آ

 تر است. دومدخترشان با مردی زندگی کند که هشت سال از او بزرگ

 دهد که هر دو هفته یک باراین که پدرش که پلیس بود، ترتیبی می

از او تست اعتیاد بگیرند. وای که چه دختر احمقی! درست مثل پدر 

اهد دانست که این کار آخر و عاقبت خوشی نخوو مادرش. مرد می

 داشت.

سردردش شدیدتر شده بود. تصمیم گرفت که آن سوی جاده را نیز 

ها چون سمت چپ کرد که راننده جستجو کند. پیش خودش حساب

 شانهای شاشنشینند، ممکن است که خم شده و بطریکامیون می

به بیرون جاده پرتاب  سمت راست، سمت شاگرد شوفر، ۀپنجررا از 

آید که هر بطری در جایی ر منطقی میکنند؟ در این صورت به نظ

ها های کنار جاده را خوابانده و با شیاری آناست، علف شدهکه پرت 

 را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کند.

بزرگراه، او را به خاطر  سیپلکرد آیا ممکن است داشت فکر می 

 هاعلفاتوبان دستگیر کند، که ناگهان لا به لای  ۀیحاشحرکت در 

از  خشک یهاعلفطلایی رنگی افتاد که در میان  یئیشبه چشمش 

نظر پنهان شده بود. جلوتر رفت و کنار بطری دو زانو نشست. بطری 

که اصلا  اهمیتی  دانستینمهایش گرفت. نه، گرم نبود. را در دست

دارد یا نه. مثل این که بخواهد محلول را تجزیه و تحلیل کند، آن را 

تکان داد. بعد، در بطری را که باز کرد آن را چون بطری آب میوه هم

فهمید  شدیماش گرفت. فکر کرد کاش راهی بود که جلوی بینی

 ■ متادونی در آن وجود دارد یا نه. اما چنین روشی وجود نداشت.
 

  



 

 1398 ماه اسفند|چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوپانزدهمشماره      93

 «سیاه و سفید»داستان  
 «یزبنی ناامیر »مترجم ؛ «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 
 ییهاانسان. همراه با آن شودیمو سفید  گاها پُل گالاتا سیاه 

که هم روی پُل هستند. خلیج هم، چشم انداز استانبول قدیم 

. طعمه را جا شودینمهم. هیچ کسی از این مساله شگفت زده 

، قلاب ماهیگیری را به دریا پرتاب ندیآیممیذارند، عقب عقب 

 . پُک عمیقی به سیگارش می زند. سیگاری که بر لبکنندیم

یم، خاکسترش بر زمین افتاده پخش شودیمدارد، دارد تمام 

. خاکستر سیگار در اصل خاکستری رنگ است، کبوتر بر شود

 پایین یافاصله، یک مرغ دریایی در ندینشیم هامترسکروی 

. هر دوتا مانند همه اولیای مقدس کندیمنسبت به زمین پرواز 

کشتی مسافربری . از دور یک کنندیمبی رنگ و ساده گردش 

کشتی مسافربری یاد شده  هاشب. خوردیمخط شهری به چشم 

. یکی هم این که سوت کندیمچراغانی شده است، روزها دود 

، زمانی که دچار خطر بشود. سوتش بی رنگ است، کشدیم

دودش را هم بگویی بی رنگ است. رنگ آسمان آبی شده، مایل 

اگر مه همه جا را به خاکستری شده. برای کسی مهم نیست. 

که از پُل نگاه  ییهاآن. آوردیمبگیرد سوت خطر را به صدا در 

هم همین  هابرج، نندیبیممساجد را مانند مداد سیاه  کنندیم

یکی کمانی، یکی پرگاری به طور کامل باز شده و  هاقلابطور. 

که روی پُل هستند جاندار و زنده  یآنان .کشیده شده است

سیاهی و شبحی از دور هستند. حتی  رشانتشیبنیستند، 

، چون نارس اندنشدهموزهای موجود در چرخ دستی هنوز زرد 

فاسد نشوند. سیاه پوستان  آمدهیم، تا از افریقا اندشدهچیده 

فروشندگان ساعت قاچاقی که در کشور خود از ساعت چیزی 

بُرنزی زیر پای مترسک  یهامجسمهمانند  آورندینمسر در 

خیلی دور هستند.  رنگارنگشان. از دوستان حیوان انددهستایا

. روی ندیبینمرا  هاآن. کسی شوندیماز کنارشان رد  هاهیسا

. علاوه بر آن آنانی را هم که از راه ندیبینمپُل کسی کسی را 

 .ندیبینم ندیآیمدور 

، انددهیدرنگ  کنندیم. کودکان فکر درخشندیمگاها  هایماه

، انددهستایاپلاستیکی  یهاسطل. بالای سر شوندیم هیجان زده

. در صورتی که آنان هم سیاه و سفید کنندیممدتی طولانی نگاه 

از مرمر، حیاطی از  یاسقاخانهاز سُرب،  یاقبههستند. مانند 

 هاییتنها، تراهیس هایشلوغپُر از کف،  یهاآبسنگ، مانند 

 .دتریسف

ال دود کشتی با آن برخورد کرده روی پُل آدمی دلواپس به دنب

احتمال مرگ او وجود دارد. یک گروه مُلبس به بارانی سیاه، فرد 

زخمی شده را گرفته برای بیرون آوردن او قلابش را پرتاب کرده 

به قلاب کسی گیر کرده اعماق خلیج را با خون رنگی کرده. 

بلند شده و به سمت  "اورهان ولی  "پس از خواندن شعری از 

 .ملی حصار رفته و نشسته و آواز محلی سر دادهرو

آن  یهابچهبه بعد که عبور از پُل رایگان شد  1930از سال 

. داشتندیمنداشتند و به زور خودشان را نگه  زمان آرام و قرار

زیر پُل باجه فروش بلیت بخت آزمایی را بسته، با کفش شماره 

 "سانتی با  25و  متر 2مردی با قامت  رودیمرا بالا  هاپله 58

روبه رو شود. فردی که به خواندن  تواندیم "اوزون عُمر 

فردی  "سیمون کوتوله  " قدیمی علاقه مند است. یهامجله

فروشنده بلیت بخت آزمایی، با کت و شلوار شیک، با عصایی 

هم اندازه خودش و اسلحه باریک کمری، از کنار تراموایی که 

 " فائقسعید  "عبور کند.  تواندیمیواش یواش  شودیماحداث 

، موهایش را به عقب شانه رفتیمشتابان به سمت پله بالایی 

در جیب هست. کسی او  شیهادسترا رو به بالا،  هاقهیکرده، 

بالکن  "کاماندو  ". اگر دنبالش بگردین یا به پاساژ شناسدینمرا 

؛ به "و بیِ اوغل "در  یاخانهیمیا به  رفتهیم "عابدین دینو  "

 سیمون ". اندکی بعد با "مسیو لامبو  "احتمال زیاد میخانه 

با هم رو به رو بشوند. بدون این که  توانندیمهر دو  "کوتوله 

. یشوینمخبری داشته باشید. تو این جا با هیچ کسی رو به رو 

. اگر هم تو را ببینند نادیده ندیبینمچون کسی تو را روی پُل 

یا فاحشه  کنندیمنگاهتان  گردندیمه بر . کسانی کرندیگیم

. کندیمهم ایستاده، نگاه  "والوری  "هستند یا بانکدار. معمار 

. هم کندیم، پاپیونش را مرتب داردیمرا بر  اشینمدکلاه 

، روندیمآهسته  "امینونو  ". به کسانی که به کندیمچنان نگاه 

 زدنشانتوجه قدم م ندیآیمشتابان  "گالاتا  "به کسانی که به 

یک جوری  "امینونو  "هم در  هاساختمان. نگاهش به شودیم

یمجور دیگری است در آن لحظه تصمیم  "گالاتا  "است، در 

 .ردیگ

سیاه و سفید  هاعکسفقط  کردیماز قدیم الایام هر کسی تصور 

هستند. در صوتی که پُل همیشه سیاه و سفید است. ویولون 

آتش سوزی پُل فقط نه تنها از دود بلکه  همیشگی، روز یهازن

 .دهندیمخبر  اندبودهکه بی رنگ  ییهاشعلههم از 

روی پُل در شهر پاریس عشق وجود دارد اما روی پُل ما  مثلا 

برای خودکُشی مناسب  هاپلعشق وجود ندارد. از سوی دیگر 

است. خودش را نه به شرق، نه به غرب، نه به تجارت، نه به هُنر، 

ه به هستی نه به نیستی، نه به گُناه نه به خدا، نه به گذشته نه ن
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یک جا باشد  هانیاهمه  .جایی برای به هم رسیدن است کنندیمبه آینده، نه به سیاه نه به سفید بلکه تعلق به کسانی دارد که احساس 

جای این گونه افراد  کردیمشه مُردّد، همیشه تنها حس بود خودش را همی هاآن، اما وقتی بین خواستیمرا خیلی  یاافسانهثروتمندی 

 .است. خودش را برای همه نه، به هیچ کس حس تعلق خاطری نداشته کمی هم شده ساحلی برای کسانی باشد که دنبال آرامش هستند

با آن مرد یک بار دیگر هم در یا روی پُل.  شودیمبا مردی ماهیگیر رو به رو  شودیمبر سر، با سیگاری بر لبش که دارد تمام  کلاه

. قبرها کندیمدوست داشتن تو را ببیند، خاک را  یالحظهرو به رو بشوی. به جای ماهی، بیل در دستش است. برای  یتوانیمقبرستان 

■ .شباهت به قبرستان دارد. مانند آن سیاه و سفید است ترشیببی حرکت هستند. در حقیقت پُل  ییهاقیقادر دل خاک مانند 
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